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 چهل صفت مومن در قرآن کریم

:خشوع در نماز-1  

.بسم الله الرحمن الرحیم  

 قد افلح المومنون.الََّذِينَ همُْ فِي صَلَاتِهمِْ خَاشعُِونَ

.آنان که در نمازشان خشوع دارندحقیقتا مومنین رستگار شدند  1 

را خواندن نماز با خشوع  یکی از ویژگیهای مومنینمومنون ،خداوند در سوره 

.ذکر کرده است  

 خشوع یعنی چی؟

الخشوعُ الضراعة واکثر مَا يسَتَحمَلُ الخشُُوعُ فیِمَا يُوجدََ عَلَي الجَواَرِحِ وَ الضراعَةُ »: راغب مي گويد

[3]اکَثرَُ مَا تُستْعَمَْلُ فیِمَا يُوجدََ فِي الْقَلبِْ؛  

غالباً در  "ضراعة"خشوع فروتني است و بیش تر خشوع در فروتني جوارح به کار مي رود و  

 «.خشوعي که در قلب يافت مي شود، به کار مي رود

وقتي انسان در مقابل شخصیتّ با عظمتي قرار مي گیرد، دست و پايش را گم مي کند، نمي تواند 

مي توان خشوع نامید اين حالت را. حرف بزند و لکنت زبان پیدا مي کند . 
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التَّوَاضعُُ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ »: پرسیده شد که معنای خشوع چیست؟ حضرت فرمود( ص)از رسول خدا

 يُقبِْلَ العَْبدُْ بِقَلْبِهِ کُلِّهِ عَلَى ربَِّهِ عزََّ وَ جَلَّ؛

م توجهش به پروردگار و تما]فروتني در نماز و اينکه بنده با تمام قلبش به پروردگارش روی آورد 

[متعال باشد .» 

خود حاصل مي شود، به همین  خضوع جوارحي خود به  طبعاً وقتي خشوع قلبي حاصل شود، 

لیَِخْشعَِ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فإَِنَّ منَْ خَشعََ قَلبُْهُ لِلَّهِ عزََّ وَ جَلَّ خشَعَتَْ »: فرموده است( ع)جهت امام علي

و ]به راستي قلبي که برای خدا خاشع . انسان بايد در نمازش خاشع باشد[ ]ء؛ عبْثَْ بشَِيْجَواَرِحُهُ فَلَا يَ

(و جوارحش حالت خضوع خواهد گرفت)باشد، با چیزی بازی نمي کند [ رام .» 

 اهمیت خشوع در نماز

در آيات و روايات با بیانهای . خشوع در ارزش نماز و قبولي آن نقش تعیین کننده ای دارد

ف اين نقش کلیدی بیان شده استمختل : 

الَّذِينَ همُْ فِي * قدَْ أَفْلحََ المُْؤمْنُِونَ : [در قرآن کريم مي خوانیم: رستگاری مؤمن در گرو خشوع

؛ «.به راستي که مؤمنان رستگار شدند؛ همانان که در نمازشان خشوع دارند»[ ]؛] صَلاتِهمِْ خاشعُِون

است که مهم ترين آن، خشوع و توجّه به خداوند متعال در  يعني رستگاری مؤمن در گرو شرايطي

 .نماز است

لَا يَقبَْلُ اللَّهُ صَلَاةَ عبَدٍْ لَا يَحْضرُُ قَلبُْهُ معََ »: فرمود( ص)رسول خدا: عدم قبول نماز بدون خشوع

خداوند نماز بنده ای را که با حضور قلب نباشد، قبول نمي کند[ ]بَدنَِهِ؛ .» 

خداوند به [ ]اللهَ اِلَي صَلَاةٍ لاَ يَحْضرُُ الرَّجُلُ فیِهَا قَلبَْهُ معََ بدََنِهِ؛ لا ينُْظرَُ »: در حديث ديگر فرمود

 «.نمازی که نمازگزار، قلبش همراه بدنش حاضر نباشد، نمي نگرد



ز کسي که خشوع در نماز ندارد، نما[ ]لَا صَلَوةَ لمِنَْ لَا يتََخشََّعُ فِي صَلَاتِهِ؛»: در جای ديگر فرمود

اين نفي به معنای نفي کمال است؛ يعني نماز بدون خشوع کامل اصلاً وجود خارجي  « .نماز نیست

 .پیدا نمي کند

إِنَّ العَْبدَْ لیَُصَلِّي الصَّلَاةَ لاَ يکُْتبَُ لَهُ سدُْسُهَا »: فرمود( ص)رسول خدا: ثبت نماز به اندازة خشوع نماز

به راستي بنده ای نماز مي گذارد که يک [ ]رُهَا وَ إنَِّمَا يکُْتبَُ لِلعْبَدِْ منِْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ منِْهَا؛وَ لَا عشُْ

فقط به اندازه ای که از نماز [ ؛ بلکه]برای او ثبت نمي شود [ و يا تمام آن]ششم و يک دهم 

ثبت، تنها توجّه در نماز است  پس معیار« .برای او ثبت مي شود( حضور قلب داشته)فهمیده است 

که به چه اندازه از نماز را درک کرده و در مقابل خداوند خشوع داشته و قلبش را متمرکز نموده 

مَا لکََ منِْ صَلَاتکَِ إِلَّا مَا أَقبَْلتَْ عَلیَْهِ فیِهَا فإَِنْ أَوْهَمَهَا کُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عنَْ »: در روايتي فرمود. است

مگر به  ؛ (و به نفع تو ثبت نمي شود)چیزی از نماز برای تو [ ]ا لُفَّتْ فَضرُِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحبِِهَا؛أدَاَئِهَ

پس اگر تمام نماز با خیال پردازی و غفلت انجام  اندازه ای که در نماز توجّه قلبي داشته ای، 

(ی نداردکه اين نماز هیچ سود)گیرد، پیچیده شده و به صورت صاحبش زده مي شود  . 

لیَسَْ الشَّأْنُ أَنْ ! يَا کمُیَْلًُ»: به کمیل اين گونه توصیه فرمود ( ع)امام علي: اهتمام به حضور قلب

الشَّأْنُ أَنْ تکَُونَ الصَّلَاةُ فعُِلتَْ بِقَلبٍْ نَقِيٍّ وَ عمََلٍ عنِدَْ اللَّهِ مَرْضِيٍّ وَ [ إنَِّمَا]تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ وَ تتََصدََّقَ 

! نماز بخواني و روزه بگیری و صدقه بدهي( زياد)ت که اين نیس  مهم ! ای کمیل[ ]خشُُوعٍ سَوِیٍّ؛

 «.مهمّ اين است که نماز، با دل پاک و عمل خداپسندانه و خشوع راستین صورت گیرد

منَْ صَلَّى رکَْعتََینِْ يعَْلمَُ مَا يَقُولُ فیِهِمَا انْصَرفََ وَ لیَسَْ » : فرمود( ع)حضرت صادق: اثر نماز با توجّه

و )در حالي که بداند در آن چه مي گويد  کسي که دو رکعت نماز گزارد، [ نَ اللَّهِ ذَنبٌْ؛بیَنَْهُ وَ بَیْ

پس از اتمام نماز بین او و خدايش گناهي نخواهد ماند( حواسش کامل جمع باشد .» 

سي را که از او يک نماز خداوند ک[ ]؛ منَْ قبَِلَ اللَّهُ منِْهُ صَلَاةً واَحدَِةً لمَْ يعَُذِّبْه»: همچنین مي فرمايد

عذاب نمي کند قبول شود،  .» 



[ ]ـتَفکَُّرٍ خیَرٌْ منِْ قیَِامِ لیَْلَةٍ؛( الـ)رَکعْتََانِ خَفیِفتََانِ فِي »: فرمود( ص)رسول خدا: برابر با يک شب نماز

بهتر  ( در حال نماز و عبادت)دو رکعت نماز سبک بال همرا با تفکر و توجّه از بیداری يک شب 

نه کمیتّ و کثرت  معلوم مي شود معیار اصلي در عبادت کیفیتّ مناسب است، « .است[ و برتر]

 .صرف

رکَْعتََانِ مُقْتَصدََتَانِ فِي التَّفَکُّر خیَرٌْ ! يَا أبََا ذرٍَّ »: دربارة حضور قلب به ابوذر فرمود( ص)رسول اکرم

خوانده ( و حضور قلب)دو رکعت نماز مختصر که با تفکَّر ! رای اباذ[ ]منِْ قیَِامِ لیَْلَةٍ وَ الْقَلبُْ سَاهٍ؛

 «.شود، بهتر است از بیدار بودن يک شب با حال نماز بدون حضور قلب

لَا تَجتْمَعُِ الرَّغبَْةُ وَ الرَّهبَْةُ فِي قَلبٍْ إِلَّا وَجبَتَْ لَهُ » : فرمود( ع)حضرت صادق: واجب شدن بهشت

زَّ وَ فَأَقبِْلْ بِقَلْبکَِ عَلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ فإَنَِّهُ لَیسَْ منِْ عبَدٍْ مُؤْمنٍِ يُقبِْلُ بِقَلبِْهِ عَلَى اللَّهِ عَالْجنََّةُ فإَِذاَ صَلَّیتَْ 

هُ معََ مَودََّتِهمِْ إيَِّاهُ جَلَّ فِي صَلَاتِهِ وَ دُعَائِهِ إِلَّا أَقبْلََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَلیَْهِ بِقُلُوبِ المُْؤمِْنیِنَ إِلیَْهِ وَ أَيَّدَ

جمع نمي گردد؛ ( از عقوبت الهي)و ترس ( به ثواب و رضوان الهي)در قلب مؤمن رغبت [ ]بِالْجنََّةِ؛

پس هر گاه به نماز ايستادی، با تمام . مگر اينکه خداوند بهشت را بر او واجب مي گرداند 

خدا متوجه نمي گردد؛ مگر اينکه خدای وجودت به خدا رو کن، به راستي که بنده با قلب به 

عزيز و جلیل با قلوب تمام مؤمنین به او رو مي کند و او را با دوستي مؤمنان برای ورود به بهشت 

 «.تأيید مي نمايد

 

نماز باخشوع یعنی نمازگزار خود را در مقابل عظمت الهی می بیند لذا از اینکه در 

اشگش جاری می شود لهی،بخاطر عظمت ا مقابل خداوند مهربان است   

گاهی انقدر غرق عظمت الهی می شود که از .گاهی بدنش به لرزه می افتد

حوادث اطراف خود هیچ چیز احساس نمی کند و گاه به درجه ای از خشوع می 

!رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند:رسد که  

.زیاد استدر این موقع احتمال بیهوش شدن و یا جان بجان افرین تسلیم کردن   



 فِی هُمْ الََّذِینَ(. ۱) شدند رستگار مؤمنان که راستى به. ﴾۱﴿ الْمؤُمِْنوُنَ أفَْلَحَ قَدْ

2(2) خاشع و ترسانند نمازشان در که همانان. ﴾۲﴿ خَاشِعوُنَ صلََاتِهِمْ
 

.اولین کسانی که نمازشان با خشوع کامل بوده است چهارده معصوم بوده اند  

خشوععلامت های نماز با   

.خشوع در نماز باعث تغییر حالت نمازگزار می شود  

در اینجا گزارشی از تغییر حالت کسانی که عظمت الهی را درک کردند می 

:آوریم شاید در ماهم اثر کند و ماهم بتوانیم نماز باخشوع بخوانیم  

 از مبارکش صورت ایستاد، می نماز به که هرگاه (سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول

3.شد می دگرگون و کرد می تغییر متعال خداوند خوف
. 

  پینهه  ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی(علیه السلام)  امیرمؤمنان

  نماز،تیر را از پهایش  درهنگام.شد  کرد وبیهوش  خدا،غش  هفتادبار از خوف. بست  می

  ولهرز مهی    شهد ودچهار تهرس    مهی   برنگ  نماز رنگ  درموقع.نشد  درآوردند،متوجه

 .گردید

صلی )پدرش رسول خدا. نماز باخشوع کامل بوده است( سلام الله علیها)نماز فاطمه زهراء 

:درباره نمازش چنین تعریف می کند (الله علیه و آله و سلم  

  بهرای   گیرد،نهورش   قهرار مهی    ذوالجهلال  خدای  در مقابل  او در محراب  که  هرگاه

  وخدا بهه   است  مشخص  زمین  اهل  برای  نور ستاره همانطور که  است  مشخص  ملائکه

  است  من  او سرور کنیزان  کنید که  نگاه  فاطمة  به! من  فرشتگان ای:فرماید  می  ملائکه

  مهی   مهن   از خهوف   اسهتخوانهایش   در حالیکهه   اسهت   عبادت  مشغول  من ودر پیشگاه
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  اورا ازآتهش   شیعیان  که  گیرم  شمارا شاهد می  من.کند  یم  مرا عبادت  لرزدوبا دلش

 . گردانیدم  ایمن

 

فاطمه زهرا )سلام الله علیها( در حال نماز از شدت ترس از خداوند تبارک و تعالی 
 .نفسش به شماره می افتاد4

 حضرتش مبارک تن ایستاد، می نماز به( السلام علیه) مجتبی حسن امام که هنگامی

5لرزید می پروردگار مقابل در  

 و لرزید می( السلام علیه) العابدین زین امام بدن پوست رسید، می نماز وقت هرگاه

 رعشه مبارکش اندام بر خرما، درخت برگ مانند و شد می زرد اش چهره رنگ

6.افتاد می
. 

 

 ...هدیه داد «دعبل»پیراهنى به ( ع)امام رضا

هديه داد و به  «دعِبل»روايت شده است که آن حضرت پیراهنى به  علیه السلاماز امام رضا 

که من با آن، هزار  (و قدر آن را بدان)اين پیراهن را خوب نگهدارى کن : او سفارش کرد

 7شب و هر شبى هزار رکعت نماز خوانده ام و هزار ختم قرآن کرده ام

 

 میرزا جواد آقا ملکی اینکه عالمانی چون آیه الله سید احمد کربلایی یا آیه الله

تبریزی یا آیه الله شیخ علی کاشانی در حال نماز از دنیا رفتند ،زیرا نتوانستند 
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عظمت الهی را که در نماز حس کردند تحمل نمایند و از شوف روحشان به لقاء 

.الله پیوست  

اینکه فرمودند نماز معراج مومن است یعنی می تواند با خشوع در نماز ،به عرش 

.بالابرود و ذره ای از عظمت الهی را مشاهده نمایدالهی   

کسانی که به این لذت دست پیدا کردند دیگر دنیا و انچه در آنست برایشان بی 

.ارزش می گردد  

 نماز با خشوع بالاترین لذت معنوی

اگر نمازگزار نماز را با حضور قلب و خشوع بخواند لذتی معنوی در خود می یابد 

:بهجتکه بقول ایه الله   

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: آقای میرزا حسین میرزا خلیل 

 )رحمة الله علیه( در سن نود سالگی می فرموده است؛ 

غذاخوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای را پر کنم. من از 

 .خوردن غذا هیچ لذت نمی برم، آن چه از آن لذت می برم نماز خواندن است

شخصی می گفت: این عالم نودساله بعد از نماز صبح در بالا سر حضرت امیرمؤمنان 
 .علی )علیه السلام( در مصلی می ایستاد و تا طلوع آفتاب به نماز مشغول می شد8

 و باز ایه الله بهجت می فرمود :

اگر سلاطین عالم می دانستند در نماز چه لذتی هست، همه سلطنت های خود را 
 .رها می کردند و نماز را یاد می گرفتند. حیف که نمی دانند چه لذتی دارد!9

 

:داستان زیر بیانگر مطلب مذکور است  

                                                           
 در محضر حضرت آیت ا.... العظمی بهجت – ص 508

محمد حسین رخشاد
8
  

9
 http://www.dana.ir/news/678488.html/ پادشاهان-به-بهجت-الله-آیت-جالب-توصیه  



  صههورت  را بههه  جههوانی  خههود داسههتان   در دیههوان  کاشههانی  فههی   ملامحسههن

 :را بصورت نثر می آوریم  آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده

  بهها همراهههان  کههه  دختههر حههاکم  بههه  ،سههر راهههش شههکن  هیههزم  جههوانی  روزی

  جههوان.دختههر شههد  او عاشهه   بههه  ناگههاه  بههر خههورد وبهها یهه    گذشههت خههودمی

  بهه   نیسهت   او ممکهن   دختهر بهرای    ایهن   بهه   رسهیدن   دانسهت  می  چون  گرفتارعش 

  بههه  حکههیم.کههرد  چههوئی  چههاره  مشههکلش  حههل  واز او بههرای  رفههت  نزدحکیمههی

  روز بههه  او شهههر بههود بههرود وشههبانه    کههه  ای هخرابهه  بههه  اوپیشههنهاد کههرد کههه  

  او را قبههول  حههرف  نداشههت  دیگههری  چههار   کههه  جههوان.ونمههاز بدههردازد عبههادت

  را پهههن  اش جهها سههجاده   ودر آن  رفههت  خرابههه  نمههاز بطههرف   نمههود وباسههجاده 

  ورود وخههروج  هنگههام  و مههردم  گذشههت  چنههد روزی.شههد  عبههادت  کردومشههغول

  کههم.شههد مههی  جلههب  افتههاد وتوجهشههان عابههد مههی  جههوان  بههه  ازشهههر چشمشههان

  دربههاره  شههد وهههم  شهههر شههایع  مههردم  در میههان  جههوان  آن  دربههاره  صههحبت کههم

  حههاکم  گهوش   صهحبتها بهه    ایهن   کمکهم .کردنهد  مهی   صهحبت   جهوان   ایهن  عبهادت 

بهها   حههاکم.دیههدار کنههد !عابههد  جههوان  از ایههن  کههه  گرفههت  رسههید واوتصههمیم 

  بهه   سهدس .شهد   جهوان   گهر عبادتههای    نظهاره   ومهدتی   رفهت   خرابهه  بهه   همراهانش

  بههار بههه  وایههن  رفههت  نههزد جههوان  حههاکم  چنههد روز بعههد دوبههاره. برگشههت کهاخش 

  شهد بیها ودختهرم     جانشهینم   کهه   نهدارم   پسهری   مهن   چهون : پیشنهاد کرد کهه  جوان

دسههتور   کههرد وبههه  قبههول  جههوان! شههوی  مههن  جانشههین  رابگیههر تهها تههو بعههد از مههن

  کههها   زیههاد او را بهههه   زیبههها آوردنهههد وبهها شهههکوه   او لباسهههای   بهههرای حههاکم 

  شههکوه  همههه  آن  بههه  شههد وچشههمش   وارد کهها   جههوان  وقتههی.بردنههد حههاکم

  تهو مهدتی  : پیهدا شهد وبهاخود گفهت      در دلهش   انقلابهی   افتاد ناگاه  ظاهری وجلال

  بههه   بخههوانی  اگههر نمههاز حقیقههی    اینجهها رسههیدی   بههه  خوانههدی  نمههازقلابی

  کههرد وعاشهه   بیههرون  دختههر را از دلههش  وعشهه   ؟لههذا برگشههت رسههی کجههامی

 10.خداشد

                                                           
دیوان طاقدیس نراقی
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این داستان به ما می فهماند که نماز برای رسیدن به خواسته های مادی و معنوی 

 بسیار کارساز است

شری دامنگیر . افرادی که فتنه ای انهارا اذیت می کند.افرادی که فرزند ندارند

افرادی که دوران سربازی . افرادی که در حال جنگ با دشمنند.استآنها شده 

.افرادی که شغل پر استرس و سختی دارند.خود را می گذرانند  

افرادی که مسئولیت .افرادی که نظامی هستند.افرادی که مدیر قسمتی هستند 

...و.کسانی که مسئولیتهای مهمی دارند.امنیتی دارند  

گره ها باز می .بخوانند کارها برایشان آسان می شود همه اینها اگر نماز باخشوع

به شرطی که .و به اهداف خود می رسند.خواسته هایشان برآورده می شود.گردد

در نماز، گریه .عظمت الهی را احساس کنند.نمازشان با خشوع و حضور قلب باشد

.از ته قلبشان بکنند  

.11از می دارداین همان نمازی است که انسان را از فحشا و منکرات ب  

این نماز جلو دزدی را می .این نماز جلو لواط و زنا و روابط نامشروع را می گیرد

.جلو جنایت را می گیرد. این نماز جلو ظلم کردن را می گیرد.گیرد  

ادمی که نماز با خشوع می خواند،دنبال کارهای زشت نمی رود و نماز مانند 

.حفظ خواهد کرد سدی محکم از اینکه آلودگی پیدا کند،او را  

12.این همان نمازی است که انسان را به خدا نزدی  می نماید   

این همان نمازی است که محبوب الهی است و خداوند ان را می پذیرد و در 

13.عوضش گناهان او را می بخشد  

                                                           
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي  عنَِ الْفَحشْاءِ وَ الْمُنکْرَِ 

11
  

.حقیقتا نماز انسان را از فحشا و منکرباز می دارد(عنکبوت85)  
 شخصی هر برای  خواندن، نماز تقی، كل قربان الصلاه» : فرمودند( ع) علی حضرت

131قصار كلمات البلاغه، نهج.« است خدا به نزدیكی پرهیزگار وسیله 12  
اله و علیه الله صلی - الله رسول قال  -: 

ذنوبه؛ له الله غفر الدنیا، امور من ء بشی نفسه فیهما یحدث ولم رکعتین، صلی من  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=45


این همان نمازی است که که اگر ادمی بداند چقدر رحمت الهی او را فرا گرفته 

14!بر نمی داردهیچگاه سر از سجده   

این همان نمازی است که ابلیس را سخت عصبانی می کند و اورا هزاران فرسخ 

15.از ادمی دور می نماید  

.این همان نمازی است که انسان را عبد و بنده  خدا  می کند  

این همان نمازی است که باعث می شود انسان هیچوقت در ضرر وخسارت 

16.نیافتد
 

17.و توشه دنیا و آخرت مومن است این همان نمازی است که زاد
 

اگر انسان می خواهد دژی محکم در مقابل شیطان داشته باشد ،باید نماز باخشوع 

18.بخواند  

                                                                                                                                                                                     
 دنیا امور از چیزی به را خود قلب رکعت، دو آن در و بخواند نماز رکعت دو که کسی

آمرزد می را گناهانش خداوند نکند، مشغول . 
( 282 ص ،48 ج بحارالانوار، )13  

السلام علیه - علی قال  -: 
السجود؛ من راسه رفع لما الرحمه من مایغشاه المصلی لویعلم  

 سرش است، گرفته فرا را او( تعالی خداوند) رحمت از چقدر که بداند نمازگزار اگر

دارد نمی بر سجده از را . 
( 211 ص الحکم، غرر )

14
  

السلام علیه - المهدی الامام عن  -: 
الشیطان؛ انف ارغم و فصلها الصلاه مثل ء بشی الشیطان انف ارغم ما  

 پس کند، نمی خوار را او و مالد نمی خاک به را شیطان بینی نماز مثل چیز هیچ

بمال خاک به را شیطان بینی و بخوان نماز . 
( 142 ص ،53 ج بحارالانوار، )15  

السلام علیه - الصادق قال  -: 
واحده؛ مره العمر فی کان لو و السجود بحقیقه اتی من الله و خسر ما  
 عنوان هیچ به نماید، حقیقی سجده و آورد جای به را سجود حق که کسی قسم خدا به

آورد جای به بار یک را سجودی چنین عمر مدت تمام در گرچه نشود، او متوجه زیان . 

( 121 ص ،45 ج بحارالانوار، )16  
اله و علیه الله صلی - الله رسول قال  -: 
الاخره؛ الی الدنیا من للمومن زاد الصلاه  
باشد می آخرت برای دنیا در مومن توشه و زاد نماز . 

( 232 ص ،42 ج بحارالانوار، )17  

السلام علیه - علی قال  -: 
الشیطان؛ سطوات من حصن الصلوه  
دارد می نگاه شیطان حملات از را نمازگزار که است مستحکمی قلعه و دژ نماز . 

( 312 ص ،5 ج الحکمه، میزان. 51 ص الحکم، غرر )
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اگر می خواهید درهای آسمان باز شود تا اعمال انسان بالا برود و مورد قبول 

19.درگاه الهی قرار گیرد نماز با خشوع و در اول وقت آن بخوانید  

خنده افتادند جز ایه الله خامنه ای همه درنماز به  

:.داستان زیر رو حاج آقای راشد یزدی تعریف کرده اند  

در ایرانشهر در محضر حضرت آیت  (در زمان تبعید مقام معظم رهبری)موقعی که

روزی عدهّ ای از علمای قم برای ملاقات ایشان آمده بودند؛ ، الله خامنه ای بودم

حضرت آیت الله خامنه ]نماز جماعت به امامت معظَّم له وقت نماز همه برای اقامه 

همین طور که نماز جماعت بر پا بود، ناگهان بزغاله ای وارد . آماده شدند[ ای

اتاق شد و شروع کرد به این طرف و آن طرف پریدن و در آخر سجّاده یکی از 

امش خود چند نفر از نمازگزاران به کلَّی آر!نمازگزاران را برداشت و با خود برد

کی از آن ها من بودم و از خنده ما دیگران نیز یرا از دست دادند و خندیدند که 

به غیر از آقا خندیدند و آقا نمازشان را بدون هیچ گونه حرکت اضافی به پایان 

 رساندند

بعد از نماز از آقا پرسیدم که شما چطور توانستید نمازتان را ادامه دهید؟ آقا 

؟ عرض کردم به خاطر بزغاله ای که وارد اتاق شده بودچی در مورد :فرمودند   

20.ذرهّ ای از این جریان متوجه نشدم: آقا فرمودند  . 

 

این همان نمازی است که وقتی نمازگزار به ان می پردازد همه چیزهایی که در 

چنانچه در حالات آخوند  اطراف اوست صدای تسبیحشان را می شنود

:ملامحمدکاشی آمده است که  

ایشان حالات غریب و مکاشفاتی داشتند که همگی دلالت بر عظمت روحی آن 

ایاک نعبد و »چنانچه می گویند در نمازش در سوره حمد آیه .بزرگوار می کند

                                                           
السلام علیه - الصادق قال  -: 
الاعمال؛ لصعود السماء ابواب فتحت صلاه وقت دخل اذا  

شوند می باز اعمال رفتن بالا برای آسمان درهای رسد، می فرا نماز وقت که هنگامی . 

( 42 ص ،3 ج الشیعه، وسائل )
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را گاه بیش از صد بار به حالت خضوع و خشوع تکرار می کرد تا « ایاک نستعین

 .آنکه به حالت بی هوشی نقش بر زمین می شد

ارباب که پیوسته ملازم محضر درس و خدمت آخوند کاشی بود  حاج آقا رحیم

آقا رحیم ،امشب برای غذا :ی  روز عصر آخوند به من فرمود »:نقل می کنند که 

بی میل نیستم که بادمجان بخورم،و این از نوادر بود که آخوند میل به غذای 

مقداری  من رفتم. پختنی کرده بود،چون معمولا به غذای ساده اکتفا می نمود

بادمجان خریدم و آنها را آماده کردم که در پستوی حجره آنها را سر  و مهیا 

کم کم مغرب شد و آخوند به نماز ایستاد،حالتی پیدا کرد که گفتنی . نمایم

آنچنان با خدا مناجات می کرد که گویی تمام درختان مدرسه با او همنوا .نیست

غرق در عوالمی بود که . «و الروح سبوح قدوس رب الملائکه»:شده و می خوانند

من مات و .گویا در زمین نبود و حضور مرا در آن مکان به کلی از یاد برده بود

متحیر و مبهوت آن صحنه ملکوتی بودم که ناگاه به خود آمد و من هم به خود 

آمدم در حالی که دودی غلیظ تمام حجره را فرا گرفته بود و در آن عالم حیرت 

آخوند هم بدون آنکه چیزی از . ه در تابه سوخته و ذغال شده بودبادمجانها هم

آقا رحیم بادمجان سوخت؟ طوری :آن حال و جذبه به روی خود بیاورد فرمود

!نیست امشب هم حاضری خودمان را می خوریم  

:فرمودند اقا رحیم ارباب باز مى  

اد و نماز ایست شما آخوند کاشى را ندیده بودید، وقتى آخوند به طرف خدا مى 

لرزید و حالتى داشت که همه در و دیوار  اش مى خواند استخوانهاى سینه مى

شد مدرسه صدر جذب مى  

 

مرحوم آخوند گزی اصفهانی از علمای برجسته اصفهان و معاصر با آخوند کاشی 

من ی  شب در مدرسه صدر اصفهان میهمان یکی از طلبه : بودند نقل می کنند که

. حساس کردم در و دیوار و درخت ها مشغول ذکر گفتنددر آن شب ا. ها شدم



آمدم درب حجره آخوندکاشی دیدم ایشان با ی  حالت مخصوصی مشغول نماز 

خواندن هستند و من احساس کردم در و دیوار و درخت ها همراه آخوند ذکر 

.می گویند  

ی  شب من از اتاقم به قصد وضو به : همچنین آقا رحیم ارباب نقل می کنند 

صحن مدرسه آمدم که نماز شب را بخوانم وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم 

صدای همهمه ای می آید هر چه نگاه کردم دیدم همه جا خاموش است ولی از 

. همه جا و درختان و در و دیوار نجوایی که مانند ذکر بود به گوش می رسید

صدای ذکر از رفتم وضوخانه دیدم آن جا هم صدا می آید، تعجب کردم که این 

کجاست؟ آمدم در ایوان نماز بخوانم متوجه شدم که مرحوم آخوند کاشی در 

و در و دیوار هم اذکار را با . قنوت و نماز وترشان ذکر می گویند و گریه می کنند

من همینطور ایستادم و به او نگاه کردم تا نماز صبح شد و دیدم . او تکرار می کنند

21که سر و صدا تمام شد  

شفتىسید باقرالاسلام  حجت  

اين سید بزرگوار، پیوسته مراقب بارى تعالى بود و چیزى او را از حالت حضور و مراقبت باز نمى 

 .داشت ، گوشه هاى چشم او از کثرت گريه کردن در مقام تهجدّ مجروح شده بود

و شب را در راه  با آن مرحوم به يکى از روستاها رفتیم: يکى از نزديکان اين بزرگوار گفته است 

، چون سیدّ گمان کرد که من  نمى خوابى؟ من رفتم که بخوابم : سیدّ به من فرمود. گذرانديم 

خدا قسم دیدم بندهاى دوش و اعضایش مى ، به خوابیدم، برخاست و مشغول نماز شد

لرزید به طورى که کلمات نماز را از شدت حرکت فکَّین و اعضا مکرَّر مى نمود تا 

22ادا کند آن را صحیح . 
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این همان نمازی است که وقتی فرد آن را بجا می اورد نشاط و شدابی عجیبی در 

.خود احساس می کند  

این همان نمازی است که حجاب های معرفت را کنار می زند و نمازگزار  به 

 ملکوت اسمانها و زمین ها نظر می نماید

 :دکتر علي انصاری )فرزند مرحوم انصاری همداني( بیان مي کند

آقای انصاری در شبستان حاج محمد طاهر، در مسجد جامع همدان نماز مي خواند و افرادی که  »

با ايشان نماز مي خواندند همان افراد خاصي بودند که نسبت به آقا شناخت داشتند. و بعد از نماز 

مغرب و عشاء ايشان همراه چند تن از شاگردانشان به منزل مي آمدند و من هم همراه پدرم بودم. 

اين ها بعد از نماز طوری حالشان منقلب مي شد که هیچ کدام يارای صحبت کردن نداشتند و 

 .کاملاً در سکوت و خلوت خودشان فرو رفته بودند

 

يک بار که از مسجد بر مي گشتیم يکي از دوستان آن چنان انقلاب روحي شديدی پیدا کرده بود 

ي ريختکه به نفس نفس افتاده بود و بلاانقطاع اشک م .  

به منزل که رسیديم، همه رفتند زير کرسي نشستند، ولي ايشان از . هوا هم سرد و زمستاني بود

شدت حرارتي که داشت بیرون کرسي افتاده بود و آن قدر سینه اش حرارت داشت و نفس نفس 

برويد روی سینه اش برف بگذاريد:مي زد که مرحوم ابوی فرمود . 

... گذاشتند، مثل اين بود که برف را روی بخاری گذاشته بودند، جیز برف را که روی سینه ايشان 

 .اين طور صدا مي کرد

 :آقای اسلامیه از شاگردان ايشان، در احوال استادش مي گويد

گاهي بعد از نماز همین طور که رو به قبله بودند، شاگردانشان متوجه مي شدند که ايشان در  »

استحالت عادی نیست و از خود بي خود   

 



این همان نمازی است که وقتی هزار رکعت می خواند هیچ احساس خستگی نمی 

که وقتی علامه امینی هزار رکعت نماز میخواند،از او می کند همان گونه 

:؟فرمودپرسیدندآیا شما خسته نمی شوید  

 23مگر ماهی از شنا خسته می شود که من از نماز خواندن خسته شوم؟ 

وقتی خوانده می شود همه قفلها باز می گردد،همان این همان نمازی است که 

:طور که در داستان زیر امده است  

  معجزه نماز آيه الله قمى

به شهر رى که ( ق 1011متوفاى )بدنبال حرکت آیه الله حاج آقا حسین قمى 

بخاطر اعتراض نسبت به جسارتهاى ضد مذهبى رضاخان صورت پذیرفت محلَّ 

وى در یکى . حرم حضرت عبد العظیم بود محاصره شداقامت ایشان که در جوار 

 :از شبها به قصد زیارت به مأمورى که نگهبان در باغ بود فرمود

مأمور از باز کردن در خوددارى نمود و به . در را باز کن تا به زیارت مشرف شوم

خطاب ( رحمه الله)آیه الله قمى. درخواستهاى مکرر او گوش نداد و اعتنا نمىکرد

. ما خود در را باز مىکنیم و مىرویم و احتیاجى به تو نداریم: هبان فرمودبه نگ

سدس دو رکعت نماز به جا آورد و پس از آن دعایى خواند در این هنگام در باغ 

خود به خود باز شد و ایشان از باغ خارج گردید و پس از ورود به حرم مطهر و 

 24.انجام زیارت به باغ بازگشت

  :هرحمه الله علیه توصیف و تعریف نماز از دیدگاه امام خمینی ه 

 

هایی از  ابتدا برای آگاهی از دیدگاه امام خمینی ه رحمه الله علیه ه نمونه

کنیم، شاید بتوان گفت  ی نماز بیان می های آن نمازگزار حقیقی را درباره توصیف

های  سرمایه: فرمایند می ی نماز این جمله است که ترین سخن ایشان درباره کامل
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  .ی زندگانی روزگارهای غیر متناهی نماز است سعادت عالم آخرت و وسیله

ای که پروردگار برای  است، نسخه« ی جامعه نسخه»تعبیر دیگر ایشان، عبارت 

: فرمایند ایشان می. رهایی جان قدسی انسان از قفس طبیعت، تجویز کرده است

ی جامعه که برای خلاصی این  عبادت الهی و نسخهشود که حقیقت این  معلوم می

طایرهای قدسی از قفس تنگنای طبیعت به کشف تام محمّدی ترتیب داده شده و 

  ...به قلب مقدسشان نازل گردیده 

الهی است و « ترکیب قدسی»ی کامل  کنند که این نسخه در سخنی دیگر بیان می

حکمت و قوانین حضرت ح  بنا نهاده ی  همانند دیگر افعال و احکام الهی بر پایه

نماز که یکی از ترکیبات قدسیه است که بیدّی : فرمایند ایشان می. شده است

  ...الجلال و الجمال فراهم آمده است و تسویه شده است 

پس از آنکه حضرت آدم و حوا ه علیهما السلام ه از جوار پروردگار به عالم خاک 

ی ذکر خویش را به روی آدم و حوا گشود و  چههبوط کردند، یزدان مهربان دری

مرکبی فراهم کرد تا آنان این فاصله را با مراتب و منازلش از مبدأ طبیعت تا مقصد 

 .قرب الهی بدیمایند

خداوند همان گونه که پیامبر خود را به معراج قربش برد و حقای  مل  و ملکوت 

ی فرزندان او را که دور  مهرا به او شناساند، حضرت آدم ه علیه السّلام ه و ه

امام ه . ی نماز به محضر انس خویش بار داد اند به واسطه افتادگان از عالم قدس

نماز، مرکب سلوک و براق سیر الی الله : فرمایند رحمه الله علیه ه در این باره می

 }است

 براق سیر و رفرف عروج اهل معرفت، نماز است: فرمایند و نیز می

ت همان است که در حدیث پیامبر ه صلَّی الله علیه و آله ه بیان راز این جامعی

لانَّ الصلاه تسبیحٌ و تهلیلٌ و تحمیدٌ و تکبیرٌ و تمجیدٌ و تقدیسٌ و قولٌ »: شده است

زیرا نماز هم تسبیح است و هم تهلیل و هم ستایش و هم تکبیر و هم ]«و دعوه

 .تقدیس و هم گفتار است و هم خواستن

حبل »و « معجون الهی»ی نماز  از تعابیر امام ه رحمه الله علیه ه درباره یکی دیگر



تواند  اگر روزگار به عارفی ربانی مهلت دهد، می: فرمایند ایشان می. است« متین

تمام منازل سائرین و معارج عارفین را از منزلگاه یقظه تا اقصای منزل توحید از 

 (اسرار نماز)ل  خارج کنداین معجون الهی و حبل متین بین خل  و خا

وجه به بزرگى خداوند، عامل پیدایش خشوعت  

بايد سعى . که به هنگام نماز در ما خشوع پیدا شود، بايد قبلاً در اين مقولات بینديشیم براى آن

کنیم عظمت خدا را درک کنیم و کوچکى و حقارت خويش را در مقابل عظمت الهى، در حد 

است که نماز هم با اشاره به همین مسأله، يعنى عظمت خداى  جالب. توان و فهم خود بسنجیم

بگويیم؛ يعنى بايد به بزرگى و عظمت خداوند « الله اکبر»ابتداى نماز بايد . شود متعال، شروع مى

و باز جالب است که اين ذکر بارها در طول نماز و حتى پس از پايان نماز و . توجه و اعتراف کنیم

چنین سر برداشتن از آنها،  به هنگام رفتن به رکوع و سجده و هم. شود در تعقیبات آن تکرار مى

پس از  (علیها السلام)در تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم، در تسبیحات حضرت زهرا

به عظمت و بزرگى خداوند توجه داده « الله اکبر»پايان نماز و در موارد متعدد ديگر، با ذکر 

دانسته که  خلق کرده و نماز را بدين صورت تشريع کرده، بهتر مى آن کسى که انسان را. شود مى

 .انسان چگونه بايد تربیت شود و توجه و تکرار چه مفاهیمى براى انسان بیشتر ضرورت دارد

آور است بنابراين درک عظمت الهى خشوع . 

 

 

 

 

 

 

 



 .دوری از لغو از صفات مومن است

 والذینهم عن اللغو معرضون

 بى سکنات و حرکات يا باشد، بیهوده سخنان خواه ;شود کار بى هدف و بیهوده گفته مىلغو به  

 لغو هدف بى و بیهوده چیز هر به که، اين خلاصه. بیهوده و پوچ هاى انديشه و افکار و هدف،

 .شود مى گفته

 و شده، گرفته «لغا» ريشه از «لغو» کلمه: گويد مى« مفردات»راغب اصفهانى، در کتاب ارزشمند 

 به بهار فصل در باشید کرده توجّه اگر. شود مى اطلاق گنجشکها همهمه و صدا و سر به «لغا»

 زيادى صداى و سر و نشینند مى درختى روى بر گنجشکها از فراوانى تعداد گاه عصر، هنگام

 عرب لهذا و( 4.)کنند مى تصورّ اى بیهوده سخنان را صداها و سر اين مردم که نمايند، مى ايجاد

 .است نامیده «لغا» را آن

 يا بیهوده، کار يا باشد، بیهوده سخن خواه ;است شده استعمال اى هر امر بیهودهسپس اين لغت در 

 .ديگر بیهوده چیز

و اولیاءالله و . نتیجه اين که، لغو به معناى عمل و سخن و انديشه بیهوده و بى هدف است

 و لغو مجالس کنار از بلکه روند، بیهوده و بى هدف نمىعبادالرَّحمن نه تنها به دنبال کارهاى 

 .کنند مى عبور بزرگوارانه نیز بیهوده

 امکان شود، گرى ضمناً توجّه داشته باشید همانگونه که ممکن است يک فرد مبتلا به لغو و بیهوده

متأسّفانه، برخى از دستگاههاى کشور ما مبتلا به . جامعه و کشورى نیز به اين بلا دچار گردد دارد

 اشتغال لغو مطالب نوشتن و گوئى بیهوده به ها روزنامه از مهمّى قسمت ;اند اين مصیبت گشته

 آلوده مسأله اين به نیز سیاسى، گروههاى و جمعیتّها و احزاب از برخى که همانگونه دارند،

 ! اند دهش

 از صد در چند اند؟ کرده حل را مردم مشکلات از چقدر گرايى راستى با اين روش و بیهوده

 به را ازدواج محتاجِ پسران و دختران از تعداد چه اند؟ رسانده اشتغال و کار به را کار بى جوانان

  اند؟ نموده نزديکتر تکامل و ترقَّى به را مملکت چقدر اند؟ فرستاده بخت خانه



 دنبال را هدفى هیچ که کنیم با کمال تأسفّ، انسانهاى به ظاهر عاقل و سیاستمدارى را مشاهده مى

 . گذرانند مى بیهوده و لغو کارهاى به را خود سیاسى عمر و کنند نمى

 و باشیم گرائى بیهوده و گوئى بیهوده و لغو اهل خود نه که آموزد آيه شريفه محلَّ بحث به ما مى

 . لغو و باطل شرکت کنیم اهل مجالس در نه

 و کنند مى بش و خوش هم با اصطلاح به ساعتها و شوند مى جمع میهمانى يک در اى گاه عدّه

. دارد آخرتشان براى اى نتیجه نه و خورد مى آنها دنیاى درد به نه که گويند مى بیهوده سخنان

امّا بندگان خاصّ خدا در  ;است کرده پیدا رواج بسیار ما زمان و عصر در متأسّفانه که مجالسى

 توجّه( السلام علیه)على حضرت فرمايش به انسان اگر مخصوصاً ;کنند چنین مجالسى شرکت نمى

نفسهاى انسان گامهاى او به سوى مرگ محسوب  نَفسَُ المَْرءِْ خطَُاهُ إِلَى أَجَلِهِ» :فرمود که کند

 از مقدارى و شود، مرگ نزديکتر مى به قدم يک کشد مى که نفسى هر با کند باور و «.شود مى

 از پرهیز و گرايى بیهوده و گويى لغو از پرهیز ضرورت رود، مى کف از عمرش محدود سرمايه

 چه سرمايه، اين تدريجى دادن دست از با راستى. کند مى احساس بیشتر و بهتر را بیهوده مجالس

 :م به اين بیت گرديممترنَّ و شويم شعر اين مصداق مبادا! ايم؟ آورده دست به چیز

 جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم*** سرمايه زکف رفت و تجارت ننموديم 

انسان را در حال ضرر و زيان ...(والعصر ان الانسان لفي خسر)شايد اين که خداوند در سوره عصر 

 و هستند عمرشان سرمايه خرج و صرف مشغول دائم که دارد افراد همین به اشاره کند، معرَّفى مى

 .گردد نمى عايدشان چیز هیچ

 ...در قیامت برای هر ساعتی ی  خزینه قرار داده اند-1

 کتابی از قفسه بردارد ذکر می گفتاقای بهجت حتی موقعی که می خواست -2

شهید استفاده کردند از جمله  ببزرگانی بودند که از همه ساعات عمر خود خو-3

 استراحت می کردساعت در شبانه روز 4مطهری که فقط 

 اگر داری سفر میری زیر لب ذکر بگو-4



و غیر از ان دعاها و افرادی هستند هر سه روز ی  قران ختم می کنند -5

 ذکرهای مختلفی میگند و به کارشون هم می رسند

6-  

25  وَ خَسِرَ هُنَالِ َ الْمُبْطِلوُنَ

 ..در روز قیامت ، اهل باطل ، زيان خواهند کرد

ششم سوره زمر مى خوانیمدر آيه پنجاه و    

 

ٰ   مَا فرَََّطتُ فِي جنَبِ اللََّهِ  أَن تَقُولَ نَفسٌْ يَا حَسرَْتَا عَلَى

 

افسوس بر من از کوتاهى هايى که در : که انسان گويد( قیامت يا مرگ )بايد ترسید از آن روز 

طاعت از فرمان خدا کردما  !. 

شايسته است که با . اين آيات و آياتى ديگر مانند آن ، از نعمت عمر و وقت سخن مى گويند

:به گفته سعدى . سپاس عملى از اين نعمت بزرگ ، قدر آن بدانیم و بدان ارج نهیم   

 جوانا ره طاعت امروز گیر

 که فردا جوانى نیايد ز پیر

 ربودقضا، روزگارى ز من در 

 که هر روزش از پى شب قدر بود

 من آن روزها، قدر نشناختم

 بدانستم اکنون که درباختم

 به غفلت بدادم ز دست آب پاک

 چه چاره کنون جز تیمم به خاک
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 مکن عمر، ضايع به افسوس و حیف

 که فرصت عزيز است و الوقت ضیف

 (ع)و امامان ( ص )در گفتار پیامبر ارزش وقت 

 : نقل است که فرموده است( ص )از رسول خدا 

 کن على عمرک اشح منک على درهمک و دينارک ؛ 

 . بر عمر خود، بخیل تر از درهم و دينارت باش

 : نیز فرموده است

شبابک قبل هرمک ، و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک ؛ و : اغتنم خمسا قبل خمس 

 :پیش از پنج چیز غنیمت شمارپنج چیز را ( 31)؛ فراغک قبل شغلک ، و حیاتک قبل موتک 

. 1بى نیازى را پیش از نیازمندى ، . 3سلامتى را پیش از بیمارى ، . 2جوانى را پیش از پیرى ؛ . 3 

 . زندگى را پیش از مرگ. 1فراغت را قبل از اشتغال ، 

 : فرموده است( ع )امیر مومنان على 

 ن وانتهز فرصة الامکان ؛خذ من نفسک لنفسک و تزود من يومک لغدک واغتنم عفو الزما

فرا گیر، و از امروزت ( از براى آخرت خويش )از نفس خود براى نفس خود ( عمل هاى خیر را)

 . براى فردايت توشه برگیر و بخشش روزگار را غنیمت بشمار و از فرصت هاى ممکن استفاده کن 

 : و نیز فرموده است

 فیما ينجیک ؛  ان اوقاتک اجزاء عمرک فلا تنفل لک وقتا الا

بنابراين ، بکوش که وقتى از تو، جز در آن چه موجب . همانا وقت هاى تو، اجزاى عمر تو است 

 .نجاتت مى شود؛ تلف نگردد

 : و فرموده است

 . همه وقت مومن ، پر استالمومن مشغول وقته ؛ 

گوهر گران بهايى است وقت ، از مجموع اين روايات و روايات ديگر، چنین نتیجه مى گیريم که 

بنابراين ، بايد آن را شناخت و ارج نهاد و از هر چه موجب .  که ارزشمندتر از آن چیزى نیست

اتلاف وقت مى شود، مانند سرگرمى هاى بیهوده ، پرداختن به امور بى فايده ، همنشینى با دوستان 

درست وقت طلا است : انداين که گفته . ناباب ، بى نظمى در کار و امور ديگر، خوددارى کرد



گوهر وقت ، بدين تیرگى از دست .نیست و بايد دانست که ارزش وقت ، بسیار بالاتر از طلا است 

 نده

 آخر، اين درُ گران مايه بهايى دارد

 صرف باطل نکند عمر گرامى ، پروين

 آن که چون پیر خرد، راهنمايى دارد

 فرخ آن شاخک نورسته که در باغ وجود

 هوس نشو و نمايى داردوقت رستن ، 

رسید و ( ع )، که پیرمردى نود و چهار ساله بود، در مدينه ، به حضور امام صادق عنوان بصرى 

، که مى ديد با (ع )امام صادق . سپس ، با اين کارى نداشت ، همان جا نشست . چیزهايى پرسید

 :نشستن او، وقتش تباه مى شود، به او فرمود

 ؛ لى اوراد فى کل ساعة من اناء اللیل و النهار فلا تشغلنى عن وردى انى رجل مطلوب و مع ذلک 

همان ، من ، مردى هستم هدف مند و مقصدى درم ، بنابراين در هر ساعتى از شب و روز، ذکر و 

 .عبادتى دارم ، پس مرا از عبادتم باز ندار

از شنیدن نصايح امام ، با آمد و پس ( ع )وقتى روزى ديگر، همین عنوان بصرى ، نزد امام صادق 

نشست و موجب از بین رفتن ( ع )اين که لازم بود برخیزد و برود، باز هم در محضر امام صادق 

 :به او فرمود( ع )وقت امام شد، امام صادق 

 وردى فانى امرى ضنین بنفسى ؛ لک و لا تفسد علىََّ قم عنى يا ابا عبدالله فقد نصحتُ

من ، مردى هستم که به عمر ! ذکر و عبادتم را تباه نساز. نصیحت کردم تو را !از نزدم برخیز و برو

 . خود، بخیل و سخت گیر است 

 

نقل کرده اند در آن هنگام که امام در پاريس بود، خبرنگاران براى مصاحبه به محضرش مى 

هنگامى که دوربین هاى خود را نصب مى کردند تا براى مصاحبه آماده شوند، حدود ده . آمدند



برخى مى . در همین مدت ، امام به تلاوت آيات قرآن مشغول مى شد. دقیقه طول مى کشید

چند دقیقه طول مى کشد تا مصاحبه گران : مى فرمود. براى مصاحبه آماده کنیدخود را : گفتند

 !. ؟آماده شوند، آيا اين چند دقیقه عمر و وقتم را تباه کنم 

هر گاه فرصتى پیش . پر مطالعه و مانوس با کتاب بود. امام خمینى ، از هر لحظه ، استفاده مى کرد

درباره ارزشى که بر . یکارى و وقت گذرانى رنج مى برداز ب. مى آمد، به مطالعه مى پرداخت 

 : مطالعه مى نهاد، يکى از همراهانش نقل کرده است

تابستان ، به کوفه مى رفت و عصرها، راننده اش ، ايشان را براى اداى نماز مغرب و عشا به نجف 

راننده ، يادش  از قضا، آن روز،. روزى ، براى ديدن ايشان ، خدمت شان رسیده بودم . مى آورد

تو، کى ديده اى که من بدون : آقا، با ناراحتى به وى گفت . رفته بود کتاب ايشان را با خود بیاورد

؛ با اين که وقتى به نجف !تو که مى دانى من هر جا باشم بايد کتاب همراهم باشد!کتاب بنشینم ؟

ت کنم ، بهره مى برد و به مى رسید، زمانى اندک تا اذان مغرب مانده بود، همیشه از همین فرص

 مطالعه مى پرداخت

 

 

تا آن جا که به خاطر دارم ، هیچ وقت ، اوقات عمرم ، بیهوده : آية الله العظمى بروجردى مى فرمود

 تلف نشده است

يکبار .ايشان فرمود مدتي بعد از ناهار به اطاق مطالعه مي رفتم و مثنوی مولوی رو مطالعه مي کردم

منهم مطالعه مثنوی را !مطالعه مثنوی مي رفتم ندايي امد که راه را گم کرده استکه داشتم برای 

 .ترک کردم

 آية الله میرزا هاشم آملى

. مرحوم آية الله آملى ، زندگى خويش ، بسیار منظم بود و از فرصت ها، به خوبى استفاده مى کرد

همه در وقتى معین انجام مى  ساعت مطالعه ، وقت عبادت ، لحظه تدريس و زمان ديدار با مردم ،

فرزند ايشان حجة الاسلام لاريجانى . هیچ کارى را در وقت کارى ديگر انجام نمى داد. گرفت 



 :مى گويد

ايشان . معظم له ، در امور درسى و زندگى و برنامه خواب و فعالیت روزانه اش ، منظم بودند

. بیدار مى شدند، تا ظهر نمى خوابیدندهمیشه شب ها زودتر از ديگران مى خوابیدند و سحرها، که 

پس از نماز صبح ، شروع به مطالعه مى کردند و پس از صرف صبحانه ، براى تدريس آماده مى 

ايشان ، از شب . شدند و پس از آن ، به پاسخ گويى استفتائات و جواب مراجعان مى پرداختند

ارى اوقات که برخى از منسوبان آقا، نشینى هاى رايج میان مردم ، خیلى پرهیز مى کردند و در بسی

در منزلشان جمع مى شدند، مدتى مى نشستند و بعد از آن به سوى اتاق خود رفته ، استراحت مى 

 کردند و حاضر نبودند برنامه تنظیم شده خود را به هم بزنند

ال در تفسیر المیزان اين موضوع بدين گونه تفسیر شده است که کارهای لغو از منظر دين، اعم

مباح و حلالي است که نفع اخروی يا دنیوی که به سود آخرتي بینجامد نداشته باشد؛ بطور دقیق 

 .هر کاری که واجب یا مستحب نباشد، لغو محسوب می شود مي توان گفت که

اما با هدفدار کردن کلیه کارها و قرار دادن آن در مسیر رضای خداوند ( 8، ص31المیزان، ج)

 .مستحب کرد تا در زمره امورات لغو قرار نگیردمي توان آن را 

 لغو از منظر قرآن

 

 

است- بر اساس  هم جزئي از آن عالم را- که انسان وجود عالم از آن جا که قرآن، خلقت

اهداف والای الهي دانسته و اين که هر موجودی در اين عالم دارای وظايفي بوده که بايد آن را 

را از  در قرآن، با عبارات مختلف، انسان انجام دهد، تا آن هدف والا محقق گردد؛ لذا، خداوند

مشغول شدن به اموری که متناسب با هدف الهي نیست، بر حذر داشته و پرهیز از لغويات را از 

 .قرار داده است صفات مومنان
[۶] 

 

 .بار تکرار شده است ۱۱ قرآن واژه لغو در
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  از لغو تا حدی است که، اگر از کنار اهل لغو بگذرند، کرامتشان مومنان اعراض

 
 («به آنها اجازه شرکت در آن محفل را نمي دهد:»... وَ إذِاَ مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مرَُّواْ کِراَمًا

 )فرقان ايه 12(

 

لغو هر گونه سخن ، فعل و فکر بیهوده و بي پايه که انسان را از ياد خدا غافل و از تفکر صحیح باز 

مي دارد و به خود مشغول مي سازد، را شامل مي شود.)ر.ک : تفسیر راهنما، اکبر هاشمي رفسنجاني 

و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن ، ج 61، ص 61 و 61، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي 

 حوزه علمیه قم .(

 

وَ إذِا سمَعُِوا اللَّغْوَ أَعرَْضُوا عنَْهُ وَ قالُوا لنَا أَعمْالنُا وَ لکَمُْ أَعمْالکُمُْ سَلامٌ عَلیَکْمُْ لا نَبْتغَِي الْجاهِلینَ. 

 )قصص: 88(

 

 

 حضرت علي علیه السلام در کلامي آموزنده مي فرمايد

قُلتَْهُ لَهْواً اَوْ خِلتَْهُ لغَْواً فَرُبَّ لَهْوٍ يُوحشُِ منِکَْ حُرَّاً وَ لغَْوٍ يَجْلبُِ لا تَقُولنََّ ما يُوافقُِ هَواکَ وَ اِنْ 

 .عَلیَکَْ شرَّاً

هر آنچه را موافق و دلخواه هوای نفس توست، مگو و اگر سخني از سر لهو يا بیهوده بگويي چه 

بد کرداری را علیه تو بسا يک سخن سست، آزار مردی را از تو برنجاند و يک حرف بیهوده، 

 .بشوراند

از اين رو، اگر . مردم دانا همیشه به سخنان مفید علاقه مندند و از گفته های لغو پرهیز مي کنند

کسي در همه حال بیهوده گويي کند، از اطراف او پراکنده مي شوند و شخصیت او نیز تحقیر مي 

امام علي صلي الله علیه و آله مي فرمايد. شود : 

الْهَذرَِ يکَْسبُِ العْارَ؛ بیهوده گويي زياد، ننگ و عار به بار مي آورد کثَْرَةُ . 

پروردگار حکیم، انسان را از گفتاری که هیچ سود و بهره ای برای او ندارد، بر حذر مي دارد و در 

قرآن کريم، آدمیان را از بیهوده گويي نهي مي کند، به گونه ای که شنیدن سخنان لغو را عامل باز 
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دارنده آدمي از کمال مي شمارد و دوری از بیهوده گويي را نشانه کرامت انسان مي داند و مي 

 :فرمايد

. الْجاهِلینَوَ إذِا سمَعُِوا اللَّغْوَ أَعرَْضُوا عنَْهُ وَ قالُوا لنَا أَعمْالنُا وَ لکَمُْ أَعمْالکُمُْ سَلامٌ عَلیَکْمُْ لا نَبْتغَِي 

(88: قصص)  

و و بیهوده بشنوند، از آن روی برمي گردانند و مي گويند اعمال ما از آن ما و و هر گاه سخن لغ

 .اعمال شما از آن خودتان، سلام بر شما ما خواهان جاهلان نیستیم

 

 
 ..در ماه مبارک رمضان چهل بار قران را ختم مي کردند لیه السلامامام سجاد ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفت سوم:واَلََّذيِنَ همُْ لِلزََّکَاةِ فَاعِلُونَ

 و آنان که زکات را مي پردازند،

:اهمیت خمس و زکات  

ان الهى بوده استزکات در شریعت همه پیامبر  

دوم کسیکه مهر زنش . دهد  اول کسیکه زکات نمى. اند  دزدها سه دسته»: السلام  امام صادق علیه

 «.پردازد  سوم کسیکه قرض کرده ولى قرضش را نمى. پردازد  را نمى

 

« 13]«فانها تطفیء غضب ربکم. الله الله فی الزکاه ] :علی ع   

خذُْ منِْ أمَْوالِـهمِْ صدََقَةً تُـطـَهِّرُهمُْ »: نامیده است زکات و حقوق مالى الهى را پاک کردن

 (8).«وَتُزکَِّیهِمْ

 . با گرفتن صدقات آنها را پاک و تصفیه نما 

زکات اموالتان را بدهید تا نمازتان ! آله فرمود ندا کنند که اى مسلمین  و علیه الله رسول خدا صلى

 قبول شود

 

فرمودامام صادق ـ علیه السلام ـ  : 

 

 [45. ]اگر مردم حقوق خود را ادا کنند، قطعاً در زندگيِ شريني به سر خواهند برد

« 85]«من منع حقا لله عزَّ و جلَّ انفق في باطل مثلیه ] 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86


کسي که حق خدا را نپردازد و در راه حق مال خود را صرف نکند، دو برابر آن مقدار را در راه 

 .باطل صرف خواهد کرد

: 

« 85]«الزکاه منعت الارض برکاتهااذا منعت  ] 

 .هرگاه زکات پرداخت نشود، زمین برکات خود را از مردم باز مي دارد

 :و در حديث ديگری مي خوانیم

85.]اگر توانگران زکات مال خود را نپردازند، خداوند باران رحمت خود را از مردم باز مي دارد ] 

خوانیمدر حديث ديگری از امام باقر ـ علیه السلام ـ مي  : 

 [85.]اگر زکات پرداخت نشود، برکت از کشاورزی و میوه ها و معادن برداشته مي شود

 :امام رضا ـ علیه السلام ـ فرمود

« 55]«اذا حبست الزکاه ماتت المواشي ] 

 .هر گاه زکات پرداخت نشود، چهارپايان مي میرند

 :حضرت علي ـ علیه السلام ـ فرمود

« 56]«مانع الزکاه کآکل الربا ] 

 .کسي که زکات ندهد، همچون رباخوار است

قسم به خدائى که مخلوقات را خلق کرد و به آنها رزق داد هیچ مالى در : السلام  امام صادق علیه

 ).رود مگر بواسطه ندادن زکات  خشکى و در دريا از بین نمى

  امام صادق ه علیه السلام ه فرمود



واجب نکرده است و اکثر خداوند بر این امت چیزی را سخت تر از زکات 

.]هلاکت امت ها به خاطر ندرداختن آن است  

یا علی، ده گروه از امت من کافر می شوند؛ یکی از آن ها   :پیامبرخدا فرمود

 کسانی اند که زکات نمی پردازند

  امام کاظم ه علیه السلام ه فرمود

 

  [حصنوا اموالکم بالزکاه»

 

کنید اموال خود را از طری  زکات بیمه  

 

  امام صادق ه علیه السلام ه فرمود

 

اگر ح  خدا را بدردازید، من ضامن هستم که اموال شما در دریا و خشکی تلف 

 .نشود

اى از محرومین از مواهب زندگى شده و جلو رشد  مندى عده زکات باعث بهره

 . گیرد  جرم و گناه را مى

 . رو بیاورند  گذارد مسلمانان فقیر به گدایى زکات نمى

 .  شود هاى مذهبى مى زکات باعث عمران و آبادانى مساجد و مکان

...سال عبادت مرت  گناه کبیره شد07عابدی بعد از   



.خمس هم از مصادی  زکات است  

.هرکسی درامد داره باید سال خمسی داشته باشه  

.است خمس در قران و روایات ذکر شده  

 

 صفت چهارم:واَلََّذيِنَ همُْ لِفرُُوجِهمِْ حَافظُِونَ

 و آنان که شرمگاه خود را نگه مي دارند،

 

:پاکدامنياهمیت   

پاکدامني موافق فطرت و ناپاکي خلاف فطرت است-1  

کساني که ازدواج مي کنند ارامش پیدا مي کنند و کساني که عمل نامشروع انجام مي دهند -2

گناه بزرگي مرتکب شدو بر اثر عذاب  جواني)دچار عذاب وجدان  ناارامي روحي مي شوند

(خودکشي کرد وجدان،   

داره از جمله طبق روايت امام رضا علیه السلام در بعضي موارد باعث قتل و زنا اثار بسیار بدی -3

 جنايت مي شود

ازدواج جلو زنا را مي گیرد که در روايته اگر ازدواج کرد نصف دين را بدست اورده-4  

.مسجد و نماز جوانان را از انحرافات حفظ مي نمايد-5  

کمتر نمي باشدجواني که پاکدامني خود را حفظ کند از شهید -6  

يکي از ويژگیهای مردم ايران اين است که مردمي پاکدامن هستند و نسبت به روابط نامشروع -7

و گاهي افرادی که کار زشت مي کنند را مجازاتهای سخت مي نمايند.حساسند  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86


فرهنگ غرب در حال نفوذ است و يکي از اهداف ان از بین بردن پاکدامني در بین جوانان -8

 است 

وند کساني را که زنا مي کنند به سخت ترين مجازات ها عذاب مي کندخدا-9  

 

ــديث ــوی  در ح ــت  نب ــه  اس ــراج  ک ــي  درمع ــر  وقت ــنم(  ص)پیغمب ــدارکرد،افرادی  از جه ــد   دي را دي

 :فرمود  معذبند از جمله  که

  در بههاره  از جبرئیههل.خههورد خههود را مههی   بههدن  گوشههت  کههه  را دیههدم  زنههی»

  آرایهههش  دیگهههران  او در دنیههها خهههود را بهههرای : دفرمهههو. کهههردم  اوسهههؤال

  او زنهی : فرمهود ! بریهد  را مهی   بهدنش   گوشهت   کهه   را دیهدم   زنهی .  است نموده می

 «.کرد می  عرضه  مردان  خود را به بود که

دیگهر رابها     ای بودنهد وعهده    کهرده   آویهزان   هایشهان  سهینه   از زنها را بهه   ای  عده» 

  اینههان در بههاره  از جبرئیههل. دوختنههد را مههی  بدنهایشههان،  آتشههین  و سههوزن  نههخ

 .«اند اینها زناکار بوده:فرمود  پرسیدم

مذهب  از مسلماني يا مجوس يا نصراني يا کسي که با زني يهودی يا: روايت شده -11
 !کند مي باز او جهنم و آتش بر از هزاردر قبرش، سیصد در کند خداوند ديگری، زنا

بوی آن تمام  که از چکد عورتش مي ای از و قطره کنند جهنم مي وارد را قیامت زناکار روز»
مال کیست  اين بوی بد: گويند جهنمیان به نگهبانان جهنم مي !شوند ناراحتي مي اهل جهنم دچار

 (26)«.اين بوی زناکاران است: شود گفته مي است؟ به آنها اذيت کرده که ما را

 

هرينان الله يحب التوابین و يحب المتط  
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.همان ـ   



 پدری فرزند خود را خواند

 

 دفتر مشق او را که بسیار تمیز و مرتب بود نگاه کرد و گفت

 

 فرزندم چرا در اين دفتر کلمات زشت و ناپسند ننوشتي و آن را کثیف نکردی؟

 

 پسر با تعجب پاسخ داد

 

 .چون معلم هر روز آن را نگاه مي کند و نمره مي دهد

 

 پدر گفت: دفتر زندگي خود را نیز پاک نگاه دار، چون معلم هستي

 

 هر لحظه آن را مي نگرد و به تو نمره مي دهد

 

پرسید عالمي از جواني  

 

کنم منع نامحرم از خودرا نگاه توانم ونمي هستم جوان من ...  

چیست؟ ام چاره ⁉  

 

 چیز وهیچ ببرد جايي به راسالم کوزه کردکه اوتوصیه اودادوبه پرازشیربه ای نیزکوزه عالم 

 همه جلوی کندواگرشیرراريخت؛ کرداوراهمراهي درخواست نريزدوازشخصي بیرون ازکوزه

بزند اوراکتک مردم ! 

 

نريخت بیرون مقصدرساندوچیزی به راسالم کوزه جوان  



 

ديدی؟؟ خود چنددخترسرراه: ازاوپرسید عالم  

 

 بخورم کتک مردم مباداجلوی که شیررانريزم که بودم فکرآن به فقط! هیچ: داد جواب جوان

بشوم وخاروخفیف ... 

 

خداراناظر همیشه که است مومني حکايت اين گفت عالم     

بیند مي برکارهايش ... 

دارد بیم شود وخفیف خوار درنظرمردم مبادا که وکتابش وحساب قیامت روز واز   

 

العفاف افضل العبادة  

انما شیعة جعفر من عف بطنه و فرجه»  

  پاکدامن  یوسف

  فســق  وســايل  انــواع بــا وجــود مهیــا شــدن  کــه  اســت  روزگــار بــوده  از پاکــان( ع) يوســف  حضـرت »

  رب»: داشـــت  عرضـــه  الهـــي  مصر،درپیشـــگاه  مـــاهروی  زلیخـــا وديگـــر زنـــان  وفجــور از طـــرف 

 « الیه َّ ممايدعونني الي  احب  السجن

 33  يوسف

 

.شهدا نیست در روایت است که جوانی که پاکدامنی بورزد جایگاهش کمتر از  

...حضرت يحیي از مردی که داشت سنگسار میشد نصیحت خواست  



انَاتِهمِْ وَعَهدِْهمِْ راَعُونَ  صفت پنجم و ششم:واَلََّذِينَ همُْ لِأمََ

 و آنان، که امانتها و پیمانهای خود مراعات مي کنند،

امانت در فرهنگ لغت، دارای معاني مختلفي است; پاس داری، حفاظت، امـنـیـت، امـان، 

مـواظبت، مراقبت، رازداری، نگه داری، آسايش و آرامـش روح و جـان از جـمـلـه مـعاني امانت 

است و مفاهیمي چون: خـیـانـت، دزدی و چـپـاول، بي وفايي، ايجاد رعب و وحشت، نیرنگ، 

 جـاسـوسـي، نـفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بي مبالاتي در نگه داری اسرار، متضاد آن مي باشد

ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهـلـهـا...5; خـداونـد به شما فرمان مي دهد که امانت ها را )

 (.به صاحبانش بدهید

روزی عـقـیـل خـدمـت حضرت علي)ع( شرف ياب شد و گفت: )يا علي تو بـرادر مـنـي و 

خـزانه بیت المال در دست تو است، من نیز فقیر و عـیـالـوار هستم; لطفا سهم بیش تری از بیت 

 .المال را به من بده

در حديثي از رسول اکرم)ص( است که فـرمـوده اند: )اقربکم مني غدا في الموقف اصدقکم 

 ;للحديث وآداکم للامانه واوفاکم بالعهد واحسنکم خلفا واقربکم من النار

مي فرمايد( ع)امام جعفر صادق : 

لاتـغـتروا بصلاتهم ولاصیامهم فان الرجل ربما لهج بالصلوه والصوم حـتـي لـو تـرکـه اسـتـوحش )

از کـثـرت نماز و روزه اشخاص فريب  ;نـهولکن اختبروهم عند صدق الحديث واداء الامـا

 ;نخوريد، زيرا ممکن اسـت کـسـي بـه ايـن کار عادت کرده و ترک آن برايش دشوار باشد

 .بـلـکـه بـا راسـت گـويي و ادای امانت مردم را بسنجید و آزمايش کنید

امـام صـادق)ع( بـه عـبدالله بن سبابه توصیه فرمود: )علیک بصدق الـحـديث واداء الامانه تشرک 

الناس في اموالهم...; بر تو باد به راسـت گويي و ادای امانت] .اگر چنین کردی[ با مردم در 

 اموالشان شريک خواهي بود

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86


حضرت رسول اکرم)ص( مي فرمايد: )للمنافق ثلاث علامات: ان حدث کذب، ان ائـتـمـن جان 

 .وان وعد خلف; منافق سه نشانه دارد: دروغ گويي، خیانت در امانت و خلف وعده

« الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامي اسلام صلي »: 

 .لَیسَ مِنَّا مَن خانَ بِالأمانَة

(٣٤٤سفینه، ص . )هر کس در امانت خیانت کند پیرو ما نیست  

« الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامي اسلام صلي »: 

اَهلِها ثُمَّ ادَْرَکَهُ الموَتُ ماتَ علی غَیرِ ملَِّتی الدُّنیا و لَم یَرُدَّها اِلی منَ خانَ أمانةً فی  ! 

کسي که در دنیا در يک امانت خیانت ورزد و به صاحبانش رد نکند تا اينکه مرگ او فرا برسد، او 

(۱٥۱، ص ٥٧بحار، ج ! )نمرده است( اسلام)بر آئین من   

الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامي اسلام صلي »: 

لأمَانَةِ وَ إفشاءُ سِرِّ أخی َ خیانةٌالمَجالِسُ بِا . 

و تا مجاز نباشند نبايد از آن )مردم برای افراد آن يک امانت است ( خصوصي)محفل و مجالس 

(٩٨، ص ٥٥بحار، ج . )آيد فاش کردن راز برادر ديني خود يک خیانت به شمار مي( بازگو نمايند  

(السلام علیه)مولي امیرالمؤمنین »: 

اَلأمانَةُ رأَسُ الاِسلامِ . 

(٦۶فهرست غرر، ص . )داری اساس و پاية اسلام است امانت  

« الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامي اسلام صلي »: 

 .لا تَخُن مَن خانَ َ فَتکَُن مِثلَهُ

الحکِم  الشهاب في. )به کسي که به تو خیانت کرده خیانت نکن وگرنه تو مثل او خواهي بود

(۶۱والآداب، ص   

« (السلام علیه)فرصادقامام جع »  

السلامُ ائِْتَمَنَنی علَی الأمانةِ لأَدَیَّتُ اِلَیه لوَ أنََّ قاتِلَ علیٍّ علَیه ! 

(۱۱٥، ص ٥٧بحار، ج ! )کردم سپرد حتماً آن را به او مسترد مي امانتي به من مي( ع)اگر قاتل علي  

(السلام علیه)مولي امیرالمؤمنین »: 

الخِلِّ الودَودِ وَ نَق ِ العُهودغایةُ الخِیانَةِ خِیانَةُ  ! 



. به دوستان بسیار صمیمي خواهد شد (حتَّي)شکني و خیانت  سرانجام کار خیانت، منتهي به پیمان

(۱١١فهرست غرر، ص )  

السلام مولي امیرالمؤمنین علیه » 

 .شَرُّ النَّاس مَن لایَعْتَقِدُ الأمانةَ ولایَجْتَنِبُ الخِیانَةَ

داری نیست و از خیانت و تعدّی به ديگران هم  بند به امانت که پایبدترين مردم کسي است 

(٦۶فهرست غُرر، ص . )بردار نیست دست  

فرمايد مي در حديث شفاعت  -صلَّي الله علیه سلَّم-رسول الله    

يمر الناس علي الصراط، فیرسل الله تبارک و تعالي علي جنبتي الصراط الامانة و الرحم،  ثم ...»

/ مسلم ]« !يت ما علیک من حقي؟ٲرٲ: مانة ٲله الٲيجتاز الصراط تس نٲحد ٲراد ٲفتقومان فکلما 

[٣٩۱حديث   

که در دو فرستد  مي شوند، خداوند امانت و رحم را  مي سپس مردم از روی پل صراط رد  ...)

خواهد کسي رد شود امانت از او  مي ايستند و هر وقت  طرف صراط قرار گیرند، آن دو مي

آيا حقم را ادا کردی؟:پرسد  مي  !...) 

[٤/٦۱١و  ٤/۱٤٧احمد ] « ولا دين لمن لا عهد له  

 (.و کسي که به عهدش وفا نکند، دين ندارد...)

کند مي از غفلت بیدار  را  مي اين تهديدی بس بزرگ است که قلب آد و  . 

فرمايد مي  -صلَّي الله علیه سلَّم-باز پیامبر   :  

« مانة فانتظر الساعةٲذا ضیعت الٳ »  

 (. وقتي امانت ضايع شود منتظر قیامت باش)

فرمايد مي ی انفال  سوره ٦٥ی  آيه  خداوند در  : 

« انَاتکِمُْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ أمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََ » 



« در امانات خود خیانت روا ( نیز)و ! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! ايد ايمان آورده  ای کساني که

(اين کار، گناه بزرگي است)دانید  مداريد، در حالي که مي !» 

رمايدف مي درباره اهمیت حقوق مردم  -صلَّي الله علیه سلَّم-پیامبر   :  

 « [۱١/بخاری]« يده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و  

 (. مسلمان کسي است که مسلمانان ديگر از دست و زبان او در امان باشند)

[٦۶٦٥/ ترمذی]« موالهمٲمنه الناس علي دمائهم و ٲمن من ٶالم»:فرمايد  مي همچنین   

(  (. بدارندمؤمن کسي است که مردم او را بر خون و اموالشان امین 

« مین مع النبین والصديقین و الشهداءٲالتاجر الصدوق ال»:فرمايد  مي  -صلَّي الله علیه سلَّم-یامبر پ

[٦۱٤٨/ابن ماجه ]  

 (. تاجر راستگوی امین با پیامبران و صديقان و شهدا است)

نه به زور  ويژه اخلاق امانتداری، منتشر شده است ی اخلاق به وسیله اسلام در بسیاری از کشورها به

اند و مردم آن ديار راستي و  شمشیر؛ آن هنگام که مسلمانان تاجر به آن کشورها مسافرت کرده

 . شدند مي ديدند، جذب دين و اخلاقشان  مي پاکي را از آنان 

ها يکي ديگر از انواع امانت  رازداری  : 

اند اين نوع امانت آنان بیشتر از همه مورد خطاب بايد خواهران بدانند در  ! 

« مانةٲاذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي »: فرمايد  مي  -صلَّي الله علیه سلَّم-رسول اکرم 

[٤/٤٦٣/ و احمد ۱٨٧٨/ و ترمذی ٣٩۶٩/ابوداود]  

(  (. اين سخنان امانت است اگر شخصي سخني گفت و به اطرافش نگاه کرد 

ته بالحديث و تفضي ٲمرٳيفضي الرجل ل نٲمة يوم القیا مانات عند اللهٲعظم الٲن من ٳ»:فرمايد  مي باز 

[٣٩٥١/وابوداود ٤٧٦٥/مسلم] « ينشر سرها لیه ثمٳ  



( ها نزد خداوند در روز قیامت آن است که مردی با همسرش سخن  از جمله بزرگترين امانت

 . بگويد و همسرش نیز رازهايش را به او بگويد سپس آن مرد رازهايش را فاش نمايد

 » :حضرت علي )ع( نقل مي کند که پیامبر )ص( يک ساعت قبل از رحلتش خطاب به من فرمود

يا ابَاالحسن ادَّ الامانة اِلَي البرَّ والفاجرِِ في ما قَلَّ و جَلَّ حتََّي في الخیط واَلمخیط؛ ای ابوالحسن! 

امانت را چه مربوط به شخص نیکوکار باشد يا بدکار، چه کم باشد، چه زياد، حتي امثال نخ و 

 سوزن هم به صاحبش برگردان

لقب گرفت، به طوری که قبل « امین»در حفظ امانت به قدری جدی و کوشا بود که به ( ص)پیامبر

چنان که در ماجرای نصب . امین آمد: از بعثت وقتي مشرکان او را مي ديدند مي گفتند

: که گفتندحجرالاسود در جای خود، که پنج سال قبل از بعثت رخ داد، همین مطلب آمده است 

هذا الامین قد رضینا به؛ ما به داوری اين امین در نصب حجرالاسود، راضي شديم» .»(31) 

از مکه به مدينه آن حضرت در سخت ترين و خطرناک ترين ( ص)در ماجرای هجرت پیامبر

را به جای خود نصب کردو شبانه از مکه خارج شد، اموری موجب شد ( ع)شرايط، حضرت علي 

را جانشین خود کند و پس از چند روز، هجرت نمايد، در رأس اين ( ع)علي ( ص)که پیامبر 

داشتند، ابن هشام در سیره ( ص)امور، ادای امانت هايي بود که بعضي از مشرکان در نزد پیامبر 

سه شبانه روز در مکه ماند تا امانت های مردم مکه را که نزد ( ع)حضرت علي »: خود مي نويسد

ه صاحبانش برساند تا پس از آن که امانت ها را به صاحبانش رد کرد او نیز بود، ب( ص)پیامبر

 (31)«.هجرت کند

از حوادث جالب اين که در ماجرای جنگ خیبر که در سال هفتم هجرت رخ داد، آذوقه سپاه 

اسلام، تمام شد و از نظر غذا رساني به قدری در مضیقه قرار گرفتند که برای برطرف نمودن 

مي خوردند، در ( که گوشتشان مکروه است...)گوشت حیواناتي مانند اسب، قاطر و گرسنگي، از

اين شرايط چوپاني از يهوديان را ديدند که گوسفندهای آنها را از بیابان به سوی قلعه ها مي برد، 

( ص)پیامبر . اين ها نزد من امانت است: خواستند آن گوسفندان را به غنیمت بگیرند، چوپان گفت



در آيین ما خیانت به امانت، يکي از بزرگ ترين »:بر صدها سرباز گرسنه، با صراحت فرموددر برا

آن « .جرم ها است، برتو لازم است که همه گوسفندها را تا در قلعه ببری و به صاحبانش برساني

چوپان اسلام را پذيرفت، گوسفندان را به صاحبانش سپرد و سپس به سپاه اسلام پیوست و با 

جنگید تا به شهادت رسید يهوديان .(36) 

به کسي است که اندکي در امانت بیت المال ( ص)مسئله جالب ديگر درباره هشدار شديد پیامبر

غلام رفاعة بن زيد بود، هنگامي که رسول  "مدِعمَ"خیانت کرده بود، او يکي از اصحاب به نام 

القری رسیدند، در آن جا و همراهان از جنگ خیبر باز مي گشتند به سرزمین وادی ( ص)خدا 

از پشت شتر بود، ناگاه تیری از ناحیه دشمن به ( ص)مدعمَ مشغول پیاده کردن وسايل سفر پیامبر

پیکر مدَعمَ اصابت کرد و به شهادت رسید، اصحاب دور جنازه مطهرّ او جمع شدند و ضمن اظهار 

نه سوگند به کسي که جان »:ودفرم( ص)پیامبر « .بهشت بر تو گوارا باد»:تأسف، خطاب به او گفتند

محمدّ در دست اوست، اکنون زبانه های آتش از لباسي که مدِعمَ پوشیده شعله ور است، چرا که 

( ص)حاضران از اين سخن پیامبر( و به امانت خیانت کرده است)«.او آن را از غنايم خیبر برداشته

آيا ! ای رسول خدا»:عرض کرد به سختي تحت تأثیر قرار گرفتند، يکي از اصحاب به پیش آمد و

فرمود( ص)پیامبر « من هم که دو بند کفش ناچیز را از غنايم برداشته ام، مجازات مي شوم؟ :« 

؛ برای تو نیز همانند آن دو بند کفش در آتش دوزخ بريده مي يقدّ لک مثلها في النَّار

 (31)«.شود

2 به آن مقام بسیار ارجمند ( ص) در پیشگاه رسول خدا( ع)حضرت علي »:فرمود( ع)ـ امام صادق 

راست گويي و امانت داری: نرسید مگر به خاطر دو خصلت .»(38) 

در همه امور، به ويژه حفظ بیت المال، بسیار دقیق و جدّی بود، به ( ع)امانت داری حضرت علي 

حداقل در )گونه ای که عده ای از دوستانش به او پیشنهاد کردند برای پیشرفت کار حکومت 

برای افراد صاحب نفوذ، در تقسیم بیت المال امتیازی قائل شود، آن حضرت با کمال ( کار آغاز

آيا به من دستور مي دهید که برای پیروزی خود، »:صلابت و خشم اين پیشنهاد را رد کرد و فرمود

از روی جور و ستم در حق کساني که بر آنها حکومت مي کنم، استفاده کنم؟ سوگند به خدا تا 



ام و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و غروب مي کنند، هرگز به زنده 

چنین کاری دست نمي زنم، اگر اين اموال از خودم بود، به طور مساوی در میان آنها تقسیم مي 

و متعلَّق به بیت )تا چه رسد به اين که اين اموال، اموال خدا ( و عدالت را رعايت مي نمودم)کردم 

است( لمالا .»(31) 

هنگام فرا رسیدن وقت نماز آن چنان دگرگون مي شد که غیر ( ع)حضرت علي : در حديث آمده

وقت نماز رسیده، وقت همان امانتي که »: عادی به نظر مي رسید، علَّتش را مي پرسیدند، مي فرمود

 (22)«.خدا بر آسمان و زمین عرضه داشت و از حمل آن ابا کردند و ترسان شدند

3 را در مسجد النبي ديدم که پس از نماز رو به قبله ( ع)امام صادق : ـ بعداللَّه بن سنان مي گويد

بعضي از سلاطین و طاغوتیان در نزد ما امانتي مي گذارند، خمس مال خود را : نشسته بود، پرسیدم

وَ رَبِّ هذِه »:ددر پاسخ سه بار فرمو« نیز به شما نمي پردازند، آيا امانتشان را به آنها برگردانیم؟

ـ که من در جست جوی ( ع)؛ سوگند به پروردگار اين قبله، اگر ابن ملجم قاتل جدمّ علي ...القبِلَةِ

آن را حتماً ( و من بپذيرم)هستم، و او خود را مخفي مي کند ـ امانتي به من بسپرد ( برای انتقام)او 

 (23)«.به او خواهم داد

دو پسر عبداللَّه )يحیي بن زيد به پسر عموهايش محمد و ابراهیم  در مورد انتقال صحیفه سجّاديه از

صحیفه را با کمال حفظ امانت به : متوکَّل بن هارون مي گويد: چنین روايت شده( بن حسن مثنَّي

رفتم و ماجرای وصیتّ يحیي بن زيد و شهادت او را ( ع)مدينه بردم، نخست به محضر امام صادق 

یي صحیفه سجّاديه را به من داد تا به پسر عموهايش محمد و يح. خبر دادم، سپس عرض کردم

بر سر ( ع)گويا بین محمد و ابراهیم پسران عبداللَّه بن حسن مثنَّي با امام صادق )ابراهیم برسانم 

( مسئله قیام، يک نوع نقاهت و جدايي وجود داشت و متوکل مي خواست صحیفه به آنها نرسد

در مورد شهادت يحیي به شدت گريه کرد و ( ع)، امام صادق اينک صحیفه را نزد شما آورده ام

و املای ! اين خط عمويم زيد! سوگند به خدا»: در حق او دعا نمود نگاهي به صحیفه کرد و فرمود

آيا اجازه مي دهید اين صحیفه را به محمد و »: آن گاه عرض کردم« است( ع)جدمّ امام سجّاد 

انَّ اللَّه يأمروکم »: آن حضرت نخست اين آيه را خواند« برسانم؟ابراهیم، پسران عبداللَّه بن حسن، 



ان تؤدّوا الامانات الي اهلها؛ خداوند به شما فرمان مي دهد که امانت ها را به صاحبانش باز 

زيرا امانت است و طبق سخن خدا در قرآن، )آری صحیفه را به آنها بده : آن گاه فرمود« گردانید

آن گاه متوکَّل برخاست تا نزد محمد و ابراهیم برود، امام صادق ( دادامانت را بايد به صاحبش 

همین جا باش و برای آن دو، پیام فرستاد که نزد من بیايید، آنها آمدند، متوکَّل در »:فرمود( ع)

22)«.را به محمد و ابراهیم سپرد( صحیفه)امانت ( ع)حضور امام صادق   

امین واژه المنیر، المصباح-3 .  
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(باتلخیص) سجّاديه کامله صحیفه مقدمه-22  

 

 اموال

بارزترين مصداق امانت در میان مردم ،اموال و أشیاء مي باشد آنگاه که شخصي به ديگری اطمینان 

مي کند و مال خود را به او مي سپارد،گیرنده با قبول آن موظف به پاسداری وحفظ در فرهنگ 

اسلامي به نام »وديعه« وجود دارد که برای جلو گیری از نزاع و مناقشات و اختلاف در اين 

زمینه،احکام و شرايط اين نوع امانت داری در آنجا بیان شده است.قرآن کريم اين قسم امانت را 

مطرح مي کند و مي فرمايد:» فإَِنْ أَمنَِ بَعْضکُمُ بعَْضًا فَلیُْؤدََِّ الََّذِی اؤْتُمنَِ أمََانَتَهُ وَلیَْتََّقِ اللَّهَ 

 ربَََّه«]بقره،آيه 852[

ترجمه: اگر کسي از شما به ديگری امانتي سپرد،شخص امین بايد آن وديعه را به صاحبش 

 «برگرداند و از خداوندی که پروردگار اوست،پروا کند

 حفظ ناموس مردم

حرمت زن ها و دختران مسلمان ،يکي از اقسام امانت شمرده مي شود که محافظت از آن وظیفه 

همه مسلمانان مي باشد و هر گونه  سهل انگار در اين مورد ضرر های جبران ناپذيری در پي 

خواهد داشت.در اهمیتّ اين نوع امانت کافي است بدانیم که لغزش در اين زمینه،موجب جدايي 

 :از اهل بیت و پیامبر)ص( مي شود

پیامبر اکرم)ص( در حديثي :به اين موضوع فرموده است:»لَیسَ منَِّا منَ خَانَ مسُلِماً في اَهلِهِ وَ 

مَالِهِ«]مستدرک الوسائل،ج 54،ص 58[ از ما نیست کسي که به خانواده يا مال مسلماني خیانت 

 .کند



 قرآن و اهل بیت)ع(

قرآن کتاب آسماني الهي و عترت پیامبر)ص( دو امانت مهم و ارزشمندی هستد که بايد مسلمانان 

 .با تمام جان و دل اين دو امانت را محافظت کنند

آنجايي که سفارش رسول اکرم )ص( در آخرين لحظات حیات خود به معارف قرآني و راهنمائي 

 .و پیروی اهل بیت )ع(نموده است

عبد الله بن عباس مي گويد:بعد از نقل خطبه طولاني رسول اکرم )ص(در حجة الوداع که در مورد 

اين دو امانت مهم و با عظمت بیان نموده است که:»ای مردم من به زودی از میان شما خواهم 

رفت.باشما وداع مي کنم و برايتان وصیتي دارم.وصیت مرا حفظ کنید ،من در میان شما دو امانت 

گرانبها مي گذارم:کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من هستند.اگر به ايندو پناهنده شويد،هیچ 

 گاه گمراه نخواهید شد.]مستدرک الوسائل،ج55،ص254[

امام صادق )ع( مي فرمايد:»لا يکَُونُ الْأَمیِنُ أمَیِناً حتََّي يُؤْتَمنََ عَلَي ثَلَاثَةٍ فیَُؤدَِّيَهَا علََي الْأمَْوَالِ وَ 

 «الْأَسْراَرِ وَ الْفرُُوجِ وَ إِنْ حَفظَِ اثنَْینِْ وَ ضیََّعَ واَحدَِةً فَلیَسَْ بِأمَِین

کسي را نمي توان امین دانست،مگر اينکه در سه چیز امانت داده شود و آن را ادا 

کند:اموال،اسرار،نوامیس،و اگر در دو مورد از عهده بر آيد و در يکي خیانت کند،امین نخواهد 

 بود.]تحف العقول،ص 255[

 امنیت و آسايش جامعه

پیامبر اکرم)ص(در مورد اين ابعاد اجتماعي امانت داری در جامعه مي فرمايد:» لَا تزَالُ امٌُّتي بِخَیرٍ ما 

 لمَ يتَخاونَُوا و ادَُّوا الأمَانَه«]اخلاق در قرآن،آيت الله مکارم شیرازی،ج2،ص 556[

پیوسته امت من در خوشي و راحتي خواهند بود،مادامي که به همديگر خیانت نورزند و امانت ها »

 «را ادا کنند

امام کاظم)ع( اين دستاور را برای تمام ساکنان زمین پیش بیني نموده و سعادت و خوشبختي آنان 

را در امانت داری و عمل به حق مي داند.مي فرمايد:»اَهلُ الارضِ بِخیَرٍ ما يَخافُونَ وَ ادَُّوا  الامَانَه  وَ 

 عمَِلُوا بِالحقَِ«]وسائل الشیعه،شیخ حرَّ عاملي،ج6،ص 88[

اهل کره خاکي،زندگي خوش و نیکويي خواهند داشت ،اگر از گناه کردن بترسند و امانت »

 داری پیشه کنند و به حق عمل نمايند



از ديگر آثار امانت داری ،فراواني رزق و روزی و پر برکت بودن آن است.پیامبر اکرم)ص( 

فرمود:»اَلامَانَةُ تَجلبُِ الرِّزقَ«]اصول کافي ،محدث کلیني،ج8،ص 522[امانت داری موجب جلب 

 روزی است

حضرت در حديث ديگری امانت داری را موجب ثروتمندی مي داند:»امانت داری بي نیازی را به 

 همراه دارد«]قرب الاسناد،ابي العباس حمیری،ص 88[

شخص امین در هر جا و هر شغل ،اعتماد ديگران را به خود جلب مي کرده و استقبال عمومي را به 

ارمغان مي آورد.امانتدار اگر کاسب باشد مردم با اطمینان با او معامله مي کنند و مشتری های 

فراواني خواهد داشت. او اگر در اداره ای مشغول به کار شود،توجه و اطمینان مسئولان را بر مي 

 .انگیزد .در هر حال زمینه جلب و روزی و رفاه برای چنین شخصي کاملا فراهم است

در مقابل خیانت و نادرستي ،فقر آورد موجب ذلت است.پیامبر)ص(فرمود:»اَلخیانَةُ تَجلبُِ 

 الفَقر:«خیانت ،فقر و فلاکت به همراه دارد.]الکافي،ج8،ص 522[

شخصي به امام صادق)ع( عرض کرد:زني در مدينه در آرايش بانوان و دختران اشتغال داد و 

ماکسي را مثل او سراغ نداريم که رزق و روزی از هر سو برايش ريزان باشد.امام )ع(فرمودند:»انَِّهَا 

صدََقتَِ الحَديثَ وَ ادََّتِ الامَانَةُ وَ ذلکَِ يَجلبُِ الرِّزقَ«]وسائل الشیعه،چ 56،ص 55[ او راست 

 .میگويد و امانت دار است و اين سبب فراواني روزی است

امام صادق)ع( مي فرمود:»کُلُّ ذِی صنََاعَة مُضطرَ اِلي ثَلاثِ خَلال يَجتَلبُِ بِها المکُتسَبََ وَ هُوَ ان 

يکَُونَ حَاذِقاً يعَمَلهُ مُؤدِّياً لِلامَانَةِ فیِهِ مسُتمَیلا لِمنَِ اِستعَمَلَهُ«هر صاحب صناعتي لازم است سه صفت 

داشته باشد که بوسیله آنها کسب و کار خود را رونق دهد،نخست اين که در کارش ماهر باشد،و 

 «.امانت را در آن اداء کند،و نسبت به کساني که آنها را به کار مي گیرند عطوف و مهربان باشد

 امنیتّ در قیامت

ابوذر مي گويد:از رسول اکرم)ص( شنیدم که فرمود:»رحم و امانت در روز قیامت ] مجسم شده[ 

درد و جانب پل صراط قرار مي گیرند«هنگامي که صله رحم کننده و شخص امانت دار از آنجا 

عبور مي کند،مستقیماً به بهشت مي رود.اما وقتي خیانت کننده به امانت و قطع کننده رحم از آنجا 

در مي شود،با اين دو عمل زشت ،هیچ کار نیک به او فائده نمي دهد و وی را از صراط به سوی 

آتش جهنم بر مي گرداند»]حَافتََا الصِّرَاطِ يَومَْ الْقیَِامَةِ الرَّحمُِ وَ الْأمََانَةُ فإَِذاَ مرََّ الْوَصُولُ لِلرَّحمِِ المُْؤدَِّی 



لِلْأمََانَةِ نَفذََ إِلَى الْجنََّةِ وَ إذِاَ مرََّ الْخَائنُِ لِلْأمََانَةِ الْقطَُوعُ لِلرَّحمِِ لمَْ ينَْفعَْهُ معََهمَُا عمََلٌ وَ تکََفَّأُ بِهِ الصِّراَطُ 

 فِي النَّار«))الکافي، ج8، ص588(([

 تکامل ايمان

ايمان هر شخصي ،پس از طي مراحلي و با تحمل زحمات و تلاش های او در انجام کار های نیک 

و اعمال شايسته،به سوی کمال مي رود،امابرخي از اعمال نیک در کامل شدن ايمان انسان اثر به 

سزايي دارد.»أربعٌَ منَ کنََُّ فیِهِ کمَُلَ إيِمَانُهُ وَ إِن کَانَ منِ قرَنِهِ إِلَى قَدمَِهِ ذنُُوبٌ لمَ ينَقُصهُ ذَلکَِ وَ هِيَ 

الصَِّدقُ وَ أدََاءُ الامَانَهُ وَ الحیََاءُ وَ حُسنُ الخُلق«چهار ويژگي در افراد ،موجب کمال ايمان آنهاست 

اگر از سر تا پای وجودشان را گناه فراگرفته باشد خللي در آيمانشان ايجاد نمي شود،راستگويي 

 ،امانت داری ،حیاء و حسن خلق.«]وسائل الشیعه،ج56،ص50[

 رضايت پروردگار

برای يک انسان با ايمان خواسته ای بالاتر از جلب رضايت حق تعالي نیست ،چرا که در اين 

صورت انسان طالب کمال و حقیقت به بالاترين آرزوی خود مي رسد.امام علي)ع( فرمود:»اذا 

انَه«]غرر الحکم،عبد الواحد آمد،نشر دفتر تبلیغات،قم 5255ش،ج  اَحبََّ اللهُ عبَداً حببَّ اِلیهِ الامََ

 2،ص540[

هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد،امانت داری را در نظر او دوست داشتني میکند.بنابر اين 

 .هر کس که امین و امانت دار است دوست و محبوب خداست

 هرامانتي را قبول نکنیم)داستان برصیصای عابد(.

 

 وفای به عهد

 :خداوند بزرگ در قرآن کريم، خود را باوفاترين مي شمارد و مي فرمايد

« (555: توبه. )«وَ منَْ أَوْفي بعَِهدِْهِ منَِ اللَّهِ؛ چه کسي به پیمانش پای بندتر از خداست  

 :خداوند منان، کمترين احتمال پیمان شکني را نسبت به خود قاطعانه مردود مي شمارد

« (50: بقره.)«فَلنَْ يُخْلفَِ اللَّهُ عَهْدَهُ؛ خداوند هرگز پیمان شکني نمي کند  



 « وفا مي کنند و الَّذينَ يُوفُونَ بعَِهدِْ اللَّهِ وَ لا ينَْقُضُونَ المْیثاقَ؛ آنها کساني هستند که به عهد الهي 

(80: رعد. )«پیمان را نمي شکنند  

 :خداوند حکیم، در آيه ديگری، وفاداری به هر پیماني را از مؤمنان مي خواهد و مي فرمايد

« : مائده. )«به پیمان ها وفا کنید! يا أيَُّهَا الَّذينَ آمنَُوا أَوْفُوا بِالعُْقُودِ؛ ای کساني که ايمان آورده ايد

5)  

(24: اسراء. )بِالعَْهدِْ إِنَّ العَْهدَْ کانَ مسَْوءُلاًوَ أَوْفُوا   

 .به پیمان های خود وفادار باشید زيرا از پیمان ها سؤال خواهد شد

 :پیامبر گرامي اسلام فرمودند

 .منَْ کان يُؤمنُِ باللَّه ِ والیومِ الآخرِِ فَلیَفِْ اِذا وَعَد

به وعده های خود وفادار باشد آن کس که به خدا و روز رستاخیز ايمان دارد، بايد . 

اين . در برخي روايت ها، عمل به وعده های اخلاقي به صورت يک امر واجب مطرح شده است

تا آنجاکه برخي پیشوايان معصوم مي فرمايند. نشان دهنده اهمیت عمل به چنین وعده هايي است : 

«   لازم است به پیمان خود عمليَجبُِ عَلي المُْؤْمنِِ الوفاءُ بالمَواعیدِ؛ بر فرد باايمان 

 :قرآن کريم يکي از اين الگوها را چنین يادآور مي شود 

(84: مريم. )وَ اذْکرُْ فِي الْکتِابِ إِسمْاعیلَ إنَِّهُ کانَ صادقَِ الْوَعدِْ  

 .در اين کتاب، اسماعیل را ياد کن، همانا که او در وعده اش راست گو و باوفا بود

حضرت اسماعیل با شخصي قرار : امام صادق علیه السلام نقل شده استدر تفسیر اين آيه از 

به . آن حضرت، مدت زيادی در آنجا به انتظار نشست. گذاشت، ولي او در وعده گاه حاضر نشد

سرانجام فردی که بر حسب . گونه ای که غیبت طولاني ايشان، سبب نگراني پیروانش گرديد

ما بر اثر تأخیر شما نگران شده ! ای پیامبر خدا: و گفت اتفاق از آنجا مي گذشت، حضرت را ديد

من با فلان کس در اينجا وعده ديدار دارم، ولي او نیامده است و تا او نیايد : حضرت فرمود. ايم

آن مرد جريان را به مردم خبر داد و آنها به سراغ شخص مورد نظر رفتند و . من از اينجا نمي روم



من قرار ديدار با شما را ! ای پیامبر خدا: مرد با شرمساری گفت .او را نزد آن حضرت آوردند

اگر نیامده بودی، من همچنان در اينجا مي ماندم: ايشان فرمود. فراموش کردم . 

در مورد پیامبر گرامي اسلام هم آمده است که ايشان روزی کنار سنگي با شخصي وعده ديدار 

 .داشتند

خوب است از : ياران آن حضرت به ايشان گفتند. نیامد هوا گرم شد، ولي او. آفتاب بالا آمد

من با او در اينجا وعده ديدار دارم و تا او نیايد، از اينجا : حضرت فرمود. آفتاب به سايه بیايید

 .حرکت نخواهم کرد

درباره امام سجاد علیه السلام نیز آمده است که ايشان از يکي از ياران خويش ده هزار درهم قرض 

تي که شخص در برابر اين مبلغ از حضرت تقاضای رهن کرد، امام نخي از عبای خود وق. خواست

پس از مدتي، امام . اين وثیقه من است تا موقع ادای دين نزد تو باشد: کشید و به او داد و فرمود

آن شخص که قصد . وثیقه مرا بیاور. پولت حاضر است: پول شخص را آماده کرده و فرمود

در اين صورت طلب : حضرت فرمود. من نخ عبا را گم کرده ام: نداشت، گفتبرگرداندن نخ را 

به ناچار مرد نخ عبا را به . خود را نخواهي گرفت؛ زيرا تعهد با شخصي مثل مرا نبايد ناچیز انگاشت

 .امام برگرداند و بدهي خود را گرفت

 نمونه ای ديگر از وفای به عهد

کند که عمل به پیمان را تا پای جان محترم مي تاريخ از شخصیت های برجسته ای ياد مي 

وقتي نوبت به . در تاريخ زندگي سیاه حجاج مي خوانیم وی به قتل گروهي فرمان داد. شمردند

وی آن فرد را به يکي از مأموران خود سپرد که . قتل آخرين فرد رسید، صدای مؤذن برخاست

وقتي هر دو نفر از مقرَّ . تا مجازاتش کند شب مراقب او باشد و او را صبح به دارالاماره بیاورد

من بي جهت گرفتار شده : حکومت حجاج خارج شدند، آن فرد به مأمور حجاج رو کرد و گفت

تمنای من اين است که به من نیکي کني و اجازه دهي من امشب . ام و به رحمت خداوند امیدوارم

وصايای خود را بگويم، حقوق مردم را  را به خانه خود برگردم و با همسر و فرزندانم وداع کنم و

: مأمور حجاج از اين درخواست در شگفت ماند و گفت. ادا کنم و فردا اول وقت پیش تو بیايم

من چگونه تو را آزاد کنم، در حالي . هرگز ديده ای مرغ از قفس بپرد و بار ديگر به قفس بازگردد



نم که فردا در اول وقت باز گردم و خدا عهد مي ک: آن فرد گفت. که امیدی به بازگشت تو ندارم

 .را بر اين عهد گواه مي گیرم

وقتي از ديدگاه غايب شد، سخت پشیمان . مأمور حجاج، لحظه ای منقلب شد و او را آزاد کرد

صبحگاه، آن مرد به پیمان . آن شب تا صبح نخوابید. شد و خود را در معرض خشم حجاج ديد

چرا آمدی؟ : تا چشم مأمور به وی افتاد، گفت. جاج را زدخود عمل کرد و در خانه مأمور ح

گفت هر کس عهد کند و خداوند را به آن گواه بگیرد بايد به آن وفادار باشد و از سوی ديگر به 

 .رحمت پروردگار جهان اطمینان کامل دارم

به پیمان خود  مأمور او را به دارالاماره برد و سرگذشت خود را با حجاج در میان نهاد و از وفای او

هنگام . حجاج او را به مأمور بخشید و او نیز مرد را با کمال مهرباني آزاد کرد. سخت تعجب کرد

آزاد شدن، از مأمور حجاج سپاس گزاری نکرد، ولي فردای آن روز بازگشت و مراتب حق 

ي من نجات دهنده واقع»: شناسي را به جا آورد و علت تأخیر در عذرخواهي را چنین بیان کرد

اگر اول از تو تشکر مي کردم، تو را شريک نعمت خدا قرار داده . خدا بود و تو وسیله اين کار

لازم دانستم نخست از خدا تشکر کنم، آن گاه از تو قدرداني نمايم. بودم ». 

 پیمان شکني و پي آمدهای منفي آن

ان شکني و بي وفايي نکوهش به همان اندازه که درباره وفاداری به عهد و پیمان تأکید شده، از پیم

قرآن کريم، بیشترين زيان ناشي از پیمان شکني را متوجه شخص پیمان شکن مي داند . شده است

فَمنَْ نَکثََ فَإنَِّما يَنکْثُُ عَلي نَفسِْهِ؛ هر کس پیمان شکني کند، در حقیقت به زيان »: و مي فرمايد

(50: فتح. )«خويش پیمان شکني کرده است  

احساس اعتماد متقابل، پشتوانه محکمي . عمومي، آسیب ديگر پیمان شکني است سلب اعتماد

اگر وفای به عهد، از جامعه انساني رخت بربندد و پیمان ها يکي . برای فعالیت های اجتماعي است

پس از ديگری شکسته شود، سرمايه بزرگ اعتماد عمومي به غارت خواهد رفت و جامعه به ظاهر 

لا تعَتَْمدِْ عَلي »: حضرت علي علیه السلام مي فرمايد. پراکنده تبديل مي شودمتشکل، به اجزايي 

 .«مَودََّةِ منَْ لا يُوفي بعَِهده؛ بر دوستي کسي که به عهد و پیمان خود وفا نمي کند، اعتماد مکن

 گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان پیر پیمانه کشِ من که روانش خوش باد



 حافظ

افزون بر اينکه اعتبار و ارزش دنیوی خود را از دست مي دهد، در آخرت نیز  شخص پیمان شکن،

سرنوشتي که امام علي علیه السلام آن را چنین ترسیم مي . با گرفتاری بزرگي روبه رو خواهد شد

 :کند

فیها يا امیرالمؤمنینَ؟ قالَ فیها  إنَّ فِي النَّارِ لمَدَينَةٌ يُقالُ لَهَا الْحَصینَةُ أفَلا تسَئْلُوني ما فیها؟ فَقیلَ لَهُ ما

 .أيَْدیِ النَّاکِثینَ

آيا از من نمي پرسید که . مي گويند( دژ مستحکم)همانا در جهنم شهری است که به آن حصینه 

دست های پیمان : ای امیرمؤمنان در آن شهر چیست؟ فرمود: در آن شهر چیست؟ سؤال شد

 !شکنان

شیعه و سني روايت کرده اند که درباره ( 1سوره انسان آيه )ر شان نزول آيه شريفه يوفون النذر د

داستان نزول ايه به اين سبب . نازل شده است( ع)و حسن و حسین( س)و فاطمه ( ع)امیرالمومنین

و جمعي از چهره ( ص)رسول خدا. بیمار شدند( ع)و امام حسین( ع)است که حضرت امام حسن

اگر : فرمود( ع)پیامبر هنگام عیادت به امیرالمومنین. دهای برجسته از آن دو بزرگوار عیادت کردن

به خاطر بهبود دو فرزندت نذری را بر عهده مي گرفتني در شفای آنان بي اثر نبود آن حضرت و 

فضه . نذر کردند که اگر خدای مهربان آن دو را شفا دهد سه روز روزه بگیرند ( س)فاطمه زهرا

عهد به روز روزه گرفتن شدخادمه هم به دنبال آن دو بزرگوار مت . 

  
حسن و حسین پس از آن نذر شفا يافتند و درحالي که خاندان طهارت پس از شروع روزه جهت 

سه پیمانه جو از بازار قرض گرفت که در برابرش پارچه ای ( ع)افطار چیزی نداشتند، امیرالمومنین

آن را آسیاب کرد و نان ( س)پشمین برای قرض دهنده ببافد، جو را به خانه آورد، حضرت زهرا

پس از نماز مغرب نان را جهت افطار بر سر سفره گذاشت که ناگهان مسکیني به ( ع)پخت و علي 

آن مراجعه کرد و درخواست کمک نمود، همه اهل خانه نان خود را به او بخشیدند و با آب افطار 

به او دادند و شب سوم  کردند؛ شب دوم همه يتیمي طلب غذا کرد باز همه خانواده نان خود را

اسیری دق الباب کرد و اين بار هم همه خانواده سهم خود را به او بخشیدند و جز با آب افطار 

همراه دو فرزندش نزد ( ع)روز چهارم در حالي که نذرشان را ادا کرده بودند، علي . نکردند



ناتواني ديد در حسن و حسین از شدت گرسنگي ضعف و ( ص)چون پیامبر. آمدند( ص)پیامبر

نتیجه وفای به عهد از طرف . به حضرت نازل شد( هل اتي)در اين وقت جبرئیل با سوره . گريست

انسان اين است که خدای مهربان هم به وعده هايش نسبت به نیت های صادقانه و عمل های مثبت 

ر قرآن و خلق و خوی پسنديده مومن که پاداش عظیم دنیايي و آخرتي است وفا کند، چنان که د

 :مجید به اين واقعیت خبر داده است

  

" که فرمان ما و ) به پیمان من ( 03سوره بقره آیه )و اوفوا بعهدی اوف بعهد کم 

در )وفا کنید تا من هم به عهدی که نسبت به شما ( احکام و حال لو حرام من است

دارم وفا کنم( جهت پاداش بخشی به شما ". 

  
پسر پیامبر، مومن را چیست که وقتي دعا مي : گفتم( ع)ت صادق هشام بن سالم مي گويد به حضر

مرا : کند چه بسا برای او مستجاب مي شود و چه بسا مستجاب نمي شود در حالي که خدا فرموده

هنگامي که عبد، خدا را در دعايش به نیت راستین : حضرت فرمود. بخوانید تا شما را اجابت کنم

وفای به تعهداتش به خدا مستجاب مي گردد و اگر خدا را  و قلب مخلص بخواند دعايش پس از

آيا خدا نفرموده به . بدون نیت راستین و بدون قلب مخلص بخواند دعايش مستجاب نمي شود

عهدم وفا کنید تا به عهدی که به شما دارم وفا کنم؟ پس کسي که وفا کند نسبت به او وفا خواهد 

 .شد

  

کسي که با : پیامبر خدا روايت مي کنند که آن حضرت فرموداز پدرانش از ( ع)حضرت رضا

مردم معامله کند و به آنان ستم نورزد و سخن بگويد و به آنان دروغ نگويد و به آنان وعده دهد و 

خلف وعده نکند از کساني است که مروتش کامل شده و عدالتش آشکار گشته، برادری اش 

 .واجب شده و غیبتش حرام است

  موجب خشم خدا ( تخلف از وعده)زيرا ... اينکه به مردم وعده بدهي و تخلَّف کنيبپرهیز از

نزد خدا بسیار خشم آور است که بگويید چیزی »: و مردم خواهد شد، چنانکه قرآن مي فرمايد

(82نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه )« ... . «را که به آن عمل نمي کنید  

 « يا تعهد کردی که به او پناه دهي، جامه وفا را بر عهد اگر بین خود و دشمنت پیماني بستي و 

زيرا ! خود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خويش قرار ده



هیچ يک از فرايض الهي مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمام اختلافاتي 

شته باشند و حتي مشرکان زمان جاهلیت آن را که دارند نسبت به آن اينچنین اتفاق نظر دا

بنابراين، هرگز پیمان شکني . مراعات مي کردند، چرا که عواقب پیمان شکني را آزموده بودند

مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فريب مده، زيرا غیر از شخص جاهل و 

پیماني را که بنام او منعقد  خداوند عهد و. شقي، کسي گستاخي بر خداوند را روا نمي دارد

مي شود با رحمت خود مايه آسايش بندگان و حريم امني برايشان قرار داده تا به آن پناه 

؛ بحارالانوار، چاپ 58، حديث 558ص /  8اصول کافي، چاپ اسلامیه، ج )« ... .برند

(68ص /  58بیروت، ج   

 « ، شماره 405فهرست غرر، ص ) «.چیزی را که از وفا کردن به آن عاجزی وعده مکن

50555)  

  

« (50865، شماره 405فهرست غرر، ص )« .چیزی را که يقین به وفای آن نداری وعده مده  

 « « .کسي که عهد و پیمان خود را رعايت نکرد، به خدای سبحان يقین نیاورده است

(٤۶۶ص / غررالحکم )  

 « هیچ يک از فرائض الهى مانند وفاى به عهد نیست که مردم به همه خواسته هاى گوناگون و

(نهج البلاغه 82نامه )« .ديدگاه هاى مختلف، بیشتر بر آن اتفاق نظر داشته باشند  

 « (٤٦٣ص / غررالحکم )« کند اعتماد نکن بر دوستي کسي که به عهد و پیمان خود وفا نمي  

 « کسي که پیوند آنها را . ها تا روز قیامت گردن بندهايي هستند در گردنهمانا عهد و پیمانها 

، خداوند او را به مقصود میي رساند و کسي که آن عهدها را ﴾وفای به عهد کند﴿نگه دارد 

(٣٨ص /  ٥ج / میزان الحکمه )« .بشکند، خداوند او را به خودش واگذارد  

 (:ع)امام صادق 

 « ي خود مي دهد نوعي نذر است که وفا کردن به آن لازم وعده ای که مؤمن به برادر دين

است جز اينکه کفاره ندارد و هر کس از وعده ای که داده است تخلَّف کند با خدا مخالفت 

: کرده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده و اين همان است که قرآن مي فرمايد

اصول کافي، )« .«که عمل نمي کنید؟چرا سخني مي گويید ! ای کساني که ايمان آورده ايد»

(5، حديث 254ص /  8ج   



 « مؤمن برادر مؤمن و مانند چشم و راهنمای اوست، به او خیانت نمي کند و ستم روا نمي دارد

ص /  8اصول کافي، ج )« .و او را فريب نمي دهد و به او وعده ای نمي دهد که تخلَّف کند

(2، حديث 555  

 « ادای امانت در : سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه تخلف از آن را نداده است

مورد هر کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار، و وفای به عهد درباره هر کس خواه نیکوکار 

نهج البلاغه صبحي )« .باشد يا بدکار، و نیکي به پدر و مادر خواه نیکوکار باشند يا بدکار

(82صالح، نامه   

 
 

 (:ع)امام رضا 

 « بینیم، چنان که رسول خدا  های خود را قرضي بر گردن خود مي ما خانداني هستیم که وعده

(٨٥ص /  ٥٧ج / بحارالانوار )« .چنین بود( ص)  

 دهد زير بار  اما وقتي وعده مي. انسان تا وعده نداده، آزاد است: فرمايد مي( ع)امام حسن

بحارالانوار، بیروت، ج . )نکند رها نخواهد شداش عمل  رود و تا به وعده مسئولیت مي

 (113، ص 57

 

بیند و اعتبار  اگر کسي عهدشکني کند بايد بداند خودش پیش از ديگری آسیب مي

( ع)حضرت علي. شوند اعتماد مي دهد و مردم به وی بي اجتماعي خود را از دست مي

. کند آنها مسلط مي هرگاه مردم پیمانشکني کنند، خداوند دشمنان را بر: فرمايد مي

 (57، ص111بحارالانوار، ج)

 المتقین؛ آری هرکس به عهد خود وفا کند و  بلي من اوفي بعهده و اتقي فان الله يحب

. تقوای الهي پیشه نمايد در زمره متقین بوده و خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

 (57عمران، آيه آل)

 کردند حتي اگر اين  دادند وفا مي که ميای  بستند و وعده پیامبران به هر عهدی که مي

به عهد خود با آزر ( ع)دادند؛ چنانکه حضرت ابراهیم وعده و عهد را به دشمنان خود مي



 (115توبه، آيه. )پرست خويش عمل کرد سرپرست و عموی بت

 

سه چیز است که ترک آن برای هیچ : فرمايد بر اين نکته تأکید داشته و مي( ص)پیامبر

نیکي به پدر و مادر مسلمان باشند يا کافر، وفای به عهد با مسلمان يا : تکس جايز نیس

 (1675، ح517الفصاحه، ص نهج. )کافر و ادای امانت به مسلمان يا کافر

 

هیچ يک از فرائض الهي همانند وفای به عهد نیست که : فرمايد مي( ع)امیرمؤمنان علي

ختلف، بیشتر بر آن اتفاق نظر داشته های م های گوناگون و ديدگاه مردم با همه خواسته

 (556، ص73البلاغه، صبحي صالح، نامه  نهج. )باشند

 ما : فرمايد و نیز درباره نقش ايمان و يقین به خدا در انجام تعهدات مي( ع)حضرت علي

ايقن بالله من لم يرع عهوده و دممه؛ کسي که عهد و پیمان خود را رعايت نکرد، به خدای 

 (377غررالحکم، ص. )رده استسبحان يقین نیاو

 و معصوم نزديک کند بايد ( ص)خواهد خودش را به پیامبر براساس روايات هرکسي مي

از مهمترين صفات که بايد سرمشق رفتار مومن باشد وفای به . صفات ايشان را داشته باشد

ترين شما به من در قیامت، راستگوترين،  نزديک: فرمايد مي( ص)پیامبر. عهد است

. ترين شما به مردم است ترين و نزديک اخلاق تدارترين، وفادارترين به عهد، خوشامان

 (16، ح25، ص56؛ بحارالأنوار، بیروت، ج662امالي، طوسي، ص)

 صفت هفتم:واَلََّذِينَ همُْ عَلَى صَلَواَتِهمِْ يُحَافظُِونَ

 و آنان که بر نمازهای خود مواظبند،

بعضي از نماز خوان ها در سفر يا در هنگام بیماری يا در هنگامي که دچار بلا مي شوند نماز را 

يا در مهماني و سمینار وامثال ان بعضي از افراد وقتي در جلسه ای شرکت مي کنند .ترک مي کنند

.،نماز را ترک مي کنند يا اخروقت مي خوانند  

برای مناجات با خدايش . در حالي که خداوند مهربان دوست دارد بنده او به نماز اهمیت يدهد

.و هیچوقت و به هیچ دلیلي نماز را ترک نکند.ارزش قائل باشد  
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.همیشه بر نماز محافظت نمايیمانشالله که ما مصداق ايه شريفه باشیم و   

 همه ازتلويزيون ديديدم که حضرت امام در حالي که سرم در دستشان بود نماز را اقامه کردند

يارزمندگان اسلام در حال جنگ،نماز رااقامه مي کردند حتي گاهي در حال دويدن و راه رفتن يا 

يا در حال تشنگي و گرسنگي. در حال اسارت و جانبازی  

 

ای از مواظبت و محافظت بر نمازنمونه   

:درباره شهید سرلشگر بابايي امده است  

دوره خلباني ما »: اش گفته بود شهید بابايي در بخشي از خاطرات خود در مورد تحصیلات خلباني

در آمريکا تمام شده بود، اما به خاطر گزارشاتي که در پرونده خدمتم درج شده بود، تکلیفم 

دادند، تا اين که روزی به دفتر مسئول دانشکده، که يک ژنرال  اهینامه نميروشن نبود و به من گو

پرونده . او از من خواست که بنشینم. به اتاقش رفتم و احترام گذاشتم. آمريکايي بود، احضار شدم

بايستي نسبت به قبول و يا رد شدنم  من در جلو او، روی میز بود، ژنرال آخرين فردی بود که مي

آمد که  از سؤال های ژنرال بر مي. هايي کرد که من پاسخش را دادم او پرسش. کرد ياظهار نظر م

اين ملاقات ارتباط مستقیمي با آبرو و حیثیت من داشت، زيرا . نظر خوشي نسبت به من ندارد

ام در  هايي که برای زندگي آينده کردم که رنج دو سال دوری از خانواده و شوق برنامه احساس مي

همه در يک لحظه در حال محو و نابودی است و بايد دست خالي و بدون دريافت  دل داشتم،

در همین فکر بودم که در اتاق به صدا در آمد و شخصي اجازه . گواهینامه خلباني به ايران برگردم

او ضمن احترام، از ژنرال خواست تا برای کار مهمي به خارج از اتاق برود . خواست تا داخل شود

رال، من لحظاتي را در اتاق تنها ماندمبا رفتن ژن . 

توانستم نماز را  با خود گفتم، کاش در اينجا نبودم و مي. به ساعتم نگاه کردم، وقت نماز ظهر بود

گفتم که هیچ کار مهمي بالاتر از نماز . انتظارم برای آمدن ژنرال طولاني شد. اول وقت بخوانم

ای از اتاق  به گوشه.  تا نمازم تمام شود، او نخواهد آمدشاءالله ان. خوانم نیست، همین جا نماز را مي

در حال خواندن نماز . ای را که همراه داشتم به زمین انداختم و مشغول نماز شدم رفتم و روزنامه

با خود گفتم چه کنم؟ نماز را ادامه بدهم يا . بودم که متوجه شدم ژنرال وارد اتاق شده است



سرانجام نماز . دهم، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد را ادامه مي بشکنم؟ بالاخره گفتم، نمازم

خواهي کردم نشستم از ژنرال معذرت را تمام کردم و در حالي که بر روی صندلي مي . 

ژنرال پس از چند لحظه سکوت نگاه معناداری به من کرد و گفت: چه می کردی؟ 

گفتم: عبادت می کردم. گفت: بیشتر توضیح بده. گفتم: در دین ما دستور بر این 

است که در ساعت های معین از شبانه روز باید با خداوند به نیایش بدردازیم و در 

این ساعات زمان آن فرا رسیده بود، من هم از نبودن شما در اتاق استفاده کردم و 

این واجب دینی را انجام دادم. ژنرال با توضیحات من سری تکان داد و گفت: 

همه این مطالبی که در پرونده تو آمده مثل این که راجع به همین کارهاست. 

این طور نیست؟ پاسخ دادم: آری همین طور است. او لبخندی زد. از نوع نگاهش 

پیدا بود که از صداقت و پای بندی من به سنت و فرهنگ و رنگ نباختنم در برابر 

تجدد جامعه آمریکا خوشش آمده است. با چهره ای بشاش خود نویس را از جیبش 

بیرون آورد و پرونده ام را امضا کرد. سدس با حالتی احترام آمیز از جا برخاست و 

دستش را به سوی من دراز کرد و گفت: به شما تبری  می گویم. شما قبول شدید. 

برای شما آرزوی موفقیت دارم. من هم متقابلاً از او تشکر کردم. احترام گذاشتم و 

از اتاق خارج شدم. آن روز به اولین محل خلوتی که رسیدم به پاس این نعمت 
 «بزرگی که خداوند به من عطا کرده بود، دو رکعت نماز شکر خواندم27

در . از ايه الله بهجت نقل شده که هرکس در نماز تاخیر کند منتظر باشد در ازدواجش تاخیر شود

...در درمان بیماريش تاخیر شود و. شغلش تاخیر شود  

 مي ايشان که کردند مي نقل( ره) قاضي آقای مرحوم از بهجت الله آيت: گويد مي مصباح آقای

کند لعن مرا نرسد عالیه مقامات به و بخواند وقت اول را واجبش نماز کسي اگر» : فرمود ! 

 صفت هشتم:إِنََّ الََّذِينَ همُ مَِّنْ خشَْیَةِ رَبَِّهمِ مَُّشْفِقُونَ

 آنهايي که از خوف پروردگارشان لرزانند،

 {میزان الحکمه}فرمود که عالمترين مردم،خداترس ترين مردم است (ص )وپیامبرخدا

                                                           
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/15/1795258

27
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 .ودرآيات ديگر بطور عام به فضیلت خداترسي اشاره فرموده است

 {نازعات}.واما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوی فانَّ الجنهَ هي الماوی

 {مومنون}ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون

 {مومنون}وجله انهم الي ربهم راجعونوالذين يوتون ما اتوا وقلوبهم 

 {میزان الحکمه} .هرکه خداشناس ترباشد خداترس تر خواهد بود:وپیامبرخدا فرمود

میزان }. وفرمود که درقیامت ندا دهند نزديکترين افراد به خداوند خداترس ترين مردمان است

 {الحکمه

کنم که درنهان وآشکار از  به فرزندش وصیت کرد که تورا سفارش مي لیه السلام امام علي ع

 {میزان الحکمه}. .خدابترسي

در کتاب ارشادالقلوب آمده است که خداوند دوست دارد بندگانش پس از خواندن آيات قرآن 

اشک بريزند و حديثي در اين باره از امام صادق)ع( آورده است که فرمود: »رسول خدا)ص( نزد 

عده  اى از جوانان انصار آمد و فرمود: مى  خواهم براى شما قرآن بخوانم و هر کسى که با شنیدن 

اين آيات گريه کند، بهشت از آن اوست. آن گاه از سوره زمر آيه »وَ سیِقَ الََّذِينَ کَفرَُوا إِلى  جَهنَََّمَ 

زُمرَاً« را تا پايان سوره خواندند. همه گريه کردند، مگر جوانى که گفت: اى رسول خدا! من خود 

را شبیه گريه  کنندگان درآوردم، ولى قطره اشکى از چشمانم بیرون نیامد. در اين هنگام 

پیامبر)ص( فرمود: دوباره مى  خوانم هر کسى که خود را شبیه گريه  کنندگان سازد، بهشت از آن 

 .«اوست

پیامبر اکرم)ص( چندين بار فرموده اند که اشک چشم مؤمن که برای استغفار جاری شود، مثل 

  .آبي است که آتش دوزخ را خاموش مي کند

هر مؤمنى به اندازه بال پشه  اى اشک بر گونه  اش جارى سازد، خداوند آتش دوزخ را بر او حرام »

 «مى  کند



هر بنده اى که از خوف خدا بگريد، خداوند جام رحمتش را به او مى  چشاند و در عوض، جايش 

را در بهشت، خندان و خوشحال قرار مي دهد و به احترام او خداوند هر کسى را که در اطرافش 

باشد - ولو بیست هزار نفر باشند-  مورد مهر و رحمت قرار مي دهد . اگر بنده  اى  میان امتى از 

 .«خوف خدا بگريد، خداوند به واسطه گريه او، آن امت را مشمول مهر خود قرار مي دهد

روی سعي کن اشک بريزی، حتي اگر  وقتي به سجده مي»: آمده است  نیمه رجب  در پايان دعای

خواهید؟ در روايات  نشانه از اين زيباتر مي« اين نشانه اجابت دعاست. به اندازه بال مگسي باشد

برای همین است که در . ديني ما بارها و بارها آمده که اشک ريختن نشانه اجابت دعاست

شود، اين هم  مان جاری مي گذاريم، ناخوداگاه اشک روی سر ميکه قرآن را  های قدر، زماني شب

.دلیل ديگری است بر رحمانیت خداوند . 

گريه از خوف حق کلید رحمت و نشانه قبولى اعمال و »: اند در اين باره فرموده( ص)پیامبر اکرم

يه کند، گاه که بنده از خوف حق گر آن»:اند و در حديث ديگری نیز فرموده« راه اجابت دعا است

ريزد و چون روزى که از مادر متولد   که برگ از درختان فرو مى ريزند، چنان  گناهان او فرو مى

شود  گشته پاک مى ». 

خداوند به حضرت موسي)ع( اشاره کرد: »ای موسي! کسانى که از خوف من گريه مي کنند در 

قیامت اعمالشان را مانند ديگر مردم مورد تفتیش قرار نمي دهم، چراکه هیچ عبادتي برای من مانند 

 .«مناجات همراه اشک نیست

ٰ  یَخَافُونَ یوَمًْا  رِجَالٌ لَا تلُْهِیهِمْ تِجَارَ ٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإقَِامِ الصَّلَا ِ وإَِیتَاءِ الزَّکَا ِ 

 تَتَقلََّبُ فِیهِ الْقُلوُبُ واَلأْبَْصَارُ ﴿٤٥نور﴾

 

پیامبر لب بازگشود و اين دو آيه را براى آنان تلاوت نقل است وقتي ايات اول سوره حج نازل شد،

:فرمود  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=24&ayeh=37


يَومَْ ترََونَْها تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عمَّا ارَْضَعتَْ وَ   ءٌ عظَیمٌ يا ايَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُْ اِنَّ زَلزَْلَةَ السّاعَةِ شَىْ 

دٌوَ لکنَِّ عذَابَ اللَّهِ شدَي  وَ ما همُْ بسِکُارى  تَضعَُ کُلُّ ذاتِ حمَْلٍ حمَْلَها وَ ترََى النَّاسَ سکُارى  

 چرا جبرئیل از ترس بیهوش شد؟

قطب راوندى از حضرت صادق )علیه السلام( روايت کرده که حضرت عیسى )علیه السلام( از 

جبرئیل پرسید: کى قیامت بر پا خواهد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و از هوش 

رفت ؛ پس چون به حال آمد گفت ای روح خدا  ، مسئول بساط قیامت، عالمتر از پرسشگر  نیست 
 .، سپس آيه شريفه ای )28( را که ذکر شد خواند29

 پیامبر با شنیدن نام قیامت رنگ به رنگ می شد

و روايت شده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله قیامت را ياد مى نمود، صداى آن 

 حضرت شديد و رخسار آن حضرت سرخ مى شد

وقتی در قیامت چشم پیامبران به شعله های سرکش جهنم می افتد همه از ترس به 

 زانو می افتند

:در بیان شدت و خروش و لهیب جهنم مى فرمايند( صلى الله علیه وآله وسلم)یامبر اکرمپ  

« ربّ : ولو زفرت جهنَّم زفرة لم يبق ملک مقربٌ و لا نبىٌّ مرسلٌ الاَّ خرَّ جاثیاً على رکبتیه؛ يقول

يا ربّ اناخلیلک ابراهیم فلا تنسنى: ينسى ابراهیم اسحق يقول نفسى و نفسى، حتى » 

و اگر جهنم به خروش آيد، هیچ ملک مقرب و پیغمبر مرسلى نمى ماند مگر اينکه به زانو در مى 

حتى ابراهیم فرزندش، اسحاق، را از ياد مى برد . پروردگارا؛ نجاتم ده، نجاتم ده: افتد و مى گويد

؛ من خلیل تو ابراهیم هستم، فراموشم نکنپروردگارا: و مى گويد  

نفر بودند؛ آدم، يعقوب، يوسف، يحیى، فاطمه  ۶کنندگان عالم   گريه »: فرموده است( ع)امام صادق

قدر  حضرت آدم از مفارقت بهشت آن. العابدين صلوات اللََّه علیهم أجمعین زهرا، و امام زين
                                                           

اتِ  فیِ ث قلُ ت   هوُ  :  فرماید مى 142 آیه  اعراف سوره در قیامت وصف در خداوند او  ضِ  السَّم  الأ ر   در قیامت فرارسیدن یعنی ب غ ت ة   إلِاَّ  ت أ تِیكمُ   لا   و 

دهد خبر را شما آنکه بدون و ناگاه و یکباره به مگر را شما نرسد فرا است، گران و دشوار و سنگین زمین، و آسمانها( اهل بر) .
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قدر از  که همانند دو نهر آب اشک از ديدگانش جارى شد، حضرت يعقوب آن گريست تا اين

قدر  گشت، حضرت يوسف آنفراق فرزندش يوسف گريست که ضعف بر بینائى چشمانش پديد 

که اهل زندان از گريه او مضطرب شدند و با او گفتند يا  از فراق پدر بزرگوارش گريست تا اين

 .شب گريه کن روز آرام بگیر يا روز گريه کن و شب آرام بگیر

قدر گريست که گوشت صورتش در اثر اشک زياد  بن زکريا از خوف خدا آن حضرت يحیى

قدر گريست که اهل مدينه به تلاطم  از فراق پدر عالیقدرش آن( س)ريخته شد، حضرت زهرا

کرد، حضرت  رفت و به ياد پدر گريه مي افتادند پس روزها ناچار به قبرستان بقیع مي

نیز بعد از شهادت پدر بزرگوارش مدت بیست سال هرگز طعام نزد او نگذاشتند ( ع)العابدين زين

ه گريه نکندکه گريه نکند و هرگز آبى نیاشامید ک ». 

امام علي)ع( فرمود: »هر کس به خاطر گناهي که انجام داده گريه کند مشمول آمرزش قرار 

مي گیرد« و نیز فرمود: »گريه بنده از ترس خدا گناهانش را پاک مي کند«؛ امام صادق)ع( فرمود: 

 .«»خوشا به حال کسي که بر خطايش بگريد

از امتیازات مؤمن گريه و اشک در دل شب »: رمودنقل شده که ف( ع)در حديثي از امام حسین

ای خدا وپروردگار و »: فرمايد مي( ع)و در دعای کمیل امام علي« درهنگام مناجات باخداست

ها ضجه بزنم  يک از آن  يک از امور به درگاهت شکوه آورم و برای کدام  مولای من، برای کدام

 .«يا بر طولاني بودن بلا وآزمايش؟  يه کنمعذاب و شدت آن گر  و گريه کنم؟ آيا بر دردناکي

کنم برای جان دادنم،  چرا نگريم، بلکه گريه مي»:فرمايد در دعای ابوحمزه ثمالي مي( ع)امام سجاد

گريم برای تاريکي قبرم و برای دلتنگي لحدم، برای پرسش منکر و نکیر از من، برای بیرون  مي

 آمدنم از قبر برهنه و خار

 .از خدا چیست؟يک معنايش اين است که خدارا همه جا حاضر ببینیم اما مراد از ترس

 :امام صادق ع فرمود



واگر .طوری خدارا عبادت کن گويي خدارا مي بیني واگر خدارا نمي بیني بدان خداتورا مي بیند

معتقدباشي خداتورا نمي بیند کافرشده ای واگر معتقدباشي خداتورا مي بیند در مقابلش گناه بکني 

 {میزان الحکمه} .ا پايین ترين بینندگان قرار داده ایاور

 

 .معنای دوم اين است که بايد انسان همواره بین خوف ورجا بسربرد

 
 .فرمود مومن شب وروز در خوف وهراس بسر مي برد هرچند نیکوکارباشدعلي  علیه السلام  

 {میزان الحکمه}

انس وجن را نزد اوببری بازگمان کني ازخدا چنان بتس که اگر عمل نیک :لقمان به پسرش گفت

تورا عذاب مي کند وبه او چنان امیدوارباش که اگر گناه همه انس وجن ببری باز گمان کني تورا 

 {میزان الحکمه}. ببخشد

اگر اندازه رحمت خدارا بدانیدبرآن تکیه کرده وجز عمل کم نخواهید انجام داد وپیامبرخدا فرمود

 {میزان الحکمه}. بدانید خواهید پنداشت که هرگز نجات نمي يابیدواگر اندازه خشم خدارا 

 

 .سومین معنای خداترسي آنست که از عاقبت بد بترسد وهراسان باشد

 

افرادی مانند ابلیس وقارون وبلعم وطلحه وزبیر وامثال اينهاودر دوران انقلاب اسلامي افرادی مانند 

خوب بودند ولي بعد عاقبت به شر شدند واين بني صدر ورجوی ومهدی هاشمي وديگران که اول 

 نشان مي دهد که انسان همواره در معرض خطر است وبايد مرتب

 .با درک حضور خدا وخداترسي ،از گناهان فاصله بگیرد 



از يکي از مراجع پرسیدند اگر خدابتو يک دعای مستجاب بدهد چه دعايي مي کني؟فرمود اللهم 

 اجعل عواقب امورنا خیرا

 .تهد ديگر پرسیدند همین جواب را داداز مج

 

وآنقدر معرفت الهي .چهارمین معنای خداترسي آنست که عظمت خدارا متوجه ومتذکر باشد

 .نصیبش شودکه خدادرچشمش عظیم وغیرخدا در چشمش حقیرباشد

 .دراين صورت قدرتهای ظاهری ومادی در نزد او بي ارزش و قدرت را فقط در خدا مي بیند

 .ی خداترسي آنست که در برخورد با گناه بیاد خدا افتاده واز گناه دوری نمايدپنجمین معنا

 

 {201اعراف }  مبُْصرُِون ِ تذََکَّرُوا فَاءِذاَ همُ َ الشَّیطَْان ٌ منِ ْ طَائفِ َ اتَّقَواْ اءذِاَ مسََّهمُ َّ الَّذِين اءِن

 

خلقش واجب کرده است زياد محکم ترين چیزی که خدا بر : فرمود( علیه السلام)امام صادق

( سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)مراد من : سپس حضرت فرمود. ياد خدا بودن است

نیست اگر چه اينها هم  ذکر است و لکن منظور از ياد خدا بودن اين است که زمانیکه با حلالي و 

عمل کند و اگر معصیتي است از آن  حرامي برخورد کرد ياد خدا بوده اگر طاعتي است به آن

 .دوری کند

 .يوسف پیامبر از گناه فرار مي کرد وگناه بدنبال او بود

 

ششمین معنا آنست که بدنبال جلب  رضايت الهـي  بـوده واگـر همـه مـردم از او ناراضـي باشـند        

 اللهم ورضاک والدارالاخره.برای او خوشايند ومطلوب است ولي خدا از او راضي باشد



بلکه تمام حواس وهوشش .بدنبال اين نیست که مردم از او تعريف کنند يا از او خوششان بیايداو 

 .متوجه اين است که همه اعمالش مطابق رضايت الهي باشد

  ناراحت  مردم  اگر چه  است  الهی  رضای  بدنبال   کسیکه»- :امام حسین ع

،خدا را  مردم  ضایر  برای  کند وکسیکه می  کفایت  شوند،خدااورا از مردم

 «!گذارد وا می  مردم  کند،خدا اورا به می غضبناک

 :آثارخداترسي

 همه اشیاء از او بترسند-1

هرکه از خدا بترسد همه چیز از او بترسند وهرکه از خدا نترسد او از همه چیز :پیامبرخدا فرمود

 {میزان الحکمه} .بترسد

چر از من مي ترسي : لرزيدحضرت فرمود روزی شخصي با آن حضرت سخن مي گفت ومي 

 .من که پادشاه نیستم

 

پیش منصور رفت ومنصور مي خواست آقارا بکشدولي خداوند سبحان، ترسي   (ع)امام صادق }

 {...در دل منصورفاسق انداخت که نتوانست به مقصود خودبترسد

 ايمني از ترس بزرگ قیامت-2

ود واز ترس خدا از گناه دوری گزيند درقیامت ايمن هرکه گناهي به او عرضه ش پیامبرخدا فرمود

 .بوده وآتش براو حرام است

 .با خدا رابطه عبد ومولا پیدا کرده وخودرا درمقابل خدا هیچ مي داند-3

روايت کرده شعیب پیامبر آنقدر از ( صلي الله علیه وآله وسلم)در علل الشرايع از رسول اکرم 

مجددا . شد خدای متعال چشمان او را بدو مرحمت کردحب خدا گريست که ديدگانش نابینا 

آنقدر گريست تا از چشم محروم گرديد باز خدا ديدگانش را عنايت فرمود بار ديگر آنقدر گريه 



چون بار . کرد که از نعمت چشم بازماند خدای منان نعمت گرانمايه چشم را بدو ارزاني فرمود

بدينکار مي پردازی و مي گريي اگر از آتش  چهارمین شد خدای مهربان بدو خطاب کرد تاکي

. خائفي تورا از شکنجه در امان دارم و اگر مشتاق بهشتي نعمتهای آنرا به تو ارزاني فرمودم

. عرضکرد سید و آقای من مي داني که از ترس آتشت نمي نالم و از اشتیاق به بهشتت نمي گريم

. برده شکیبائي ندارم مگر بوصال تو نائل آيملیکن عقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را 

خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون که برای وصال مي گريي موسي بن عمران کلیم خود را به 

 .خدمت تو برمي انگیزم

 حالات خوش شهید مدنی

ما حالات نورانى و با صفاى ايشان : گويد  در خاطراتش مى ايه الله شید مدني آقاى بهاءالدين داماد

در نیمه شب يکروز تابستانى در محلى نزديک . ا در مناجاتهاى نیمه شبشان نظاره گر بوديم ر

از رختخواب که بلندشدم ديدم . آيد  همدان ، من ديدم از میان درختان باغ صداى ناله مى

: گويد  کند و مى نیست وقتى دقت کردم ديدم در میان درختان گريه مى( مدنى. . . آيت ا )آقا

ها را  من آمدم اگر تو به من جواب ندهى و رهايم سازى ، کیست که مرا دريابد؟ اين! خدايا

. 30ريخت گفت و اشک مى مى  

 :فرموددرباره حالات امام حسن مجتبي علیه السلام ( ع) صادق امام

 المَْمرََّ ذَکرَ إذِاَ وَ بکَي النُّشُورَ وَ البَْعثَْ ذَکرَ إذِاَ وَ بکَي الْقبَرَْ ذکَرَ إذِاَ وَ بکَي المَْوْتَ ذکَرَ إذِاَ کانَ»

 قَامَ إذِاَ کانَ وَ منِْهَا عَلیَهِ يغشَْي شهَْقَةً شَهقََ ذِکرُهُ تعََالَي اللَّهِ عَلَي العَْرْضَ ذکَرَ إذِاَ وَ بکَي الصِّرَاطِ عَلَي

 اضْطرِاَبَ اضْطَرَبَ النَّارَ وَ الْجنََّةَ ذکَرَ إذِاَ کانَ وَ جَلَّ وَ عزََّ رَبِّهِ يدَی بَینَ فرَاَئِصُهُ ترَْتَعدُِ صَلَاتِهِ فيِ

 النَّار؛ منَِ بِهِ تعََوَّذَ وَ الْجنََّةَ اللَّهَ سَألََ وَ السَّلیِمِ
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 مي گريه افتاد، مي قبر ياد به هرگاه. گريست مي افتاد مي مرگ ياد به(( ع) حسن امام) وقتي [5]

 مي افتاد، مي صراط[  پل] از گذشتن ياد به هرگاه کرد، مي ناله افتاد، مي قیامت ياد به وقتي. کرد

. رفت مي هوش از و کرد مي ای ناله افتاد، مي خداوند بر اعمال عرضه ياد به هرگاه. گريست

 ياد به را دوزخ و بهشت هرگاه. لرزيد مي پروردگارش مقابل در بدنش ايستاد، مي نماز به وقتي

 او به جهنم آتش از و خواست مي را بهشت خدا از و شد مي مضطرب مارگزيده، مانند آورد، مي

برد مي پناه  

 

 صفت نهم:واَلََّذِينَ همُ بآِيَاتِ ربََِّهمِْ يُؤمْنُِونَ

 و آنهايي که به آيات پروردگارشان ايمان مي آورند،

الان يک میلیارد و خورده ای مسلمان در دنیا وجود دارد .مسلمان بودن با مومن بودن فرق دارد

.ولي تعداد مومنین انها کم است  

هي را قبول کندتا مسلنان بايد با دل و جانش ايات ال.ايمان به ايات الهي از صفات مومنین است

.نامش در رديف مومنین ثبت شود  

 ايات الهي کدامند؟

 

پس آيات الهي به دو نوع (. ٧٤/فصّلت)دهد  های خود را در آفاق و انفس نشان مي خداوند نشانه

 .آفاقي و انفسي قابل تقسیم است

 .باشد شامل آيات موجود در طبیعت، تاريخ، اجتماع و آيات وحیاني مي آیات آفاقی،

، (٦٧/روم)، برپايي آنها به فرمان الهي (٦٨/شوری)ها و زمین  ، آفرينش آسمانآیات در طبیعت

ها در میان آسمان و زمین  ، پراکنده شدن انواع جنبنده(۶/يونس)چه در آسمان و زمین است  آن

های خشکي و دريا راه را  ، ستارگاني که در تاريکي(٦/رعد)های بدون ستون  ، آسمان(٦٨/شوری)

، (٧/؛ جاثیه۶/؛ يونس٤٥/؛ فصّلت۱٦/اسراء)، شب و روز و رفت و آمد آنها (٨٥/انعام)نمايانند  يم

، خورشیدِ روشنايي بخش، ماه (٤٥/يس)، برکندن روز از شب (٨۶/انعام)بخش بودن شب  آرامش

ها  ها برای ماه به قصد دانستن حساب و شمارِ سال تابان و مسخَّرکردن آنها، معین کردن منزل

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86


، (٧/؛ جاثیه٣۶/روم)های بشارت آور و وزش آنها  ، باد(٨۶/؛ انعام٦/؛ رعد٤٥/؛ فصّلت٧/ونسي)

، توقف آنها در صورت عدم (٤٦/؛ شوری٤۱/لقمان)در دريا و حرکت آنها  ها  روان شدن کشتي

شوند  هايي که بر آن سوار مي ، حمل انسان به وسیلة کشتي و مرکب(٤٤/شوری)وزش باد 

، فرو فرستادن آب از آسمان برای (٦٣/روم)ها  آور و امیدبخش برای انسان بیم ، برق(٣٦-٣۱/يس)

، (٤٤/؛ يس۱٥/ ؛ حديد٧/؛ جاثیه۶٧/؛ نحل٦٣/؛ روم۱٤/؛ غافر٤٨/فصّلت)زنده شدن زمین مرده 

فروفرستادن آب از آسمان که نوشیدني شماست، رويیدن گیاهاني که حیوانات را در آن  

ها برای شما با آن آب  زيتون ، خرمابن، انگور و از همة میوهچرانید ، روياندن کشت،  مي

های گوناگون  ، آفريدن آنچه در زمین است به رنگ(٨٧/انعام)، شکافتن دانه (۱۱-۱١/نحل)

، گرفتن شراب و خوراکي نیکو از میوة (٥/شعراء)، روياندن هرگونه گیاه نیکو در زمین (۱٤/نحل)

، (۶٨/نحل)ت شدن عسل توسط زنبور و شفا بودن آن ، درس(۶٥/نحل)درختان خرما و انگور

و بیرون آوردن ( ٦٤/روم)جستجوی روزی از فضل خداوند   ،(٦٦/روم)ها  ها و رنگاختلاف زبان

 (.٦۶/اعراف)، فروفرستادن لباس (٨٥-٨٧/انعام)زنده از مرده و مرده از زنده 

آبي فرودآورد پس به وسیلة آن  از آسمان(. ٣٣/عنکبوت)خداوند آسمان و زمین را به حق آفريد 

از . آورد های متراکمي برمي از آن جوانة سبزی خارج کرد که از آن دانه. از هر گونه گیاه برآورد

نیز باغهايي از انگور، زيتون، انار و همانند و . هايي است نزديک به هم شکوفة درخت خرما خوشه

آيا به سوی (. ٨٨/انعام)رسد، بنگريد  و ميبه میوة آن هنگامي که بار دهد . غیرهمانند خارج کرد

دارد  نمي  اند؟ جز خدا کسي آنها را نگاه اند ننگريسته پرندگاني که در فضای آسمان رام شده

بخش  اند که خداوند شب را قرار داد تا در آن بیاسايند و روز را روشني آيا نديده(. ٥٨/نحل)

وزی را برای هر کس که بخواهد فراخ يا تنگ اند که خداوند است که ر ؟ آيا ندانسته(٩۶/نمل)

هايي است  آورند نشانه ها برای گروهي که ايمان مي ؟ قطعاً در اين(٧٦/؛ زمر٤٥/روم)کند  مي

به راستي در آسمان و زمین برای (. ٧٦/؛ زمر٤٥/؛ روم٩۶/؛ نمل٥٨/؛ نحل٨٨/؛ انعام٣٣/عنکبوت)

ها را برای مومنان بیان کرد، اگر تعقَّل  خداوند نشانهدر حقیقت (. ٤/جاثیه)هايي است  مومنان نشانه

 (.۱۱٩/عمران آل)کنید 

به راستي در آمد و رفت شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفريده است برای مردمي که 

خداوند برای شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز (. ۶/يونس)هايي است  پروا دارند نشانه



. او از آسمان آبي فرود آورد و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانید(. ۶٥/يونس)را روشن 

ها به  ای که کشتي آيا نديده(. ۶٧/نحل)هايي است  شنوند نشانه قطعاً در اينها برای مردمي که مي

؟ (٤۱/لقمان)های خود را به شما بنماياند  گردند تا برخي از نشانه نعمت خدا در دريا روان مي

ها  در اين. مانند ها بر پشت آب متوقف مي گرداند و کشتي خداوند اگر بخواهد باد را ساکن مي

گیاه زمین پاک به اذن پروردگار (. ٤٤/شوری)هايي است  برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه

خداوند . آيد فايده برنمي جز اندک و بي[ گیاه آن]که ناپاک است [ زمیني]شود و آن  خارج مي

در (. ٧٩/اعراف)کند  گزارند گوناگون بیان مي گونه آيات را برای گروهي که شکر مي اين

هايي که در دريا روان هستند،  ها و زمین، درپي يکديگر آمدن شب و روز، کشتي آفرينش آسمان

رساند، آبي که خداوند از آسمان فروفرستاده است و با آن زمین را پس از  آنچه به مردم سود مي

ای پراکنده کرد، در گردانیدن بادها و ابری که میان  ه گردانید و در آن هرگونه جنبندهمردنش زند

خداوند (. ۱۶٣/بقره)هايي است  انديشند نشانه آسمان و زمین آرمیده است، برای گروهي که مي

اند  ستارگان به فرمان او مسخَّر شده. شب و روز، خورشید و ماه را برای شما رام گردانید

   قطعاً در اين. ها و زمین است به سود شما رام کرد، همه از اوست آنچه را در آسمان (.۱٦/نحل)

ها را هنگام مرگ آنها  خداوند روح انسان(. ۱٤/جاثیه)هايي است  انديشند نشانه برای مردمي که مي

پس آن را که مرگ بر او واجب . ستاند و نیز روحي را که در خوابش نمرده است به تمامي باز مي

قطعاً در اين برای مردمي که . فرستد دارد و آن ديگر را تا هنگامي معینّ بازپس مي کرده نگاه مي

آنچه را در زمین به رنگهای گوناگون برای شما پديد آورد (. ٣٦/زمر)هايي است  انديشند نشانه مي

در (. ۱٤/نحل)هايي است  گیرند نشانه ترديد در اين برای مردمي که پند مي بي. مسّخر شما کرد

هايي است  ها و زمین و در پيِ يکديگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه آفرينش آسمان

. برای شما در آن راهها ترسیم کرد. ای ساخت خداوند زمین را برای شما گهواره(. ۱٨١/عمران آل)

. جفت بیرون آورد های گوناگون و جفت پس به وسیلة آن رستني. از آسمان آبي فرود آورد

در (. ٧٣-٧٤/طه)هايي است  ها برای خردمندان نشانه در اين. بخوريد و دامهای خود را بچرانید

 (.٦۱-٦١/ذاريات)هايي است  زمین و در خود شما برای اهل يقین نشانه

، سرنوشت اقوام ستمگر گذشته برای کساني که از عذاب آیات تاریخی، اجتماعی -آیات

آيا برای مردم روشن نشده است که خداوند چه (. ۱١٤-۱١٦/هود)ترسند نشانه است  آخرت مي



هايي است  روند؟ قطعاً در اين نشانه بسیار نسلها را پیش از اين نابود کرد که در سراهای آنها راه مي

(. ٤٥/؛ فرقان۱٦۱/؛ شعراء٤١-٦٥/مؤمنون)درسرگذشت نوح و قوم او نشانه است (. ٦۶/سجده)

ای برای جهانیان قرار داد  و آن را نشانه( ۱٧/قمر)ا نشانه باشد خداوند کشتي نوح را برجای نهاد ت

نشانه است  و ماده شتر صالح ( ٣۱/؛ ذاريات۱٤٨/شعراء)در نابودی قوم عاد (. ۱٧/عنکبوت)

اين : او گفت. ای بیاور گويي نشانه اگر راست مي: قوم ثمود به او گفتند(. ۶٣/؛ هود٥٤/اعراف)

  درکیفر قوم ثمود(. ۱٧٧-۱٧٣/شعراء)نوبتي از آب است ماده شتری است که برای او 

نشانه است  و کیفر قوم لوط ( ٨٥/عمران آل)، مقام ابراهیم (٣٤/ذاريات  ؛۱٧٩/شعراء)

خداوند  (. ٧٦-٧۱/نمل)دانند نشانه است  در کیفر قوم ثمود برای مردمي که مي(. ۱٥٣/شعراء)

هايي است  آورند نشانه وهي که ايمان ميدر اين برای گر. ابراهیم را از آتش نجات بخشید

خداوند از شهر سوختة   (.٥٧/حجر)هاست  در کیفر قوم لوط برای هوشیاران نشانه(. ٦٣/عنکبوت)

لوط   او در شهر(. ٤٧/عنکبوت)ای روشن باقي گذاشت  انديشند نشانه لوط برای مردمي که مي

در سرگذشت (. ٤٥/ذاريات)گذاشت ای به جای  ترسند نشانه برای آنها که از عذاب پردرد مي

درعقوبت قوم شعیب نشانه است (. ٥/يوسف)کنندگان نشانه است  يوسف و برادران او برای سؤال

خداوند موسي و هارون را با نشانه و حجت آشکار به سوی فرعون و سران قوم او (. ۱٨١/شعراء)

و به آنها ( ۱١٤/اعراف ؛٣۶/؛ زخرف٦٤/؛ غافر٨۶/؛ هود٣٧/؛ مؤمنون٣٦/، طه٥٧/يونس)فرستاد 

ما برای تو از جانب : و به فرعون بگويید( ۱٧/؛ شعراء٣٦/طه)های ما برويد  با نشانه: گفت

برای شما هر دو، تسلطي : خداوند به موسي و هارون فرمود(. ٣٥/طه)ايم  پروردگارت نشانه آورده

خداوند به موسي (. ٤٧/قصص)قرار خواهیم داد که با وجود آيات ما، فرعونیان به شما دست نیابند 

دست خود را در گريبان کن تا سپید و بدون : به موسي گفته شد(. ۱١۱/اسراء)نُه نشانة آشکار داد 

اين (. ٦٤-٦٦طه)ای ديگر است تا آيات بزرگ خود را به تو نشان دهیم  اين نشانه. عیب بیرون آيد

موسي به (. ۱٦/نمل)و قوم او ببری ای است که بايد به سوی فرعون  گانه های نه از جمله نشانه

اگر : فرعون به موسي گفت. ام من دلیلي روشن از پروردگارتان برای شما آورده: فرعون گفت

موسي آيت بزرگ (. ۱١۶-۱١٧/اعراف)گويي آن را ارائه بده  ای، اگر راست مي ای آورده نشانه

ان آورد، ناگهان خنديدند ها را بر آن پس چون نشانه(. ٦١/نازعات)خود را به او نشان داد 

ای که برای ما بیاوری و بخواهي به وسیلة آن ما را افسون  هر گونه نشانه: و گفتند( ٣٥/زخرف)

سرانجام خداوند بر آنان طوفان، ملخ، کنة ريز، (. ۱٤٦/اعراف)آوريم  کني، ما به تو ايمان نمي



ها از نظیر و مشابه  آن نشانه(. ۱٤٤/اعراف)هايي آشکار فرستاد  ها و خون را به صورت نشانه غوک

، خداوند موسي و همراهان او را نجات داد و ديگران را غرق کرد (٣٩/زخرف)آن بزرگتر بود 

خداوند آنان را . فرعونیان همة آيات را تکذيب کردند(. ۶٥/شعراء)که در اين واقعه نشانه بود 

را که نشانه بود بر روی ساحل  جان فرعون جسد بي(. ٣٦/قمر)چون گرفتن پیروزمند مقتدر گرفت 

ها به سوی  خداوند موسي را با آيات خود فرستاد تا قوم خود را از تاريکي  (.٨٦/يونس)افکند 

ها  اين نشانه(. ٦۱۱/بقره)اسرائیل داد  های روشن بسیار به بني نشانه(. ٧/ابراهیم)روشنايي بیرون آورد 

و صندوق ( ٥٤/بقره)اسرائیل  اتل يکي از بنيچگونگي کشف ق(. ٤٤/دخان)برای آزمايش آنها بود 

خداونددر ماجرای موسي، برای آنان که از (. ٦٣٩/بقره)ای از طرف خداوند بود  عهد طالوت نشانه

 (.٤٩/ذاريات)ای برجای گذاشت  ترسند نشانه عذاب پر درد مي

، عاقبت مردم (۱٧/سبأ)دو باغستان در محل سکونت مردم سبأ : های ديگر خداوند عبارتند از نشانه

، ناتواني زکريا (٦٧٨/بقره)، مرده و زنده شدن يکي از پیامبران الهي پس از صد سال (۱٨/سبأ)سبأ 

مستقیم (. ٨/کهف)، اصحاب کهف و رقیم (۱١/؛ مريم٣۱/عمران آل)در سخن گفتن در سه روز 

مائدة آسماني (. ٧١-٣٨/عمران آل)های عیسي  ، نشانه(۱٥/کهف)نتابیدن پرتو خورشید بر بدن آنها 

خداوند مريم و فرزندش را برای جهانیان نشانه قرار داد (. ۱۱٣-۱۱٤/مائده)برای عیسي و حواريون 

و پسر مريم و مادرش را نشانه قرار داد ( ٦۱/مريم)او پسر مريم را برای مردم (. ٨۱/انبیاء)

های  سیر داد تا نشانه خداوند پیامبر را شبي از مسجد الحرام به سوی مسجدالاقصي(. ٧١/مؤمنون)

 (.۱٩/نجم)و پیامبر آيات بزرگ پروردگار خود را مشاهده کرد ( ۱/اسراء)خود را به او نشان دهد 

، پیکار دو گروه کفر و ايمان در نبرد بدر و دو برابرديده (۱٩،٦١/فتح)پیروزی مسلمانان در جنگ 

سلمانان و رهانیدن آنها از ، الفت دادن دلهای م(۱٤/عمران آل)شدن مومنان در چشم کافران 

های خداوند است  و بیان سرگذشت دوزخیان نیز از نشانه( ۱١٤/عمران آل)های پرتگاه آتش  لبه

کاری نشانه است  تهديد کافران به عذاب از طرف خداوند برای هر بنده توبه(. ۱١٤-٨٥/شعراء)

 (.٨/سبأ)

و يقین داشتند، پیشواياني قرار داد ، خداوند از میان کساني که به آيات اآیات وحیانی– آیات 

پیامبران از میان گروه جن و انس و فرزندان آدم (. ٦٣/سجده)که به فرمان او مردم را هدايت کنند 

های خانه  ابراهیم هنگامي که پايه (.٤٧/؛ اعراف۱٤١/انعام)اند تا آيات خدا را بر آنان بخوانند  آمده



نسل ما امتّي فرمانبردار خود پديد آور و در میان آنان پروردگارا از : برد گفت خدا را بالا مي

 (.۱٦٨/بقره)ای از خودشان برانگیز تا آيات تو را بر آنان بخواند  فرستاده

؛ ۱٧۱/؛ بقره٦/جمعه)پیامبر از میان افراد امّي و مؤمن برانگیخته شد تا آيات را بر آنان بخواند 

(. ۱۱/طلاق)ها به سوی روشنايي ببرد  د از تاريکيان تا کساني را که ايمان آورده( ۱۶٣/عمران آل

؛ ٨٨،٦٧٦/بقره)خداوند آيات روشنگر را بر بندة خود، پیامبر، نازل کرد و به حق بر او تلاوت نمود 

تا دربارة آن بینديشند و خردمندان پند ( ۶/؛ جاثیه٣٧/؛ قصص٨/؛ حديد۱/؛ نور٧٩،۱١٩/عمران آل

کند تا بگويند پیامبر درس آموخته است و تا  گوناگون بیان ميخداوند آيات را (. ٦٨/ص)گیرند 

 (.۱١٧/انعام)دانند روشن بیان کند  اينکه برای گروهي که مي

؛ ۱/؛ نمل۱/؛ رعد۱/يوسف)و مبین است ( ٦/؛ لقمان۱/يونس)آيات قرآن، آيات کتاب حکیم 

و از ( ۱/هود)ست قرآن کتابي است که آيات آن استحکام يافته ا(. ٦/شعراء ؛۱/؛ حجر٦/قصص

هايي روشنگر نازل شده  ، به صورت نشانه(٤/؛ فصّلت۱/هود)جانب حکیمي آگاه تفصیل داده شده 

قسمتي از آيات آن محکمات که اساس کتاب هستند و (. ٧/؛ مجادله۱۶/؛ حج٣۶،٤٣/نور)است 

ويل آن جويي وطلب تأ کساني که در دل انحراف دارند برای فتنه. قسمتي ديگر متشابهات هستند

داند  کنند با آنکه تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم کسي نمي از متشابهات پیروی مي

 (.٥/عمران آل)

ها آيات را برای  او با آوردن مَثَل(. ٦٦۱/بقره)کند  خداوند آيات را برای مردم روشن بیان مي

(. ٦٩/روم)کند  ان ميانديشند به تفصیل بی و گروهي که مي( ٦٣/يونس)کنند  مردمي که تفکر مي

برای مومنان است و   های پاکیزه در زندگي دنیا زيورها و روزی: بگو: فرمايد خداوند به پیامبر مي

کنیم  دانند به تفصیل بیان مي اينگونه آيات را برای مردمي که مي. باشد روز قیامتّ خاص آنان مي

او (. ۱١۶/بقره)آورد  يا مانند آن را ميای را که نسخ کند بهتر از آن  خداوند هر آيه(. ٤٦/اعراف)

آن آيات روشن در سینة (. ٧٦/حج)سازد  دارد و استوار مي آيات را از القائات شیطان مصون مي

آنچه را از آيات خدا و : فرمايد خداوند مي(. ٣٨/عنکبوت)اند  کساني است که علم الهي يافته

پروردگار هرگز در دنیا نابود (. ٤٣/حزابا)شود، ياد کنید  های شما خوانده مي در خانه  حکمت

کنندة شهرها و مردم آنها نیست مگر پس از اينکه پیامبری بفرستد تا آيات الهي را بر آنها بخواند 



خوانیم پس بعد از  اينها ايات خداست که بر تو به حق مي: فرمايد خداوند به پیامبر مي(. ٧٨/قصص)

 ؟(۶/جاثیه)آورند  يمان ميهای او مردم به کدام سخن ا خدا و نشانه

، آفرينش او (٣/جاثیه)خلقت انسان : های انفسي يا درونيِ خداوند عبارتند از ، نشانهآیات انفسی

، پديد آوردن او از تني يگانه و مقرر کردن قرار گاه و محل امانت برای او (٦١/روم)از خاک 

دوستي و رحمت میان آن دو  ، آفريدن همسر از نوع خودش برای آرامش و قراردادن(٨٩/انعام)

 31(.٦٤/روم)، خواب (٦۱/روم)

 

 صفت دهم:واَلََّذِينَ همُ برِبََِّهمِْ لَا يشُْرکُِونَ

آنهايي که به پروردگارشان شرک نمي آورند،و   

ماننذ .برای خداوند،شريک قائل شود.يعني موحد نباشد.يکي شرک اشکار. شرک دو گونه است

.که مسلمانان دچار اين شرک اشکار نیستند!خدا داشتند 362مشرکین مکه که   

.دوم شرک مخفي است که عده ای از مسلمانان دچار اين شرک هستند  

ولي در عمل برای خدا شريک قائل .يعني مسلمان به ظاهر لا اله الا الله مي گويدشرک خفي 

برای رسیدن به دنیا،برای ديگران .شهوت پرست است.رياست پرست است.پول پرست است.میشود

.تعظیم مي کند و خود را خوار و ذلیل مي نمايد  

 .اگر این گونه بگوید زیانی ندارد

 :وايت شده در تفسیرآيه مبارکه ر( علیه السلام)از حضرت صادق

ا وَ هـُمْ مشُـْرکِون؛َو بیشـتر آنهـا کـه مـدعي ايمـان بـه خـدا هسـتند،                 هِ إِلََـّ وَ مـا يـؤمْنُِ أکَثـَرهُمُْ بِاللََـّ

 32 اند مشرک

منظور از شرک بخدا چنین است که يکي مي گويد اگر فلاني نمي بود از بین رفته بـودم يـا اگـر    

و يا اينکـه مـي گويـد فـلان کـس بمـا توجـه نمـي کـرد          . نمي رسیدم فلاني نمي بود من به اين مال 
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نمي بیني چگونه شريک برای خدا بواسطه همین سخن قـرار مـي دهـد    . خانواده ام از بین رفته بودند

: عرضـکردم پـس در چنـین مـواردی چگونـه بگويـد       . از نظر روزی دادن و جلوگیری از پیش آمـد 

رد بواسطه فلان کي از بین مي رفتم صحیح اسـت حضـرت   بگويد اگر خداوند بر من منت نمي گذا

 33.آری اگر اينطور بگويد زياني ندارد: فرمود

عدم توکل تمام بر خداوند : گويد ای از مراتب شرک خفي چنین مي در تبیین مرتبهعلامه مجلسي 

در رزق و غیر آن، عمل و مشغول شدن به دنیا و توسل به غیر خداوند از مراتب شرک خفي 

 34.هستند

 شرک : گفتند. ترسم شرک اصغر است از آنچه در مورد امتم بسیار مي: فرمودند( ص)پیامبر

35.رياء: اصغر چیست؟ فرمودند
. 

 

 صفت يازدهم:واَلََّذيِنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وََّقُلُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أنَََّهمُْ إِلَى ربََِّهمِْ راَجعُِونَ

نچه را بايد ادا کنند، ادا مي کنند و باز هم، دلهايشان ترسان است که بايد نزد و آنهايي که همه آ

 پروردگارشان باز گردند،

نمیشود شخصي .به مساله جهاد با مال و انفاق در راه خدا اشاره شده استيکي در اين ايه شريفه،

.خرج نکند در راه خدا پول. به فقرا کمک نکند. خود را مومن بداند ولي خمس و زکات ندهد  

 صدقه مرگ را به تاءخیر مي اندازد

شنیدم که فرمودند زماني که مرض سختي عارض دائي  (1)( ( آقای سید محمد رضوی ) ) از 

بزرگوارشان مرحوم آقای میرزا ابراهیم محلاتي شد ، به طوری که اطبا از معالجه ايشان اظهار 

حاج شیخ محمد جواد ) ) ياءس کردند ، امر فرمودند که مرضشان را به عالم رباني مرحوم 

میرزا بودند ، خبر دهیم ، ما هم به اصفهان تلگراف  که مورد علاقه و ارادت جناب( ( بیدآبادی 
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کرديم و مرحوم بیدآبادی را از مرض سخت میرزا با خبرکرديم ، فورا جواب دادند مبلغ دويست 

 . تومان صدقه دهید تا خداوند شفا عنايت فرمايد 

کرديم و هرچند آن مبلغ در آن زمان زياد بود ، لکن هرطور بود فراهم آورده بین فقرا تقسیم 

 . بلافاصله میرزا شفا يافت 

 نجات از وبا به وسیله صدقه -

جناب آقای ايماني سابق الذکر نقل کردند از مرحوم حاج غلامحسین ملک التجار بوشهری که 

گفت سفری که حج مشرف شدم عالم رباني مرحوم حاج شیخ محمد جواد بیدآبادی هم مشرف 

اموال زيادی از حجاج بردند و مرض وبا هم همه را  بودند و در آن سفر عده ای قطاع الطريق

تهديد مي کرد و همه ترسناک بودند ، مرحوم حاجي بیدآبادی فرمود هرکس بخواهد از خطر وبا 

و آن ) تومان هرکس به مقدار توانائیش صدقه بدهد  1411تومان يا  141محفوظ بماند مبلغ 

 لامتي او را توسط حضرت و من س( سخت معتقد بودند  14و  11مرحوم به عدد 

 44: ص

حجه بن الحسن العسکری علیه السلام از خداوند مسئلت مي کنم و ضمانت مي کنم سلامتي او را 

 . 

تومان را دادم و همچنین عده ای از حجاج  141مرحوم حاج ملک گفت برای خودم مبلغ 

حوم وجوه پرداخته شده را پرداختند و چون اين مبلغ در آن زمان زياد بود بسیاری ندادند و آن مر

بین حجاجي که دزد اموالشان را برده و پريشان بودند تقسیم فرمود و در آن سفر هرکس مبلغ 

مزبور را پرداخته بود ، از آن مرض محفوظ و به سلامت به وطن خود برگشت و کساني که ندادند 

داخت آن مبلغ امتناع ، همه گرفتار و هلاک شدند از آن جمله همشیره زاده ام و کاتبم از پر

 . ورزيدند و جزء هلاک شدگان شدند 



 آثار سوء بخل

بزرگي از اهل علم نقل فرمود وقتي يکي از تجّار محترم اصفهان که با مرحوم حاجي محمد جواد 

بیدآبادی سابق الذکر ارادت داشت ، سخت مريض شد ، مرحوم بیدآبادی از او عیادت کردند و 

و آن مرحوم مريض را در خطر مرگ مشاهده فرمود چون دارائیش او از شدت مرض بیهوش شد 

زياد بود به فرزندانش فرمود چهارده هزار تومان صدقه دهید و بین فقرا تقسیم نمايید تا من شفايش 

 -فرزندان مريض نپذيرفتند  -بخواهم  -عجل اللَّه تعالي فرجه  -را به توسط حضرت حجت 

آنها بیرون آمد و با کسي که مصاحب ايشان بود فرمود اينها بخل  مرحوم بیدآبادی با تاءثر از خانه

کردند و صدقه ندادند ولي چون اين شخص رفیق ماست و بر ما حقي دارد ، بايد در باره اش دعا 

کنیم تا خداوند او را شفا بخشد ، پس به اتفاق به منزل مي آيند و بعد از نماز مغرب مرحوم 

! لند مي کند و در عوض اينکه شفايش را بخواهد عرض مي کند خدايا بیدآبادی دستها را به دعا ب

 . او را بیامرز 

رفیق آن مرحوم مي گويد چه شد که شفايش را نخواستید ؟ فرمود چون خواستم دعا کنم صدايي 

، دانستم که مرحوم شده و پس از تحقیق معلوم شد که در همان ساعت ( ( استغفراللَّه ) ) شنیدم 

 . بود مرحوم شده 

 

.يکي هم به خدا ترسي اشاره شده است  

لَئکَِ يسَُارِعُونَ فِي الْخیَْراَتِ وَهمُْ لَهَا سَابِقُونَ  صفت دوازدهم:أُوْ

 اينان هستند که به کارهای نیک مي شتابند و در آن بر يکديگر سبقت مي جويند

 .است و همه اين صفت را ندارند!سبقت در کار خیر ويژگي مومنین خیلي مومن

گاه ديده میشود يک روستايي فاقد مسجد است و متمکنین انجا اهمیت نمي دهند اما ناگهان 

 .فهمد اينجا مسجد ندارند استین بالا مي زند و مسجد احداث مي کندشخصي پیدا میشود و تا مي 
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يا امام جمعه ای وارد شهری میشود و مي بیند که اينجا حوزه علمیه ندارند استین بالا مي زند و با 

 .کمک مردم و مسئولین،حوزه علمیه تاسیس مي نمايد

 .يا افرادی مي ايند و موسسه خیريه درست مي کنند 

 .د افرادی هستند در اذان گفتن سبقت مي گیرنديا در مسج

يا در مورد ازدواج جوانها افراد کمي هستند که برای ازدواج جوانها وارد میدان شوند و تلاش 

 .کنند

سرعت و سبقت در کارهای خیر و نیک خوب است و انسان بايد برای انجام کارهای خیر تلاش 

در حوزه کارهای خیر و نیک باشد و به عنوان سابقون ها بلکه پیشگامان  کند و جزو نه تنها اولین

؛ زيرا سابقون در کارهای خیر، از نظر منزلت و مکانت و مقام به (322توبه، آيه )مطرح شود

گیرندگان پیشتاز و پیشگام،  واَلسََّابِقُونَ السََّابِقُونَ؛ أُولَئکَِ الْمُقَرََّبُونَ؛ و سبقت: خداوند نزديک هستند

 (۱۱و  32واقعه، آيات .)ان هستندآنان همان مقرب

مدثر، آيات .)تواند در هر کار خوب و بدی شتاب گیرد و پیش تازد انسان به اختیار خودش مي

( 18؛ مائده، آيه 318بقره، آيه )ولي توصیه خدا اين است که در کارهای خیری( 31و  36

؛ زخرف، 13راء، آيه ؛ شع313اعراف، آيه )، ايمان(363و  362و  31انعام، آيات )چون اسلام

واقعه، )، کمک به ديگران، توبه و استغفار(11و  11انفال، آيات )، جهاد در راه خدا(83آيه 

ها  و مانند آن جزو اولین( 8تا  1؛ انسان، آيات 32حديد، آيه )، احسان و اکرام(33و  32آيات 

مائده، )و ستم و گناه  و فسق و فجور و ظلم( 13و  12بقره، آيات )و پیشگامان باشیم؛ نه در کفر

و دوستي با دشمنان از ( 82اعراف، آيه )گرايي  جنس ، لواط و هم(همان)و تجاوزگری( 62آيه 

 (12مائده، آيه .)اهل کتاب

های برگزيده، صالح و مومن اين است که آنان همواره در کارهای خیر شتابگیر  سنت و سیره انسان

 (32طر، آيه ؛ فا63و  18مومنون، آيه .)و پیشگام هستند

ورزی در غنیمت  در تشويق مردم به رقابت در مکارم اخلاقي و پیشتازی و شتاب( ع)امام حسین



در ! ای مردم نافسِو فِي المکَارمِِ وَ سارِعوا فِي المَغانمِِ؛! أيَُّهَا النَّاسُ: فرمايد گرفتن با کارهای خیر مي

های اخروی شتاب به خرج  از پاداش انجام کارهای نیک بر يکديگر سبقت بگیريد و در سود بردن

 (21، ص2کشف الغمّه، ج.)دهید

نبايد بر   انسان نبايد در کارهای خیر بگذارد ديگران بر او سرعت و سبقت گیرند؛ ولي درعین حال

گیرندگان حسادت ورزد و کینه آنان را به دل گیرد، بلکه بايد به جای حسادت، غبطه بخورد  پیشي

و از خدا بخواهد بدون آنکه از ثواب اعمال آنان بکاهد به او توفیق دهد تا خود نیز در اين کارها 

ترين  عُ إِلَى الخیَراتِ؛ شايستهأَغبطَُ النَّاسِ المسُارِ: فرمايد مي( ع)امام علي. پیشتاز و پیشگام باشد

تصنیف .)گیرد مردم که مورد غبطه قرار گیرد کسى است که براى انجام کار خیر سبقت مى

 (3813، ح 321غررالحکم و دررالکلم ص 

 إِنََّ المغَبونَ منَ غُبنَِ عمُرَهُ وَ إِنََّ المَغبوطَ منَ أنَفذََ عمُرَهُ فى طاعَةِ : فرمايد آن حضرت همچنین مي

ربََِّهِ؛ زيانکار کسى است که عمرش را بیهوده تلف کند، و کسى که عمر خود را در اطاعت خدا 

، ح 362تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص .)بگذراند شايسته است مورد غبطه قرار گیرد

3263) 

انِهِ فسََأَ: فرمايد مي( ص)پیامبر لَ عنَْهُ فَقیِلَ کَانَ لَا يَحسْدُُ رأََى مُوسَى رَجُلًا عنِدَْ الْعرَشِْ فَغبَطََهُ بمِکََ

مردى را نزد عرش ديد و به جايگاه او غبطه ( ع)؛ حضرت موسى ما آتاهمُُ اللََّهُ منِْ فَضْلِهِ  النََّاسَ عَلى

به او گفته شد که او به آنچه خداوند از فضل خود به مردم داده . خورد و در مورد او سؤال کرد

، 2ج  ؛ همچنین روضهًْ الواعظین، چاپ قديم، 332  ار، صمشکهًْ الانو.)برد است حسد نمى

 (121ص

منَ کانَ آخرُِ يَومَیهِ خیَرُهمُا فَهُوَ مغَبوطٌ؛ کسى که امروزش بهتر از : فرمايد مي( ع)امام صادق

 (312معانى الأخبار، ص .)ديروزش باشد، شايسته است که مورد غبطه قرار گیرد

 

 

 الذکر و متفکر در خلقت الهی دائم:صفت سیزدهم»



خَلْ ِ السَّماواتِ وَ   جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفکََّرُونَ فی  الَّذینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعوُداً وَ علَى

 191/آل عمران)«الأَْرْضِ رَبَّنا ما خلََقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَ َ فَقِنا عَذابَ النَّارِ

اده و نشسته و خفته خدا را ياد کنند و دائم در خلقت آسمان و زمین آنها که در هر حالت، ايست

ای، پاک و منزهي، ما را  پروردگارا، تو اين دستگاه با عظمت را بیهوده نیافريده: بینديشند و گويند

 به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار؛

 آثار ذکرها و دعاها

هنگام غروب باعث امرزش  هفتصد گناه میشود بار استغفرالله ربي و اتوب الیه در 20خواندن -1

 واگر خودش گناه ندارد گناهان والدين امرزيده مي شود

 خواندن ايه شريفه -2

 منَ قُلِ اللَّهمَُّ مَالکَِ المُْلکِْ تُؤْتِي المُْلکَْ منَ تشََاء وَتَنزِعُ المُْلکَْ مِمَّن تشََاء وَتعُزُِّ منَ تشََاء وَتذُلُِّ 

 کَ الْخیَرُْ إِنَّکَ عَلَىَ کُلِّ شَيءٍْ قدَيِرٌتشََاء بِیَدِ

 .بار بین مغرب وعشا باعث  مي شود عزيز بمانید وذلیل نشويد1

در اول شب باعث میشود شکر آن شب را بجا اورده {الحمدلله رب العالمین}گفتن چهاربار -3

 اشيباشي و همین ذکر را اول روز بگويي باعث میشود شکر ان روز را بجا اورده ب

 خواندن زيارت عاشوراء هر روز باعث براورده شدن حاجات مي شود-1

سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاَّ الله »ذکر : رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرموده است-1

چون در قیامت اين اذکار با گروهي از فرشتگان و محافظ از پیش رو و . را زياد بگوئید« و الله اکبر

 و اين اذکار باقیات الصالحات مي باشند. سر خواهند آمد پشت

سبحان )هرکس روزی سی مرتبه تسبیح : فرموده است  امیرالمؤمنین علیه السّلام-6

خداوند هفتاد نوع بلا که کمترین آنها فقر است را از وی دفع می : بگوید( الله

 نماید



 «إنِِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَلَّا إِلَهَ إِلَّا أنَتَ سُبْحَانَ   :ذکر یونسیه-7

در کدام يک از اعمال  الي الله بهترين کار برای سالکز مرحوم آيت الله کشمیری پرسیدند ا

: و فرمودند . بهترين آن سجده است که ذکر يونسیه در آن گفته شود : عبادی است؟ فرمودند 

 .امان ذکر يونسیه موجب اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخي مي گردد

نقل شده همیشه ذکر مي گفتند حتي بلند مي شدند کتابي از قفسه بردارند  درباره ايه الله بهجت

 .زبانشان به ذکر هدا مشغول بود

8- 

 ذکرهفته

 بی نیازی صدمرتبه ارب العالمین

یاذالجلال  یکشنبه

 والاکرام

 فتح ونصرت صدمرتبه

 کثرت مال صدمرتبه یاقاضی الحاجات دوشنبه

 روا شدن حاجت صدمرتبه یاارحم الراحمین سه شنبه

 عزت دائمی صدمرتبه یاحی یاقیوم چهارشنبه

لااله الا الله المل   پنج شنبه

 الح  المبین

 رزق وروزی صدمرتبه

اللهم صل علی  جمعه

 محمدوآل محمد

 عزیزشدن صدمرتبه

 

 

 مي باشد تفکر افراد مومندومین نکته ای که در ايه شريفه به ان اشاره شده است 



يکساعت تفکر ادم مومن از هفتاد سال .ادم مومن ،اهل تفکر در خلقت اسمانها و زمین است

زيرا ثمره تفکراين میشود که ايمانش راسخ تر و يقینش بیشتر مي گردد و .عبادت بالاتر است

 .خداشناس تر مي گردد

اين است که فرد به خوبي مي تواند راه های جديدی را برای زندگي موثر خود  تفکراز فوايد

دار مي شود و در اثر انديشیدن است که استعدادها شکوفا شده و ذهن خلاق بشر بی. کشف نمايد

 .به واسطه تغییرات ايجاد شده به سمت زندگي سازنده و ثمربخش مي رود

 .قبل از بعثت مرتب به غار حرا مي رفتند و ساعتها به عبادت و تفکر مشغول بودند(ص)رسول خدا

 جايگاه تفکر و تعقل در قرآن

( ٨/ زمر : )تذکر داده است قرآن کريم به اشکال مختلف جايگاه بلند متفکران و دانشمندان را - ۱

 (۱٩/ زمر ( )۱۱/ مجادله )

روم ( )۱٨۱/ آل عمران : )انسان را به تفکر در آفرينش و تفکر در خودشان دعوت کرده است - ٦

 /٩) 

استدلال عقلي مي , بدون اين که صريحا مردم را به تفکر دعوت کند, در بسیاری از آيات - ٤

( ٤٧/ هود : )خود را لحاظ کند با منکران احتجاج مي کند و بدون اين که اعتبار تعبدی ;آورد

 انبیا)

 (٨۱/ مؤمنون ) (٦٦ /

تا مردم از روی , در بسیاری از موارد فلسفه احکام را بیان مي کند, در تشريع احکام الهي - ٣

 (۱٣/ طه ( )٨۱/ مائده ( )۶/ مائده ( )۱٩٤/ بقره ( )٣٧/ عنکبوت : )از آن تبعیت کنند, بینش 

: تعابیری چون . در ده ها آيه نشانه های خود را به غرض به تفکر واداشتن مردم بیان مي کند- ٧

افلا : )و يا تعابیری چون ( لقوم يتفکرون , افلا تتفکرون , لعلکم تتفکرون , لعلهم يتفکرون )

که هر ( عقلون افلا ي, لقوم يعقلون , ان کنتم تعقلون , لعلکم تعقلون , افلم تکونوا تعقلون , تعقلون 

 يک از آنها چندين بار تکرار شده است



در باره علامه طباطبایی امده که اکثر ساعات بیداری ایشان حدود هفده هیجده 

 .ساعت،در تفکر می گذشت

 

 متواضع و حلیم»:صفت چهاردهم

الْجاهِلوُنَ قالوُا وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشوُنَ علََى الأَْرْضِ هوَنْاً وَ إِذا خاطَبَهُمُ 

  (63/فرقان)«سَلاماً

در معاشرت با ) بندگان واقعى خداى رحمان کسانى اند که روى زمین با خشوع گام برمى دارند 

و هنگامى که نادانان با سخنى جاهلانه آنان را ( مردم فروتنى مى کنند و در برابر خدا خاضعند 

 .زبان مى آورندخطاب مى کنند، در پاسخ، سخنى مسالمت آمیز بر 

در ايه مذکور يکي به تواضع و دوم به بردباری اشاره شده که از صفات بندگان خداوند رحمن 

 .است

برای تهذيب نفس بايد تکبر را از میان برداشت و بجايش تواضع و فروتني را در خورد  :تواضع

.وگرنه تکبر انسان را جهنمي مي کند و از بهشت محروم مي نمايد.تقويت نمود  

تواضع عبارت است از شکسته نفسي، که نگذارد »: علامه نراقي در تعريف  تواضع چنین مي نويسد

آدمي خود را بالاتر از ديگری ببیند، و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم 

36.ديگران و اکرام ايشان مي کند
 

نفس و از راههای رسیدن به کمال مي داشتن تواضع و پرهیز از تکبر از مهم ترين عوامل تهذيب 

 .باشد

 تر حلیم که هر: فرمود کیست؟ شخص داناترين و قويترين: پرسیدند( ع) علي از :حلم و بردباری

 غضب به گز هر آنکه: فرمود کیست؟ مردم ترين حلیم: کیست مردم ترين حلیم:  پرسیدند. است

 37.نیايد
                                                           

36
200معراج السعادة، ص    



 :طوسي نصیر خواجه حلم

 خطاب سگ را او و نوشته او به ای نامه جاهل يکنفر که نويسند مي طوسي نصیر خواجه درباره

 چه که کردم فکر چه هر من ولي ايد دانسته سگ مرا شما نوشت جواب در طوسي شیخ. بود کرده

 که دارد تیزی دندانهای او دارد پا چهار سگ ولي دارم پا دو من نفهمیدم برد مي سگ به چیزم

 و. ندارم من دارد پشم سگ ايت افتاده هم کار از من دندانهای اما کند مي نرم و خرد را استخوان

 .نمود پشیمان و شرمنده را شخص آن جواب اين با

 

 میانه روی واعتدال:صفت پانزدهم

 (66/فرقان)«وَ الَّذینَ إذِا أنَْفَقُوا لَمْ یُسْرِفوُا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِ َ قَواماً

خرج می کنند اسراف نمی کنند و بخل هم نمی ورزند و بین دو را مومنین وقتی 

 .شیوه خود قرار می دهند

چنانچه .يکي از ويژگیهای اسلام اين است که ديني میانه رو و معتدل مي باشد :میانه روی

 :خداوند حکیم فرمود

 (بقره313)و کذلک جعلناکم امة وسطا

 .داديمرا امتي میانه رو قرار ( مسلمانان)ما شما

 .در زندگي پیامبر و اهل بیت طاهرينش نیز میانه روی در همه ابعاد زندگي ديده مي شود

و مهم ترين نمود سبک زندگي اسلامي،میانه روی در همه . ما هم بايد در زندگي اين چنین باشیم 

 .کارهاست

 

 :حديث نبوی
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 خوبیها و بدیها 



« [313البقره، ]{ جعََلنَْاکمُْ أُمَّه وَسطًَا}« الْوَسطَُ الْعَدلُْ»( ص)عنَْ أَبِي سعَِیدٍ الْخُدرِْیِّ، عنَِ النَّبِيِّ »

 (312، ص31حنبل، ج)

 :وسط عدل است و اين ايه را تلاوت فرمود:ابي سعید خدری از پیامبر خدا نقل کرده که فرمود

 [313لبقره، ا]{ جعََلنَْاکمُْ أمَُّه وَسطًَا}

اِنَّ اللَّه يحب )سوره بقره  568امام صادق علیه السلام در تفسیر آيه :علاوه بر ايه مذکور 

 : مي فرمايد( المحسنین

 

   

به راستي خداوند، نیکوکاران را دوست مي دارد و منظور میانه روان : خداوند متعال مي فرمايد»

 .« است

روايت شده است، بهترين هر چیز و هر کار، حدّ ( ص)از پیامبر :واين حديث هم مشهور است که

 .«38خیر الأمور أوساطها»: میانه آن است

 

 امام سجاد علیه السلام در دعا

مرا از زياده روی باز دار و روزيم را از تلف شدن نگاه دار و دارايیم را با برکت دادن به آن افزون 

80صحفیه سجاديه دعای. ه من بنمايانگردان و راه مصرف آن را در کارهای خیر ب  

 

 غیر غافل از ايات الهي :صفت شانزدهم

 63/فرقان)«ها صُمًّا وَ عُمْیاناًربَِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا علََیْوَ الَّذینَ إذِا ذُکِّرُوا بِآیاتِ 

، در برابر آن با حالت کری و کوری نمي متذکر میشوندو آنان که وقتي به آيات پروردگارشان 

 {.بلکه با گوش شنوا و چشم بصیرت به آن دل مي دهند]افتند، 

                                                           
صافی، محمود بن عبد الرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، ج  31، ص 11، دمشق ، بیروت، دار الرشید، مؤسسة 

الإیمان، چاپ چهارم، 3138ق
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بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفريده ايم زيرا دل : خداوند در قرآن کريم مي فرمايد

هايي دارند که با آن حقايق را دريافت نمي کنند و چشماني دارند که با آنها نمي بینند و گوش 

آنان همانند چهارپايان بلکه گمراه ترند،آری آنها همان غافل . شنوند هايي دارند که با آنها نمي

 (556سوره اعراف،ايه .)ماندگان هستند

یعنی کور و کر هستند و حقای  عالم هستی را !متاسفانه اکثر مردم جهان اینگونه اند

اهل بیت علیهم السلام اینهمه در . اینهمه پیامبر الهی امدند.نمی بینند و نمی شنوند

علمای ربانی چقدر برای هدایت بشریت تلاش . هدایت بشریت ،مجاهدت کردند 

و به قرمایش امیرمومنان علی علیه .کردند ولی می بینیم که اکثر مردم غافلند

 !وقتی می میرند تازه بیدار می شوند!مردم خوابند:السلام

 

شنیدن ايات قران هنگام ياد خدا دلهايشان لرزان مي شود و با :و هیجدهم صفت هفدهم

 .و بر خدايشان توکل مي کنند ايمانشان افزون مي گردد

إنَِّمَا الْمؤُمِْنوُنَ الَّذِینَ إذِاَ ذُکِرَ اللهُ وَجلَِت قُلوُبهُمْ وَ إِذاَ تلُِیَت علََیهِمْ آیاتُهُ زاَدتَهُمْ  

  *إِیمَاناً وَ علَى ربَِّهِمْ یَتوََکلوُنَ

 :مومنین اشاره شده استدر ایه شریفه به دو صفت دیگر 

شاید شما هم بارها این حالت برایتان پیش امده :منقلب شدن دل و افزایش ایمان

است که با شنیدن معجزه ای الهی یا کرامتی از اهل بیت علیهم السلام ،دلتان 

 .منقلب شده و اشکتان سرازیر گردیده و اعتقادتان بیشتر شده است

نابینا شده بود ولی وقتی سریال اصحاب  دوستی می گفت مادرم بر اثر دیابت

کهف پخش می شد و ایشان به داستانهای این سریال گوش می داد گاه به گریه 

یا فیلم مریم مقدس را وقتی گوش می داد .و اشکش سرازیر می شد. می افتاد

 .گریه می کردند



ب اری فرق مومن با غیر مومن در این است که فلب انها در هنگام یاد خدا منقل

 .و ایمانشان افزون تر میشود.میشود

مومن تکیه گاهش فقط خداوند است و در همه مسائل زندگی :توکل برخداوند

مخصوصا در مشکلات به خداوند توجه کرده و بر او تکیه می کند لذا ایمان مومن 

 .همچون کوه ،استوار است و کم نمی گردد بلکه بیشتر می شود

هیچوقت دچار نا امیدی و نگرانی و افسردگی نمی افردی که بر خدا توکل دارند 

 .شوند

 :داستانی از توکل امام خمینی

 و رسیدند امام خدمت آقا احمد روز ی  کردند، می زندگی نجف در امام وقتی

: فرمودند امام. دارد را افتاده عقب ی اجاره تقاضای خانه صاحب: کردند عرضه

: فرمودند امام ؟!بخریم را خانه! دیرشده اجاره: آقا احمد! فروشی؟ می را خانه بگو

 آمد خانه صاحب باز فردا نگفتند، هیچ خانه صاحب به آقا احمد ولی خدا؛ بر توکل

 خانه ی فروشنده نگفتی مگر: فرمودند آقا احمد به امام.  کرد اجاره تقاضای و

 بله: گفت خانه صاحب. داد خانه صاحب به را امام پیغام و آمد آقا احمد هستی؟

 قولنامه تا بیایند ظهر از بعد فردا: فرمودند امام. تومان هزار بیست دارم هم مشتری

 بر توکل: فرمودند امام پولی؟ چه با: گفتند تعجب با احمدآقا. بنویسیم را خانه

 راه سر ما: گفتند امام به و آمدند نجف به خمین از نفر چند ظهر از بعد فردا. خدا

 امام. بگذاریم امانت به شما نزد خواهیم می که داریم پول مقداری هستیم، مکه

 آقا: کرد عرض امام به احمدآقا. آن در تصرف و دخل شرط به کردند قبول

 ساعت ی  از بعد. خدا بر توکل: فرمودند امام گرداند؟ برخواهی را پول طور چه

 و برگردیم خواهیم می نشد، درست ما سفر: گفتند امام به و برگشتند خمین اهالی

 چه با حالا: گفتند احمدآقا. دادند را ها ان پول امام. خواستند را خود امانت

 به ساعت ی  خداست، بر مان توکل: فرمودند امام! خرید؟ می را خانه پولی

 خمین از( امام بزرگ برادر) پسندیده مرتضی حاج که بود مانده قولنامه نوشتن



 هزار بیست این فروختیم؛ را خمین در وراثتی املاک: گفتند امام به و آمدند

 .است شما سهم تومان

 

 .امربمعروف و نهي از منکر مي نمايند:نوزدهمصفت 

توبه،   سورة]«وَ المُْؤْمنُِونَ وَ المُْؤمْنِاتُ، بعَْضُهمُْ أَوْلیِاءُ بَعْضٍ يَأْمرُُونَ بِالمْعَْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عنَِ المْنُْکرَِ »

 [ ٫13آية 

زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يکديگرند، همديگر را به کار نیکو امر و از کار زشت باز  مردان و

 .دارند مي

مومن بي تفاوت نیست و هرگاه منکری ببیند نمي تواند ساکت بماند و اگر کاری از دستش ير 

وسايل  در.در ادارات. متاسفانه منکرات همه جا وجود دارد در بازارها.بیايد حتما انجام مي دهد

 ....در مراسمات و. در نمايشگاهها. نقلیه عمومي 

 !نمايشگاه کتاب  وسي دی های ضاله

وارد انجا شديم معاون وزير .يک روز از پلدختربرای افتتاح نمايشگاه کتاب ارشاد خرم اباد رفتیم 

کتاب در ده يک جا نوشته بود ده هزار . من شروع کردم به بازديد از نمايشگاه.ارشاد هم امده بود

بعد که خانه امدم شروع کردم بررسي  اينکه چه کتابهايي روی . ان بسته را رو خريدم!دی وی دی

اين دی وی دی هاست؟کتابهای خوبي بود از بحارالانوار علامه مجلسي تا نهج البلاغه و اصول 

بلیغ ت!ولي ناگهان ديدم لابلای اين کتابهای خوب، چند تا کتاب تبلیغ بهائیت...کافي و

 .جاسازی کرده اند!چندتا تبلیغ دراويش!چندتا کتاب از نوری زاده فراری ضد انقلاب!زرتشتي

به اطلاعات استان زنگ زدم و ماجرا راگفتم و به چندجای ديگرو به معاونت ارشاد تهران هم نامه 

 .نوشتم



سي دی  از ارشاد شهرستان گفتند يک موسسه مذهبي در يزد.مورد مشابه ديگری اتفاق افتاد

لذا يکي هم .من مشتاق شدم سي دی مذکور را ببینم.مجاني حاوی کتابهای مذهبي رايگان میدهد

لابلای کتب !  بعد از بررسي محتوا ديدم اونهم مانند نمايشگاه خرم اباداست. من گرفتم

د از بع.به دادستان يزد نامه نوشتم همچنین به دادستان شهرمان خبر دادم.اسلامي،کتابهای ضاله بود

مدتي مدير ان موسسه در يزد به من  زنگ زد و گفت که اشتباهي اينجور شده و متوجه اين کتب 

گفتم شما چه جور به همه جای ايران اين سي دی رو فرستاديد بدون اينکه اول . ضاله نشده اند

 .بررسي کنید؟شما اشاعه کتابهای ضاله و منحرف کننده  کرده ايد

اين ماجرا در مورد موسسه ای در مشهد مقدس اتقاق افتادومن !فاق افتادباز مورد مشابه ديگری ات

اينترنتي از ان موسسه سي دی کتب اسلامي خريدم و بعد از بررسي ديدم که دارای کتب ضاله 

به ستاد نهي از منکر استان خراسان رضوی نامه نوشتم و گفتم در کنار گوش شما اين . است

ستاد !ر قالب سي کتب اسلامي بین مردم ايران توزيع مي کندموسسه دارد کتابهای ضاله را د

 !مذکور بعد بامن تماس گرفتند و قول پیگیری دادند

خلاصه از شهر کوچکي مانند پلدختر جلو اشاعه منکر بزرگي همانند پخش سي دی و دی وی 

 !دی حاوی کتب ضاله در کشورمان گرفته شد

 

 دوری از دوستي با کفار :بیستمصفت 

ءٍ إِلاَّ  يْيتََّخذِِ المُْؤْمنُِونَ الکْافرِِينَ أَوْلیِاءَ منِْ دُونِ المُْؤمْنِِینَ وَ منَْ يَفعَْلْ ذلکَِ فَلیَسَْ مِنَ اللَّهِ فِي شَلا »

 [ ٫٦٩عمران، آية  آل  سورة]«أَنْ تتََّقُوا منِْهمُْ تُقیةً وَ يُحَذِّرُکمُُ اللَّهُ نَفسَْهُ وَ إِلَى اللَّهِ المَْصِیرُ

، و هر کس چنین کرد چیزی پیش !و مومنین را رها کنندنبايد مؤمنان کافران را دوست خود گیرند

خدا ندارد، مگر آنکه از ايشان تقیه کند، يک تقیه مصلحتي و بظاهر، برای مدتي دوستي کنید و 

 .ترساند، و به سوی خداوند است بازگشت خداوند شما را از خود مي

 .و اگر اين کار را کرد مومن نیست.کافر را بر مومن ترجیح نمي دهد ادم مومن هیچوقت دوستي



مؤمن بـرادر مـؤمن اسـت مثـل روحهـايي در يـک جسـم اگـر         : امام ششم علیه السلام  مي فرمايد

چیزی از اين جسم ناراحت باشد ايـن درد بـه همـه اعضـاء مـي رسـد و ارواح مـؤمنین از يـک روح         

ر اتصال به هم سخت تـر اسـت از اتصـال شـعاع  خورشـید بـه       است و بدرستیکه ارواح مؤمنین از نظ

 39.خورشید

ــذکور اســتفاده کــرده و شــعر    ــي  از حــديث م ــي آدم اعضــای  "ســعدی شــاعر معــروف ايران بن

 .را سروده است "يکديگرند که در آفرينش زيک گوهرند

حسـنه دارنـد   ما مي بینیم اکثر حکام کشورهای اسلامي،با کافر در راسشان امريکا و اروپـا رابطـه   

ولي با کشورهای اسلامي دشمني مي ورزند برای همین اسرائیل اين چنین به ملـت فلسـطین و سـاير    

 .مسلمانان ظلم مي کند

 

 .خشم خود را کنترل مي کنند:بیست و يکم

 والکاظمین الغیط

 .يکي از مهم ترين مهارتهای زندگي،کنترل خشم و عصبانیت هست

انسان است که در مواجهه با دشمنان و حیوانات درنده و اگرچه خشم يکي از صفات خوب 

خطرات ديگر انسان بتواند اراده قوی برای حفظ خود وخانواده خود از صدمات و خطرات داشته 

 .با کفاربايد با شدت و عصبانیت برخورد کرد( اشداء مع الکفار0)باشد که قران کريم هم فرمود 

و اگر کسي ( رحماء بینهم)ل و مسلمانان بايد مهربان باشیماما در مقابل مومنین و دوستان و فامی

به ما اهانت کرد يا ما را ناراحت کرد بايد خشم خودمون رو کنترل کنیم والا گاهي خشم انسان را 

 .وادار به اعمالي مي کند که باعث ضدمات جبران ناپذير به خود و ديگران مي شود
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 خوبیها و بدیها 



 اهل عفو و بخشش هستند:بیست و دوم

 العافین عن الناسو 

این .پس بیایید ماهم اهل عفو و گذشت باشیم. خداوند بسیار اهل گذشت است

تا در بین ما محبت حاکم شود نه کینه و اختلاف و .رنگ خدایی را بخود بگیریم 

 .نزاع و دشمنی

 نکَمُْ؛تعَافَواْ تسَْقطُُ الضَّغائنُِ بیَْ»: پیامبر بزرگوار اسلام صلي الله علیه و آله فرمودند
از يکديگر )40(

 «.درگذريد تا کینه ها از میانتان رخت بربندد

 اِنَّ اللَّه عَفُوٌّ يِحبُِّ العَْفْوَ؛»: ز پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله نقل شده که خود فرمودندا
خداوند )41(

 «.بسیار بخشنده است و عفو را دوست مي دارد

 الرَّحمَْةُ؛[ تنزل]تسُتَْنزْلَُ بِالعَْفْوِ »: علي علیه السلام فرمودند
با عفو و گذشت است که رحمت )42(

 «.الهي نازل مي شود

 

رآن کريم عفو و گذشت بندگان خدا از يکديگر را زمینه ساز عفو و گذشت خداوند مي داند و ق

؛«وَلیَْعفُوا وَلیَْصْفَحُوا اَلاَ تُحبُِّونَ اَنْ يغَْفرِاَللَّه ُ لَکمُ»: مي فرمايد (43)
 « آيا ! بايد عفو کنند و درگذرندو 

 «دوست نمي داريد که خداوند شما را ببخشايد؟

(44)؛«واَِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتغَْفرِواُ فَاِنَّ اللَّه َ غَفُورٌ رَحیمٌ»
و اگر ببخشايید و درگذريد و بیامرزيد، » 

 .به راستي خدا آمرزنده مهربان است

اگر .داشتن صفت عفو وبخشش نسبت به يکديگر استيکي از نیازهای مهم جامعه امروزی ما 

مردم ما همگي اين صفت را در خود پیاده کنند انوقت ديگر رئیس دستگاه قضا امار نمي دهد که 
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انوقت پاسگاهها و کلانتری ها !سالي هیجده میلیون پرونده در دستگاه قضا رسیدگي مي شود

دعواها حل مي .به وصل مي شودانوقت جدايي ها ی فامیل از هم تبديل .خلوت مي شود

خانواده ها مستحکم مي گردند و از فروپاشي جلوگیری مي .کدورت ها از بین مي رود.شود

 زندان ها خلوت مي شودو.امار طلاق پايین مي ايد.شود

 

 در کارهای مهم مشورت مي کنند:بیست و سوم

 و امرهم شوری بینهم

 {152آل عمران}الامروشاورهم في -{34شوری}وامرهم شوری يینهم

هرکس تنها به رأی خویش تکیه کند، هلاک شود و »: فرمايند مي( ع)حضرت امام علي 

هایشان شری   نظر بنشیند، در عقل هرکس با صاحب نظران به مشاوره و تبادل

 (    111البلاغه، حکمت   نهج) .«گردد

همکاری با ديگران مرتفع مي بسیاری از مشکلا ت و نیازهای انسان با تبادل نظر و همفکری و 

 .شود

نمونه ملموس و کوچک آن مشورت در زندگي خانوادگي و شخصي است که حتي برای انجام 

کارهای کوچک و گاه پیش پا افتاده، با همفکری و رايزني مي توان بهترين نتايج به دست میآيد و 

   .گردد موجب شادکامي و خرسندی مي شود و پايه های زندگي نیز مستحکم تر مي

علیه )علی . انسان، هر اندازه با تجربه و اهل دانش باشد، از مشورت با ديگران بي نیاز نیست

بديهي است که همه  «.خردمند، از مشورت دیگران بی نیاز نیست»: فرمود( السلام

حتي آنهايي که از بهره هوشي بالايي نیز . انسانها از نظر بهره هوشي، در يک سطح نیستند

 .رند، نسبت به افراد ديگر و در تشخیص راه درست زندگي، عاجز و ناتوانندبرخوردا

مانند انتخاب رشته تحصیلي، انتخاب همسر،  -معمولاً در مواقع حساس و تصمیم گیريهای مهم 

جوانان به تنهايي نمي توانند تصمیم بگیرند؛ زيرا اطلاعات و تجربه ای  -شغل و برنامه کاری 

ارند و اغلب تحت تأثیر احساسات و عواطف ناپايدار خود قرار مي کافي در اين خصوص ند



چه بسا ممکن است مسئله ای نزد آنها درست و منطقي به نظر آيد اما در واقع، با شرايط . گیرند

در اين گونه موارد، مشورت و . فرهنگي و هنجارها و اصول اعتقادی وی سازگاری نداشه باشد

قع بیني و دور انديشي فرد به حساب مي آيد و مي تواند از تصمیم نظرخواهي از ديگران، نشانه وا

 -که ريشه بسیاری از شکست ها و ازدواجهای ناموفق در آن است  -گیريهای عجولانه و نسنجیده 

 پیشگیری کند

 

 به عهد الهي وفا مي کنند:بیست و چهارم

 منَِ المُؤمنینَ رِجالٌ صدََقُوا ما عاهدَوا اللهَ عَلیَهِ

از ارزشهای مهم انساني است که آثار مثبت مهمي وفاداری و ماندن بر پیمان و عهد 

برای بشريت دارد و برای همین آثار مثبت هست که اسلام به وفاداری   فرمان داده و از  

 . عهدشکني و بي وفايي  نهي کرده است

و .ترين مي داندوفاداری جزو فطرت هر آدمي است و انقدر مهم است که خدا خود را وفادار

 .بزرگان دين گفته اند کسي که وفادار نیست و پیمان شکن است دين ندارد

ملتي که وفادار باشند ملت موفقي در زمینه مادی و معنوی خواهند بود و مردمي که مانند 

 .کوفیان بي وفا باشند همیشه دچار هرج و مرج و بدبختي و عقب ماندگي خواهند بود

 سلام خداوند بر او و . م حضرت ابوالفضل عباس بن علي استدر راس وفاداران عال

 .بر همه وفاداران به خدا و وفاداران به ولايت

 دنبال علم و دانشند:بیست و پنجم

 (2زمر)يعَْلمَُونَ إنَِّما يتََذَکَّرُ أُولُوا الْأَلبْابِقُلْ هَلْ يسَتَْوِی الَّذينَ يعَْلمَُونَ وَ الَّذينَ لا 

حقیقتا متذکر میشوندصاحبان . بگو ايا مساوی هستند کساني که علم دارند با کساني که علم ندارند

 .عقل
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 . افتند  خورند وسريعتر بدام صیادان صیدکننده انسانهاى جاهل مى دانش زود گول مى افراد بى

 . به آنان  تزکیه انسانهاوآموختن کتاب وحکمت: چیز بوده است هدف اصلى انبیاء دو

 . . .ملتهايى که بدنبال علم ودانش باشند، سربلند ورستگار وعزيز وجلودار ومرفه و 

 . هستند 

 :خصوصیات علم از نظر اسلام

 . ـ آموختن دانش بر هر مرد وزنى واجب است  5

 . ـ آموختن از گهواره شروع شده و تا مردن ادامه دارد  8

ـ بدنبال علم رفتن، محدود به سرزمین خاصى نیست و حتى اگر لازم شد تا سرزمینهاى  2

 . دوردست بايد رفت 

 . ـ میتوان دانش را از غیر مسلمان فرا گرفت  4

اگر : که پیامبر فرمود.  ـ براى کسب دانش اگر لازم شد بهاى سنگینى داده شود، بايد داد 8

رفتید اگرچه با ريختن خون خودويافرورفتن در  دانستید در دانش چه فوائدى است بدنبالش مى مى

 . درياهاهمراه بود 

 يکساعت تعلیم افضل از عبادت هزار شب

آله پرسید که تشییع جنازه عابد بهتر است يا نشستن در  و علیه الله يکروز ابوذر از رسولخدا صلى»

 جلس علم؟ م

يکساعت نشستن در مجلس علم در نزد خدا بهتر از تشییع هزار شهید ! اى اباذر : آن حضرت فرمود

وساعتى نشستن براى مذاکره علمى از عبادت هزار شب که در هرشبى هزار رکعت نماز . است 

 بخوانى، افضل است 



علم زينت ثروتمندان « »ستعلم بهترين راهنما« »علم چراغ عقل است»: السلام  امیرمؤمنان علیه

 برد وترک علم شخص بلند علم شخص گمنام را بالا مى« »وزيبائى فقیران است

 

کسیکه لباسش علم باشد، عیبش از « »گنجى سودمندتر از علم نیست« ».آورد  مرتبه را پائین مى

علم زندگانى « »شود کسیکه با علم همراه باشد دچار وحشت تنهائى نمى« »ماند مردم مخفى مى

 : علم هفت امتیاز برثروت دارد« »است

 . ـ علم میراث پیامبران و ثروت میراث فرعونهاست 5

 . گردد  شود ولى با استفاده از ثروت، مال کم مى ا استفاده از علم، علم کم نمىـ ب 8

 کند  ـ ثروت نیاز به نگهبان دارد ولى علم از صاحبش محافظت مى 2

ـ علم حتى بعد از مردن هم همراه انسان است ولى ثروت در هنگام مردن از صاحبش جدا  4

 . شود  مى

فقط براى مؤمن ( حقیقى و الهى)شود ولى علم  ـ ثروت هم براى مؤمن وهم کافر حاصل مى 8

 . شود  حاصل مى

 . ـ همه مردم در امور دينشان به عالم نیازمندند ولى همه به ثروتمندان نیازمند نیستند  5

راط ـ علم کمک کار انسان در گذشتن از پل صراط است ولى ثروت مانع از گذشتن از پل ص 5

علم بیاموزيد که آموختن علم، ثواب وزحمت براى علم، تسبیح وبحث علمى جهاد و « ».شود  مى

 (5).«آموختن علم به جاهل صدقه است

 :باشد که خدا فرموده است بنظر بعضى از علماء، علم علت اصلى خلقت جهان مى

بر هر چیزى قادر است  خدا آسمانهاى هفتگانه وهرکه در زمین است را خلق کرد تا بدانید که خدا

 .وعلمش بر هر چیزى احاطه دارد 



 آله  و علیه الله ارزش علم از نظر آخرين پیامبر صلى

يک بابِ « »نويسند براى هرقدمِ طالب علم، ثواب يکسال عبادت را مى« »علم، راه بهشت است»

کسیکه « »علمى که طالب علم ياد بگیرد ازدادن طلا بوزن کوه ابوقبیس در راه خدابرتراست

 .« شود بیاموزد وعمل کند وبراى خدا کسب دانش نمايد، درملکوت آسمانها، عظیم خوانده مى

شود که تا چهل  عبور عالم از کنار قبرستان باعث مى«»نگاه کردن به درخانه عالم عبادت است»

يگران عالمترين افراد، شخصى است که علم د« »شبانه روز عذاب از اهل آن قبرستان برداشته شود

را به علم خود اضافه نمايد و ارزش فردى که علمش بیشتر باشد، زيادتر وارزش کسیکه علمش 

 (5).«باشد تر مى کمتر است، پائین

همانطور که علم از جايگاه مهمى در اسلام برخورداراست، عالم ودانشمند هم داراى ارزش غیر 

 (8)«ء از خدا خوف و خشیت دارندفقط علما»: فرمايد تا آنجا که خدا مى. قابل تصورى است 

 : نمائیم به قسمتى از سخنان بزرگان دين در باره جايگاه ارزشمند عالم اشاره مى

رفتن : از جبرئیل پرسیدم که کدام جهاد براى امتم بهتر است؟ گفت»: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

ديدار عالم : بعد از آن؟گفت: تمگف! نگاه کردن به عالم : وبعد از آن؟ گفت: گفتم. به دنبال علم 

: شود روزقیامت به عابد گفته مى« »دو رکعت نماز عالم برتر از هزار رکعت نماز جاهل است« ».

قسم به « ».خواهى شفاعت نما  بايست و از هرکه مى: شود ولى به عالم گفته مى. داخل بهشت شو 

ود يکنفر عالم از هزار عابد براى وج! آله در دست اوست  و علیه الله خدايى که جان محمد صلى

دهد  دهد ولى عالم ديگران راهم نجات مى زيرا عابد خودش را نجات مى. شیطان سخت تراست 

. دهند  در قیامت ثوابهائى باندازه کوههابه شخصى مى« »خواب عالم از عبادت جاهل برتر است«».

 ام؟ من اينهارا انجام نداده! خدايا : گويد او مى

بدرستیکه « ».اين علم توست که به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عمل کردند : مايدفر خدا مى

دهد، رحمت  ها وماهیان دريا برکسیکه علم خوب به مردم ياد مى خدا وملائکه و حتى مورچه

 .«فرستند وصلوات مى



به . نزد حبیبم نشستى : کند رود ومى ماند، خداوند عزَّ وجلَّ ندا مى هر مؤمنى که نزد عالم مى»

 « .دهم  عزت وجلالم سوگند که تورا با او در بهشت ساکن کنم واهمیتى به کارهاى ديگر نمى

آيد که باوجود  اينهمه درباب ارزش علم سخن از قرآن وبزرگان دين نقل شد، سؤالى پیش مى

مختلف وتفاوت چشمگیر علوم باهم، کدام علم مورد نظر است و بايد بدنبال کسب چه  علوم

 علمى رفت؟ 

 کدام علم ارزشمند است؟ 

السلام درمى يابیم که اولويت اول علم که  با بررسى اين موضوع در قرآن وسخنان معصومین علیهم

 : یهاى زير باشدعلومى که داراى ويژگ. باشد  کسب آن واجب است، کسب علوم دينى مى

هدف از خلقت وسیر در . خدا را به انسان تا حدودى معرفى نمايد . اعتقادات انسان را درست کند 

اورابا وظايف مهمى که خدا براى انسان قرار داده آشنا . اين دنیاى فانى را براى انسان ترسیم کند 

 . کند 

 . ى کردن را به آدمى بیاموزد وخلاصه راه درست زندگ. معاد وجهان آخرت را به بشناساند 

 . ومى گويند بايد معرفت پیدا کرد . شناسند  اين خصوصیات را به اسم معرفت مى

 «من انس وجن را جز براى عبادت خلق نکردم»مفسرين عبادت را در آيه 

 . يعنى خدا، انسانها را براى رسیدن به معرفت، خلق نموده است . اند  رابمعناى معرفت تفسیر نموده

آله فرمود که طلب آن علم برهر مرد  و علیه الله مراد از علمى که پیامبر صلى: السلام  امام صادق علیه»

 «.و زنى واجب است، علم تقوى ويقین است 

مراد از علم تقوى، علم به واجبات : نويسد علامه مجلسى در توضیح علم تقوى ويقین مى

 .باشد به اصول دين واعتقادات مى ومحرمات وتکالیف است ومراد از علم يقین، علم



علم را با تعلیم قرآن وتأويل آن وتعلیم شرايع اسلام : السلام خطاب به پسرش امام على علیه»

 «.واحکام قرآن وحلال وحرام آن شروع کن وسراغ علم ديگرى نرو 

. باشد  پس مراد اصلى از علم که ارزش آن بسیار زياد وبدنبال آن رفتن، واجب است، علم دين مى

. توحید را بشناسد و با عدل آشنا باشد . هرکسى بايد با دين واعتقادات دين خود آشنا باشد 

اين علم . السلام را در حدّ ضرورت بشناسد و به قیامت ايمان داشته باشد  پیامبران و امامان علیهم

 . ودانشمند اين علم است که ارزشمند است 

 رهبر. باشد مي عبادت مفید کتب مطالعه. است کتاب ناآگاهي، و جهل با مبارزه ابزار مهمترين

 سومي جهان از. کنند مي مطالعه خانواده.و خود خواب از قبل دوساعت شب هر فرمودند عزيزمان

 از بسیاری از باشد مطالعه اهل که ملتي. باشند مطالعه اهل مردم همه بايد بیايیم بیرون بخواهیم

 .باشند امان در آسیبها

 مومن فقط بر خدا توکل مي نمايد:و ششمبیست 

 وعلي الله فلیتوکل المومنون

 

توکل در اصطلاح يعني انسان يقین کند اسباب مادی استقلال ندارند و همه مسبب ار خدا 

 .هستند فقط و تکیه بر خدا بايد کرد و همه چیز را از او ببیند و ايمان به حمايت الهي در او باشد

 :قرآن مي فرمايد

 ((.لیس له سلطان علي الذين آمنوا و علي ربهم يتوکلون انه))

 .يعني شیطان حکومتي و تسلطي بر کسانیکه ايمان آورده و بر خدايشان توکل مي کنند ندارد

 :توکل از سه چیز تشکیل مي شود اول يقین بقدرت بیپايان خدا که

ه خداوند ر همه نهان ها دوم دانستن اينک. خدا بر هر چیزی قادر است(( انه علي کل شي قدير))

سوم علم به اينکه پروردگار عالمیان . و آشکارها عالم است و باصطلاح عالم السرو الخفیات است



مادر چقدر به فرزندش علاقه دارد هزاراندرجه بلکه . منتهي محبت و شفقت را به بندگانش دارد

 .بالاتر و به مقدار نامتناهي پروردگار نسبت به بنده اش دارد

 :مي فرمايد( علیه السلام) علي

 ((من توکل علي الله هانت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب و تبوء لخفض والکرامه))

 هر که بر خدا توکَّل کند
 سختیها بر وى آسان گردند و اسبابها برایش

 فراهم آیند و در راحت و وسعت و کرامت جاى
 45 گیرد

 

 ل و خسیس نیستمومن بخی:بیست و هفتم

 ... ٰ   الْفُقَراَءُ وَأنَتْمُُ الغْنَِيَُّ واَللََّهُ ٰ  عنَْ نَفسِْهِ  يبَْخَلْ فإَنََِّمَا يبَْخَلُ ومََنْ

 نمي میسر اين و است بودن بخشنده و دستي گشاده مسلمان يک برای پسنديده و خوب صفات از

 دوستي و اخروی درجات به رسیدن برای است ای وسیله آنان برای دنیا که کساني برای مگر شود

 از و ببخشند مخلوق به خدا راه در باراحتي توانند مي لذا است ناپايدار آنان دل در دنیا محبت و

 .بگذرند خود ثروت و مال

 و باشد مي دور آتش از و است نزديک مردم و بهشت و خدا به سخاوتمند: فرمود( ص) پیامبر

 نزد بهتراست بخشنده جاهل و است نزديک جهنم به و بوده دور بهشت و مردم و خدا از بخیل

 .بخیل عابد از خدا

 به نمود امر مرا خداوند.  است من کرده ادب علي و بوده خدا کرده ادب من: فرمود( ص)پیامبر

 .است بداخلاقي و بخل خدا نزد چیز مبغوضترين و ستم و بخل از مرا کرد نهي و نیکي و سخاوت
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 .شنید نمي حضرت از نه جواب کرد مي تقاضايي پیامبر از کس هر که است انصاری جابر از 

 مردم بر بیشتری فضیلت ايمان نظر از کسي چه: کرد سؤال آمده( ص)خدا رسول خدمت شخصي

 .باشد تر دست گشاده مردم همه از کسیکه: فرمود حضرت دارد

 و بخورد که انست سخي اما.  لئیم و بخیل ، کريم ، سخي صنفند چهار مردم: فرمود( ص) پیامبر

 که آنست لئیم و نبخشد و بخورد که آنست بخیل و ببخشد و نخورد که آنست کريم و کند اعطا

 .نبخشد و نخورد

 

خداوند مرا امر نمود به سخاوت و نیکـي و نهـي کـرد مـرا از بخـل و سـتم و       :. فرمود( ص)پیامبر

 . مبغوضترين چیز نزد خدا بخل و بداخلاقي است

 

 برادرندمومنین باهم :بیست و هشتم

 ...46انما المومنون اخوه

 .صفت احساس برادری نسبت به همه مومنین عالم، از صفات مهم مومن است

 و است مومنین بین مهرورزی و وبرادری اخوت کريم،وجود قرآن ناپذير تغییر اصول از يکي

 قیامت روز تا اسلام ابتدای از اخوت واين کرده اعلام برادری  رابطه را مومنان بین رابطه خداوند

 ،نقض ای حادثه هیچ بخاطر و حالي هیچ ودر.دارد وجود ومومنات ومومنین مسلمانان همه بین

 .شود نمي ونسخ گردد نمي

 .هستند برادر باهم مومنین حقیقتا اخوه المومنون انما:فرمود خداوند که
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 دعا هم برای..بدهیم دست باهم.ببريم هديه هم برای.برويم هم ديدار به شده سفارش ما به

 دفاع او از بکنند رو کسي غیبت خواستند اگر.کنیم دفاع هم از.کنیم حل را هم مشکل.کنیم

 دچار کسي اگر. برويم ها مريض عیادت به.بشويم هم ضامن. بدهیم الحسنه قرض بهم.کنیم

 تشکر کردند حل مارو مشکل اگر.کنیم صبر به سفارش اورا و بگويیم تسلیت او به شد مصیبت

 هستیم بلد دانشي اگر.کنیم خوبي باز کردند بدی بما اگر هم کنیم خوبي،خوبي مقابل در هم.کنیم

 قبول کردند عذرخواهي ازما اگر.نمايیم کمک ايتام و سرپرست بي زنهای و فقرا به.بدهیم ياد بهم

 داريم نگه همیشه را هم احترام. باشیم داشته گذشت و عفو هم واز.نگیريم دل به را هم وکینه کنیم

 .بخوريم دروغ قسم ديگران  جان و مال حفظ برای اند داده مااجازه به.نکنیم باز ناسزا به زبان و

 هديه اگر. کنیم محبت همیشه فرزندان به. .بیاوريم زبان به و باشیم داشته محبت خانواده به نسبت

 .بدهیم دختر به اول اورديم خانه برای ای

 

 مومن اهل قناعت است:بیست و نهم

 و ذلت از و شود مي مادی زندگي مخصوصا خود زندگي در انسان موفقیت سبب که صفاتي از

 ضروريات به کردن اکتفا يعني است قناعت نمايد مي جلوگیری ديگران گويي تملق و خواری

 مادی رنگارنگ و دراز و طول آرزوهای از دوری و زندگي

 در کاش ای کند آرزو قیامت فردای اينکه جز نیست درويشي و توانگر هیچ: فرمود( ص)پیامبر

 بودم کرده اکتفا روزانه قوت بقدر دنیا عالم

 

بـه شـترباني در بیابـان رسـید و     ( ص)رسـول خـدا  : فرمـود ( ع)از نوفلي نقل شده کـه امـام سـجاد   

مقداری شیر از او خواستند در پاسخ گفت آنچه در سینه شـتران اسـت اختصـاص بـه صـبحانه اهـل       

 .ظرف دوشیده ايم شامگاه از آن استفاده مي کنیمقبیله دارد و آنجه در 

 :آنجناب دعا کردند



از او گذشته درراه بساربان ديگری برخورد لذا از او . خداوندا مال و فرزندان اين مرد را زياد کن

هم درخواست شیر کردند ساربان سیه شتران را دوشیده محتوی ظرفهای خود را درمیان ظرفهای 

ريخت و يک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقديم نموده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش ( ص)پیامبر

دستهای خود را بلند کرده ( ص)پیامبر. من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از اين تهیه و تقديم کنم

همراهان عرضکردند يا رسول الله آنکه . گفتند خداوندا به اندازه کفايت به اين ساربان عنايت کن 

اين درخواست شما را اجابت نکرد دعائي کردی که ما همه آن دعا را دوست داريم ولي برای 

نَّ مَا ا: فرمود. ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی خواستید که ما دوست نداريم 

  قَلَّ وَ کَفَى خیَرٌْ ممَِّا کَثرَُ وَ أَلْهَى اللَّهمَُّ ارزْقُْ مُحمََّداً وَ آلَ مُحمََّدٍ الکَْفَاف

 

 .ان را از خدا مشغول کندچیزی کم ولي کافي باشد بهتر است از چیزی که زياد است ولي انس

 

 مومن اهل ظلم و گناه نیست:سیم

 ( 11/هود)«أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ علََى الظَّالِمینَ»

 .اگاه باشید که لعنت خدا بر ظالمین است

 ( 44/هود)«بُعْداً للِْقوَْمِ الظَّالِمینَ»

 !دور باد مردمی که ظالم هستند

 . روز قیامت ظالم یار و یاور ندارد( 262/بقره)«وَ ما للِظَّالِمینَ مِنْ أنَْصارٍ»

بزودی به ظالمها خواهم (226/شعراء)«ای مُنْقلََبٍ یَنْقلَِبوُنَ وَ سَیَعلَْمُ الَّذینَ ظلََمُوا»

 . گفت که چه عاقبت تلخی خواهند داشت

کنند ممکن  افرادی که ظلم می(. 11/غافر)«عُما للِظَّالِمینَ مِنْ حَمیمٍ وَ لا شَفیعٍ یُطا»

. است اینجا ی  باندی باشند و کم  هم کنند، ولی روز قیامت حمیمی نیست



گویند چون در  حمام می. یعنی داغ داغ« حمیم». یعنی رفی  دلسوز« حَمیمٍ»

گوید در قیامت  آنوقت آنجا می. یعنی رفی  داغ« حَمیمٍ». حمام آب داغ است

ما ». در دنیا خیلی رفی  داغ داغ بودند، آنجا یخ یخ میشوند هایی که رفی 

وای ( 65/زخرف)«فوََیْلٌ للَِّذینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ یوَْمٍ أَلیمٍ». «للِظَّالِمینَ مِنْ حَمیمٍ

آتش گرفته و در ( 15/جن)«وَ أمََّا الْقاسِطُونَ فکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً». بر ظالمین

روز قیامت که پرونده باز ( 22/شورى)«الظَّالِمینَ مُشْفِقینَ مِمَّا کَسَبوُاتَرَى ». دوزخند

 . اندازد و شرمنده است شود، ظالم سرش را پایین می-می

ظالم . ظالم روی رستگاری را نخواهد دید. کند خدا ظالم را هدایت نمی: تعبیرات

ظالم . لموای بر ظا. تحت تعقیب قهر خداست، ظالم قیامت یار نخواهد داشت

مُشْفِقینَ »شود  آتش زننده دوز  است، پرونده ظالم وقتی که روز قیامت باز می

 شرمنده است« مِمَّا کَسَبُوا

اگر کسی به مسلمان و برادر دینیش ظلم بکند، از مدار ما اهل : امام سجاد فرمود

 . یعنی ما قبول نداریم که او شیعه علی بن ابیطالب است. شود بیت خارج می

خورد، ظلم از آن  کسی اگر ظلم بکند نمرده در دنیا چوبش را می: م باقر فرموداما

دهد، در همین دنیا خدا  هایی نیست که خدا بگوید در آخرت جوابش را می گناه

 . زند، خوشحال نباشید که زدید، بردید، خوردید پس گردن ظالم می

رود  مظلوم بالا میاگر مظلومی آه بکشد، آه ( در کافی و بحار)چند حدیث داریم

مظلومان بدانند مظلوم : فرماید حدیثی دیگر داریم می. شود و دعایش مستجاب می

اگر ظالم از دنیای . گیرد گیرد، اگر ظالم از دنیای مظلوم می از دین ظالم می

حدیث داریم که . گیرد مظلوم گرفت به همان مقدار مظلوم هم از دین ظالم می

دهند  گیرند و به مظلوم می که ظالم کرده است، میدر روز قیامت هر کار خوبی 

. دهند گیرند و به ظالم می و اگر ظالم هیچ کار خوبی ندارد، گناهان مظلوم را می

اگر ظالم . دهند گیرند و به مظلوم می هایی دارد خوبیش را می اگر ظالم خوبی

ر دنیا ظلم د. دهند گیرند و به ظالم می هیچ خوبی ندارد گناهان مظلوم را می

 .ظلمات در قیامت است



 (5).«ومََا أَصَابکَمُ منِ مُصیِبَةٍ فبَمَِـا کسََبتَْ أيَْديِکمُْ ويََعْفُوا عنَ کثَِیرٍ 30ايه 

از گناهان اجتناب کنید که تمام بلاها و کمبود : فرمود »:.مذکورالسلام در تفسیر آيه  على علیه

بدن، زمین خوردن و مصیبتهاى ديگر نیز حتى خراش برداشتن . به واسطه گناه است ،روزى 

 (8).عاملش خود انسان است 

اگر بنده ای از شیعیان، گناهي که ما او را از آن نهي کرده ايم مرتکب شود،  :امام علي علیه السلام

قبل از اينکه از دنیا برود به يک گرفتاری مبتلا مي شود که گناهانش بوسیله آن گرفتاری پاک 

.مي گردد[ ظاهر]يا در مال و يا در فرزند و يا در خودش [ اين گرفتاريها. ]گردد
47 

 خوش اخلاق است مومن با همسرش:سي و يکم

  وعاشروهن بالمعروف

از ديدگاه قرآن کريم اساسي ترين اصل در رفتار و تعامل میان زن و شوهر معاشرت به معروف 

 به شايستگي رفتار کنید( زنان)؛ و با ايشان...وَ عَاشرُِوهنََُّ بِالمَْعرُْوفِ»است؛ 

چارچوب معروف صورت از ديدگاه قرآن و بر اساس آنچه ذکر شد، هر نوع رفتاری که در 

 قرمز معروف عبورکند، ناپسند تلقي مي شود پذيرد، شايسته و هر گونه رفتاری که از خطوط

  خانهههه  در خهههدمات  مهههرد باهمسهههرش   مشهههارکت  شهههامل  فهههوق  مطلهههب

  هههدایای  ودادن  ولبههاس  ومسههکن  وآشههامیدن  در خردنههی  وسههعت واسههتحباب

  مههردهم  واینکههه  خطاهههایشاز   از سههفر ودراعیههاد وگذشههت   دربرگشههت خههوب

  زنههان  دربههین  روبههرو شههود وعههدالت  بهها همسههرش  خههوش  وبههوی  خههوب بالبههاس

 .شود  می...باشد و  اگرچندهمسری

 

مدارا و نرم خویی با خانواده مهمترین اخلاقی است که هر مردی باید در منزل 

.داشته باشد تا در سایه آن بتواند ی  زندگی با صفا داشته باشد   
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مدارا با همسر را در همه حال تأکید نموده است( ع)حضرت علي    

 «.با زنان در همه حال مدارا کنید ، خوش زبان و نرمخو باشید ، و در تمام امور نیکي نمايید »

خدا وحي کرد که .حضرت ابراهیم علیه السلام از بداخلاقي همسرش ساره به خدا شکايت کرد

ولي اگر بخواهي از .کج است اگر بخواهي راستش کني مي شکندزن مانند دنده .بايد باش بسازی 

.او بهره ببری بايد باش بسازی   

 

در اين باره به فرزندش محمد بن حنفیه مي فرمايد( ع)علي   

درهر حال باهمسرت مدارا کن و با او مصاحبت خوبي داشته باش تا زندگي باصفا و سرشار از 

  48.محبت داشته باشي

نرمخويي و نديده گرفتن اشتباها همسر و کنترل عصبانیت  از رموز موفقیت زندگي اری مدارا و 

 لذا در روايات خیلي از مدارا تعريف شده است.مي باشد 

 

 مومن نمي گذارد مال و منال او را از ياد خدا غافل کند:سي و دوم

 

ئکَِ همُُ ٰ  لکَِ فَأُولَٰ  وَمنَْ يَفعَْلْ ذَ ٰ  لَادُکمُْ عنَْ ذکِرِْ اللََّهِ يَا أيََُّهَا الََّذِينَ آمنَُوا لَا تُلْهکِمُْ أمَْواَلکُمُْ وَلَا أَوْ

 49الْخَاسرُِونَ

الا ای اهل ايمان، مبادا هرگز مال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل سازند، و البته کساني که به 

 .امور دنیا از ياد خدا غافل شوند آنها به حقیقت زيانکاران عالمند
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اگرچه به خانواه اش محبت مي .مومن بخاطر زن و بچه،دچار غفلت از خدا و اخرت نمیشودآدم 

کند و وظايف خود را نسبت به  انها انجام مي دهد ولي اينگونه نیست که بخاطر انها ياد خدا 

خمس و زکات مالش را .بلکه به نماز اول وقت و به نماز جماعت اهمیت مي دهد.رافراموش نمايد

 ...در جهاد شرکت مي کند و.کارهای خیر انجام مي دهد. مي پردازد

متاسفانه بعضي از افراد بخاطر فرزند يا همسر،خدا را فراموش مي کننديا حتي دشمن خدا مي 

اين پسر .مانند زبیر عوام که اول طرفدار ولايت بود ولي وقتي پسرش عبدالله بزرگ شد . شوند

بعد در جمل جمل با امیرمومنان به جنگ بپردازد و باعث شد زبیر دست از ولايت برداشته و 

 .عاقبت به شر بشود

در زمان ما فراوانند پدراني که چون فرزند محور و همسر محور هستند از خدا دور شدند ودچار 

 .خسارت عظیمي شدند

 مومن اهل کار و تلاش است:سي و سوم

﴾٣١﴿ سَعیَْهُ سَوفَْ يرَُى وأََنَّ﴾٤٨﴿ وأََنْ لیَسَْ لِلْإنِسَْانِ إِلَّا مَا سعََى
50

 

 .و سعي و تلاشش را بزودی خواهد ديد.برای انسان نیست مگر انچه تلاش کند

بدون تلاش و عمل صالح . کند مى تکیه صالح عمل روى ، ايمان ذکر از بعد ، آيات از بسیارى در

 .نمي توان وارد بهشت شد

اى بدون همت بلند و کـار مـداوم و    جامعههاست و هیچ  کار و کوشش لازمه حیات و پويايى انسان

اساسا فطـرت آدمـى بـه طـور طبیعـى در پـى       . کند هاى توسعه و ترقى صعود نمى حساب شده به قله

يَـا أيََُّهَـا   )معرفـى کـرده اسـت    ( تلاشـگر )تلاش و جنب و جوش است و قرآن کريم انسان را کادح 
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در راه طاعـت و  )ای انسان البته با هر رنج و مشـقت   (.فمَُلَاقیِهِربََِّکَ کدَْحًا  ٰ  الإْنِسَْانُ إنََِّکَ کَادِحٌ إِلَى

 .روی عاقبت حضور پروردگار خود مي( عبادت حق بکوش که

اى برخـوردار بـوده و نـوعى عبـادت محسـوب       در فرهنگ و معارف اسلامى کـار از جايگـاه ويـژه    

لـیس  )کند که انسان بدون تـلاش بـه چیـزى دسـت نخواهـد يافـت        قرآن کريم تصريح مى. شود مى

در روايـات اسـلامى نسـبت بـه     . بوسـید  دست کـارگر را مـى  ( ص)و پیامبر اکرم( للانسان الا ما سعى

در ( ص)پیـامبر اسـلام  . بینـیم  هاى اکیـدى مـى   رهیز از تنبلى و سربار بودن، سفارشکوشى و پ سخت

ملعون مـن القـى   )آن که بار زندگى خود را بر دوش ديگران بیفکند ملعون است : اند حديثى فرموده

 (.کلَّه على الناس

ش شود که آن بزرگواران همواره مشغول کار و کوش در سیره پیامبر و ائمه نیز مشاهده مى 

به ( ع)با دست مبارک خويش هزاران نخل کاشت و يا امام باقر( ع)براى نمونه امام على. اند بوده

پرداخت و چون شخصى از ايشان پرسید چرا شما با اين سن و سال و موقعیت  کار کشاورزى مى

 نیاز باشم براى آن که از امثال تو بى: زنید، پاسخ داد زمین را بیل مى

 

 

*** 

 وظایف مراقب که اى زنده امت هر اینکه به کند مى حکم نیز ررمک هاى تجربه

 خود اجتماعى وظائف به کند مى سعى که فردى هر و است خویش اجتماعى

 فساد و ظلم و نفاق و متفرق   افرادش دلهاى که امتى هر و ماند، مى باقى کند عمل

 و کار از گرانشکار و بوده عیاشى پى در آن ثروتمندان و است شایع آن در

 51.شود مى نابود اجتماعى چنین گریزانند، کوشش
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 مومن زياد قران تلاوت مي کند:سي و چهارم

ٰ  فَاقرْءَُوا مَا تیََسََّرَ منِْهُ  ---فَاقرْءَُوا مَا تَیسَََّرَ منَِ الْقرُْآنِ،
52 

 خدا در اين ايه دوبار، مي فرمايد تا مي توانید قران بخوانید

 چرا باید قران بخوانیم؟

 :زیرا قران رسالتهای مهمی دارد از جمله

 « ً للمتقین هدی»، 54« ً للناس هدی»انسانها  هدايت-531 

الاَّهو و   لااله  شهدالله انَّه»،24فاطر«العلماء  عباده  الله من  انَّما يخشي«  الهي  معرفت-2 

 14 عمران  لآ« الاَّ هو الله العزيز الحکیم  لا اله  قائماً بالقسط  و اولوالعلم  الملائکة

  مساوی  باهم  وبدی  خوبي»،10  حجرات« اخوة  انَّما المؤمنون» معاشرت  آداب  دادن  نشان-3 

  تبديل  دوستي  به  دشمني  صورت  در اين بده  را انجام  نکوتر است  آنچه  نیستند پس

  رامسخره يکديگر  ايمان  اهل  ای»،13 حجرات« عندالله اتقیکم  َّاکرمکم ان»،38 فصلت«شود مي

 11 حجرات«نکنید

  را روزی  آنان  شماوهم  ما هم  فقر نکشید که  خود را از ترس  فرزندان» زندگي  آداب-8 

را   وکسي. است  بدی  فحشا وراه  نشويد که زنا نزديک  و به. است  آنها خطاء بزرگي  کشتن. دهیم مي

از   قاتل  در کشتن  پس. ايم ادهد  قصاص  او حق  ولي  شد ما به کشت  نکشید و هرکه  بناحق

عهد   به  وفای.باشد  بسوديتیم  نشويد مگر آنکه  نزديک  هم  بلوغش  تا زمان  يتیم  مال  به.حدنگذراند

و . تر است عاقبت  شما بهتر وخوش  برای  کنید که  راکامل  و پیمانه.خواهید شد  باز خواست  کنید که
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  وبا تکبر برروی.گردند مي  واقع  مورد بازخواست  ودل  چشم و  گوش  نکنید که پیروی  از غیر علم

 32تا31اسراء «.نرو  راه  زمین

 31 اعراف«کلوا واشربوا ولاتسرفوا»،.دارند  بسیار دوست  مال  يعني

بیاوريد تا از   ايمان خدا ورسول  وبه  داشته  الهي  تقوای! مؤمنین  ای«  سیاست  آداب-5 

  خدا سرپرست»،24حديد«رويد  نور راه  دهد تا درآن  شما نوری  وبه  شما شده  متکفل  رحمتش

آنها را   ها هستند که کفار ،طاغوت  سرپرست  برد ولي نور مي  به  آنها را ازتاريکي  که  است  مؤمنان

  واسلام  نمودم  را تمام  ونعمت کردم  را کامل  دين(غدير)امروز»،258 بقره«.برند مي  تاريکي  ازنور به

 مائده»  شما پسنديدم  را برای

 مومن مواظب غذای جسم و روحش مي باشد:سي و پنجم

 طعَامِهِ  فَلیْنَْظرُِ الْإنِسْانُ إِلى ،28عبس

سايت های ضد انقلاب . ماهواره غذای مسموم است. غذای روح رو مواظب باشید سالم باشد

 .مجالس گناه غذای مسموم است. غذای مسموم است

 معنوى در سلامتىتأثیرات امور 

اگر از غذاى پاکیزه و حلال و طیب . گذارد  يقینا غذا در روحیات انسان اثر مثبت و منفى مى

استفاده شود اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر معنويات 

به  همچنین روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذکر الهى بر زبان جارى نمودن،. گذارد  انسان مى

 . نمايند  هاى کلیدى بازى مى فقرا کمک کردن در سلامتى انسان نقش

 : به داستانى در اين زمینه توجه فرمائید

 غذاى نجس

. مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه يکى از محترمین جهت صرف غذا دعوت شد »

از آنجا که . خورد  ىسر سفره میزبان متوجه شد که مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نم



ابتدا از . شود که احتمالاً اشکالى شرعى در تهیه اين خورش است  مرد پارسايى بود متوجه مى

رود،  سپس سراغ قصاب مى. بیند که اشکال از اين ناحیه نیست  کند و مى خانواده خود سؤال مى

به ناچار .  گويد که اين گوشت را از شخصى خريده است و خود ذبح ننموده است قصاب مى

هاى  او ابتدا وجود هر گونه شبه. پرسد  رود و مسئله را از او مى سراغ فروشنده گوشت به قصاب مى

 کند را انکار مى

جايى  گويد ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در صحرا به شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

که حیوان از بس جست و خیز کرده بعد از چند ساعت که سراغ او رفتیم ديديم . بسته بوديم 

شديم تصمیم  چون متحمل ضرر زيادى مى. طناب به گلويش پبچیده شده و او را خفه کرده است 

 . گرفتیم که سر او را بريده و به قصاب بفروشیم 

آقا شما چطور : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ايشان مى میزبان وقتى ماجرا را مى

 نخورديد؟  شد که از خورش

همچو سلمان،  )«.نجاست وجود دارد  تمن ديدم که در ظرف خورش: فرمايد مرحوم آخوند مى

 (.65ص 

  :فرمايند در بیان حکمت حرمت خون مي( ع)امام صادق

کرده به خاطر آن است که سبب جنون و سنگدلي و کمبود رأفت و  اين که خداوند خون را حرام

وسائل  )!ممکن است فرد،فرزند و يا پدر و مادرش را به قتل برساندکه  تا آنجا …شود مهرباني مي

 (.363/ 36و مستدرک،  322/ 3الشیعه، 

آنچه از »:فرمايند در مورد تقسیم بندی مواد غذايي اشاره نمود که مي( ع)به حديثي از امام صادق

گونه اول :ستخوراکي ا آيد و خوردن آن برای انسان روا و حلال است سه گونه زمین بیرون مي

روغني و ساير دانه ها را  دانه های گیاهي از گندم،جو، برنج، نخود، کنجد، و ديگر دانه های

و .او نیرو بخشد خوردنش حلال است ايي که بتواند خوراک انسان شود و به هر دانه.شود شامل مي

خوردنش حرام است جز در حال  هر آنچه در آن زياني برای بدن وجود داشته باشد

و برای انسان خاصیت غذايي  آيد هايي است که از زمین به دست مي گونه دوم میوه.ورتضر



 .دارد

ديگر که خوردن آنها خاصیتي برای آدمي  های گونه سوم انواع تره بار، سبزی ها و رستني

هايي که برای آدمي زيان بخش است،مثل  و خوردن آنها حلال است اما خوردن گونه …دارد

گوشت جانوران که خوردن آنها حلال دانسته  اما آنچه از. زهره حرام استگیاهان سمي و خر

گوشت جانوران وحشي که دندان تیز و چنگال  شده، گوشت گاو ، گوسفند، شتر، پرندگان و

هايي است که شکل دو سر آن با  حلال است، تخم آنچه از تخم پرندگان خوردنشان.درنده ندارند

هايي  از شکار دريايي، خوردن گوشت ماهي(. باشد ضي شکلبی.)يکديگر تفاوت داشته باشند

آنچه از نوشیدن آنها حلال است، آن .پوشانده باشد هايي حلال است که سطح بدن آنها را فلس

آنچه زياد اين چنین باشد،نوشیدن اندک آن نیز حرام  است که زياد عقل را دگرگون نسازد و

 (.322/ 66بحارالانوار،  ).است

 اهمیت غذای حلال 

  بطـوری کـه  . بسـیار مـؤثر اسـت     انسـان   روحي وهم  جسمي  بر سلامتي  هم  حلال  غذای  خوردن  مسئله

  لـذات   بـه   رسـیدن  شـود بـرای   حاضـر مـي    حتـي   کشـاند کـه   مي  جائي  را به  انسان حرام  غذای  خوردن

 . بکشد  راه  دنیاپیامبری

 خوردن آثارحرام

 

 :فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول

 مستجاب دعايش روز چهل تا و نگردد مقبول نمازش شب چهل تا بخورد، حرام از اى لقمه که هر

 .باشد سزاوارتر آن به آتش برويد، حرام از که گوشتى هر و نشود

 )413 ص ،66 ج بحارالانوار،(



إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه کل ملک في  :لي الله علیه و اله و سلمو قال ص

السماوات و في الأرض و ما دامت اللقمة في جوفه لا ينظر الله إلیه و من أکل اللقمة من الحرام فقد 

 (28مکارم الاخلاق ص )باء بغضب من الله فإن تاب تاب الله علیه و إن مات فالنار أولى به

دل انسان قرار گیرد تا زماني که اين لقمه در دلش است ملک و فرمود هرگاه لقمه حرمي در 

وخدا به او نظر لطف نمي کندو هرکه لقمه حرامي بخورد به غضب .آسمان وزمین لعنتش کنند

الهي دچار مي شود ولي اگر توبه کند خدا توبه اش را مي پذيرد واگر بدون توبه بمیرد به آتش 

 .سزاوارتراست

 در سوم بهشت چهار کلمه نوشته شده بر

کند که وقتى به آسمان  آله روايت مى و علیه الله خدا صلى در کشف الغمه از رسول« ره»علامه اربلى 

رفتم و خواستم بهشت و دوزخ را ببینم، جبرئیل مرا به سوى بهشت برد و هشت در بهشت را ديدم 

. بهتر است ر دنیا هست،اى از دنیا و آنچه د که بر هر يک چهار کلمه نوشته شده بود که هر کلمه

وعلى ولى   محمد رسول اللَّه لااله الا اللَّه: بودکه بر درب سوم نوشته . به شرط عمل 

قلة الکلام و قلة . ء حیلة وحیلة الصحة فى الدنیا اربع خصال  انَّ لکل شى.   اللَّه

 را خواهد چهار مطلب هرکه در دنیا سلامتى مى. المنام وقلة المشى و قلة الطعام 

. کم خورى . کم راه رفتن . کم خوابى . کم حرفى . عایت کند ر
8/311بحارالانوار)

) 

 

 مومن نفس خود را از صفات بد پاک و تهذيب مي کند:سي و ششم

﴾۱﴿ واَلشَّمْسِ وَضُحَاهَا  

۱)اش   سوگند به خورشید و تابندگى ) 

﴾۲﴿ واَلْقَمَرِ إِذاَ تلََاهَا  

۲)رود [ خورشید]سوگند به ماه چون پى  ) 



﴾۳﴿ واَلنَّهَارِ إِذاَ جلََّاهَا  

۳)روشن گرداند [ زمین را]سوگند به روز چون  ) 

﴾۴﴿ واَللَّیْلِ إِذاَ یَغْشَاهَا  

۴)سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد  ) 

﴾۵﴿ واَلسَّمَاءِ ومََا بَنَاهَا  

۵)سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت  ) 

﴾۶﴿ واَلأَْرْضِ ومََا طَحَاهَا  

۶)سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد  ) 

﴾۷﴿ ونََفْسٍ ومََا سوََّاهَا  

۷)سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد  ) 

﴾۸﴿ فأََلْهَمَهَا فُجوُرَهَا وتََقوَْاهَا  

۸)اش را به آن الهام کرد   سدس پلیدکارى و پرهیزگارى ) 

﴾۹﴿ قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا  

۹)اک گردانید قطعا رستگار شد که هر کس آن را پ ) 

﴾۱۱﴿ وقََدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا  

۱۱)اش ساخت قطعا درباخت   و هر که آلوده ) 

من تو را ادم خلق !يازده بار قسم خورده تا بفرمايد ای انسان وند متعال در اين سوره شمس ،خدا

 .ادم زندگي کن و ادم بمیر. کردم 

خود را تزکیه کند يعني صفات بد را از خود دور کند و خود و اين میسر نمیشود مگر اينکه نفس 

 .را به صفات خوب زينت دهد و بیارايد



 مومن يتیم نواز است نه يتیم ازار:سي و هفتم

 پس تو هم يتیم را هرگز میازار55 فَأمَََّا الیْتَیِمَ فَلَا تَقْهرَْ

سر يتیمى بگذارد، مگر اين  هیچ مرد و زن مؤمنى نیست که دست محبت بر: امام على علیه السلام

 .که خداوند به اندازه هر تار مويى که بر آن دست کشیده است ثوابى برايش بنويسد

روز قیامت جمعي محشور مي شوند در حالي که شعله آتش از دهان آنها »: پیامبر خدا فرموده

روی ستم مال  کساني که از: يا رسول الله اينها چه کساني هستند؟ فرمود: خارج مي شود، گفتند

 .«يتیمان را مي خورند

 و نیست نصیب بي مهربان خداوند رحمت از ولي است محروم پدری های نوازش از گرچه يتیم

 حقوق حفظ و حال رعايت به نسبت اسلام مقدس دين در شود، مي او حال شامل پروردگار لطف

 مي کريم قرآن که چنان ندارد؛ اسلام به اختصاص تنها اهمیت اين و شده فراوان سفارش يتیم،

 و پدر به و نپرستید را خدا جز که گرفتیم پیمان اسرائیل بني از که را هنگام آن آريد ياد به»: فرمايد

 بخوانید نماز و گويید نیک سخن مردمان با و کنید نیکي درويشان و يتیمان و خويشاوندان و مادر

 56.«شدند رويگردان و کردند پشت اندکي، جز ولي بدهید زکات و

 

 طرفداری يتیمان حقوق از شدت به علیهماالسلام عیسي حضرت و موسي حضرت چون پیامبراني

 57.اند شمرده کبیره گناهان از را يتیمان به ظلم و کرده

 

                                                           
 2ضحي

55
  

  83.56/سوره بقره

57الفروع من الكافى، محمد بن یعقوب كلینى، ج5، ص522
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 را او تنها نه آنها، به ستم و ظلم و يتیمان مال در تصرف با اعراب اسلام، از قبل و جاهلیت عصر در

 و سستي خواری، به را او همواره و نداشت ارزشي آنها نزد در يتیم بلکه کردند نمي تکريم

 .کردند مي توصیف فقر و بیچارگي

 زير را اجتماع محرومان و مستضعفان همواره الهي، دين جامعترين و کاملترين عنوان به اسلام دين

 رحمت و عطوفت مورد محرومان ساير از بیشتر ايتام میان اين در و است داشته خويش حمايت

 و يتیم واژه بدانیم که است کافي اسلام در ايتام موضوع اهمیت شدن روشن برای. اند گرفته قرار

 تعبیر و واژه اين که هستند نیز آياتي اين، بر افزون و شده وارد قرآن آيات در بار 23 آن مشتقات

 .است يتیم درباره آيات آن مضمون ولي نیست مشهود آن ظاهر در

چون خداوند در اين . وای بحال کسي که حق يتیم را بخورد . به يتیم ظلم کند وای بحال کسي که

 ...موقع غضب مي کند و

 مومن گدا و فقیر را اکرام مي کند نه توهین:سي و هشتم

 58وَأمَََّا السََّائِلَ فَلاَ تنَْهَر .

 .و فقیر و گدای سائل را به زجر مران ْ

و اسلام برای زدودن فقر از . 59انسان ها را کافر کنداسلام با فقر مخالف است زيرا چه بسا فقر 

چهره مسلمانان برنامه هايي دارد که اگر همه به انها عمل کنند ديگر فقیری در بین جامعه مسلمانان 

 .پیدا نمي شود

و فقر را يک عیب .اما از بُعد ديگر اسلام جايگاه ويژه ای برای فقرای مسلمان در نظر گرفته است

 .ي داند بلکه فقیر را در راه رسیدن به بهشت را از ثروتمندان موفق تر مي داندبرای فقیر نم
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 : آله و علیه الله صلي مکرم پیامبر

 ؛(منِهمُ) المسُلمینَ المسَاکینِ بحبُِّ ربَّي أمَرنَي

  .است داده فرمان مستمند مسلمانان داشتن دوست به مرا خدايم

  1ح ،4ص ،4ج: الکافي

  .  . فَخری الفَقرُ:  آله و علیه الله صلى عنه

 . است من افتخار مايه فقر:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 

  . المسَاکینِ زمُرَةِ في احشُرني وَ ، غنَیِّا تَوَفَّني لا و ، فَقیرا تَوَفَّني اللَّهمَُّ:  آله و علیه الله صلى عنه 

 شمار در مرا ، قیامت روز و ؛ توانگر نه ، بمیران فقیر مرا! خدايا بار:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 . برانگیز مستمندان

  . يشَاءُ منَُ  اللَّه يُؤتیهِ الشَّهادَةِ بمَِنزِلَةِِ  اللَّه عِندَ مَخزونٌ الفَقرُ:  السلام علیه عنه

 خواهد که هر به او و خدا نزد است اى گنجینه که است شهادت همانند فقر:  السلام علیه على امام

 . فرمايد عطايش ،

  . الغنِى منَِ لِلمُؤمنِِ خیَرٌ الفَقرُ:  آله و علیه الله صلى عنه

 . است توانگرى از بهتر فقر ، مؤمن براى:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 فَقیراَ  اللَّه اِلقَ ، بِلالُ يا:  آله و علیه الله صلىِ  اللَّه رَسولُ قالَ:  بلال عن الصحیحین على المستدرک

 غنَیِّا تَلقَهُ لا و

 تمَنَع فَلا سئُِلتَ إذا و ، تَخبَأ فَلا رزُِقتَ إذا:  قالَ ؟ِ اللَّه رَسولَ يا بذِلکَِ لي کَیفَ و:  قُلتُ

  . فَالنَّارُ إلاَّ و ذاکَ هُوَ:  قالَ ؟ِ اللَّه رَسولَ يا بذِلکَِ لي کَیفَ و:  قُلتُ



 که حالى در! بلال اى»: فرمود آله و علیه الله صلى خدا پیامبر: بلال از الصحیحین على المستدرک

 «توانگرى با نه ، کن ديدار خدا با ، فقیرى

 نگهدارى را آن ، شدى داده روزى گاه هر»:  فرمود «کنم؟ چنین چگونه! خدا پیامبر اى»: گفتم

 «مَوَرز خوددارى بخشش از ، شد خواسته چیزى تو از گاه هر و ؛ مکن

 آتش دچار نه گر و ؛ است همین سخن»:  فرمود «است؟ ممکن چگونه اين! خدا پیامبر اى»: گفتم

 . «شد خواهى

 خُبزٍ بِکسِرَةِ اِرضَ ، موسى يا:  عمِرانَ بنِ موسَى إلىُ  اللَّه أوحَى:  آله و علیه الله صلىِ  اللَّه رسولُ 

 الدُّنیا رَأَيتَ فإَذِا ؛ المُصیباتِ عَلَى اصبرِ وَ ، عَورَتکََ بِها تُواری خرِقَةٍ و ، جَوعتَکََ بِها تَسدُُّ شعَیرٍ منِ

 مُقبِلاً الفَقرُ وَ مدُبرَِةً الدُّنیا رَأَيتَ إذا و ، الدُّنیا فيِ عُجِّلتَ عُقوبَةٌ راجعِونَ إلیَهِ إنَّا وِِ  للَّه إنَّا:  فَقُل مُقبِلَةً

  . الصّالِحینَ بشِعِارِ مرَحبَا:  فَقُل

! موسى اى»: فرستاد وحى السلام علیه عمران بن موسى به خداوند:  آله و علیه الله لىص خدا پیامبر

 تو عورت که اى جامه تکَّه به و ؛ باش خرسند ، شوى رها گرسنگى از آن با که جوينى نان پاره به

 آورده روى تو به دنیا که ديدى گاه هر پس.  باش شکیبا ها مصیبت بر و ؛ ده رضايت ، بپوشاند را

 پیش دنیا در که است کیفرى اين ؛ کنانیم بازگشت سويش به و خدايیم آن از آينه هر":  بگو ،

 خوش»: بگو ، نهاده روى تو به فقر و برگردانده روى تو از دنیا که ديدى گاه هر و ؛ "است افتاده

 . «شايستگان نشانه اى آمدى

 شَهرََهُ ، يدَِهِ ذاتِ قِلَّةِ أو لِفَقرِهِ حَقَّرَهُ أو مؤمنَِةً أو مؤمنِا استَذلََّ منَِ:  آله و علیه الله صلىِ  اللَّه رسولُ

  . يَفضَحُهُ ثمُّ القیِامَةِ يومَ تعالىُ  اللَّه

 مال بودن اندک يا تهیدستى سبب به را مؤمنى زن يا مرد کس هر:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 شهره[  زشتش کار بدين] را او قیامت روز در متعال خداوند کند، تحقیر يا شمارد خوار دارايیش و

 .سازد رسوايش سپس و

 



 و عزَََّ  اللَّه لَقِيَ ، الغَنيِّ علَى سَلامِهِ خِلافَ علیَهِ فسََلَّمَ مسُلمِا فقیرا لَقِيَ منَ:  السلام علیه الرِّضا الإمامُ 

  . غَضبانُ علیَهِ هُو و القیِامَةِ يَومَ جلَّ

 کند سلامى با متفاوت سلامى او به و شود رو به رو فقیر مسلمانى با کس هر:  السلام علیه رضا امام

 در او از خدا که حالى در کند ديدار را جلَّ و عزَّ خداوند قیامت روز کند، مى ثروتمند به که

 .است خشم

 بالمعُتذَرِِ شبَیها المؤمنینَ فُقرَاءِ إلى القیِامَةِ يَومَ يَلتَفتُِ جلَّ و عزَََّ  اللَّه إنَّ:  السلام علیه الصّادقُ الإمامُ

 بکِمُُ أصنعَُ ما لتَرََونَ و ، عَلَيَّ بکِمُ هَوانٍ منِ الدنیا في أفقرَتکُمُ ما ، جَلالي و عزَِّتي و:  فیَقولُ ، إلیَهمِ

 60 . ! الیَومَ

 خواهانه پوزش نگاهى با فقیر، مؤمنان به قیامت روز در جلَّ و عزَّ خداوند:  السلام علیه صادق امام

 به اعتنايى بى و خوارى روى از دنیا در من که سوگند جلالم و عزَّت به: فرمايد مى و نگرد مى

 .بینید مى خود با مرا رفتار امروز آينه هر. نکردم فقیرتان شما،

 و الجنََّةِ إلَى مُشتاقُونَ کُلُّهمُ الناسُ و ، الجَنَّةِ أهلِ مُلوکُ الفُقرَاءُ:  آله و علیه الله صلىِ  اللَّه رسولُ

  . الفُقَراءِ إلَى مشُتاقَةٌ الجنََّةُ

 بهشت و بهشتند مشتاق همگى مردم. بهشتند اهل شهرياران فقرا:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 .است فقیران مشتاق

  . الفُقَراءَ أهلِها أکثرََ فرََأيتُ الجَنَّةِ في اِطَّلعَتُ:  آله و علیه الله صلى عنه

 .فقیرانند آن مردم بیشتر ديدم زدم، سرى بهشت به:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 

 

 به صبر به ديگران است توصیه به حق و  توصیه  مومن اهل:سي و نه و چهل
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والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا  و عملوا الصالحات و تواصو بالحق و :سوره عصر

 تواصو بالصبر

 

گاهي افرادی پیش ما مي ايند و از مشکلات زندگي خود با ما درد دل مي کنند ما بايد انها را 

مثلا زن از بداخلاقي شوهرش ناراحت است و شکوه مي کند به او بگويیم . دعوت به صبر کنیم

 و بر عکس گاه مرد از دست زنش شکايت مي کند بايد اورا به صبر دعوت کنیم.صبور باش

 .حتي اگر تلخ باشد.مردم به اينکه حق بگويند و تسلیم حق باشند همچنین دعوت

کند ما او را دعوت به عفو  يگاهي شخصي مي خواهد اذيتي که از طرف شخصي بش شده تلاف

 و گذشت و صبر و بردرباری کنیم

گاهي جواني برای رسیدن به اهداف خوبي که دارد موانع فراواني سر راه او پیدا میشود برای 

 .نا امید نشود او را دعوت به صبر و استقامت مي کنیماينکه 

گاهي فردی از نظر اعتقادی دچار شک میشود مانن جنگ جمل و صفین  نهروان که افرادی در 

است که پیامبر فرمود هر ( ع)حقانیت امیرالمومنین چار شک مي شدند بايد انها را به حق که علي

 .کجا علي باشد انجا حق است،توصیه کنیم

 

 


